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اخبار انجمن 

چاپ مجدّّد دو کتاب  از انتشارات 
انجمن

کتاب های هوش مصنوعی در ســال 2041 
و مهارت هــای نرم از انتشــارات انجمن که 
چاپشــان به اتمام رسیده بود، با حمایت های 
مالی شرکت مهندسی شــبکه گستران آریا 

سامانه به زیر چاپ جدید رفته اند.
هیئت مدیرۀ انجمن، ضمن سپاســگزاری از 
مدیریت محترم این شــرکت، امیدوار اســت 
برای سایر کتاب های انجمن هم که چاپشان 
به اتمام رسیده، بتوانــد با جلب حامی مالی 

نسبت به چاپ مجددشان اقدام کند.

دورۀ جدیــد فعالیت‌هــای گروه 
تخصصی برنامه‌ریزی منابع سازمان

با موافقــت و تصویب هیئــت مدیرۀ انجمن 
با طرح پیشــنهادی آقای  ایران  انفورماتیک 
سعید امامی برای شروع مجدّّد فعالیت گروه 
 ،)ERP(سازمانی منابع  برنامه ریزی  تخصصی 
دور جدید فعالیت‌های این گروه تخصصی از 

پاییز سال جاری آغاز گردید.
 مأموریــت، محدودۀ فعالیــت، اهداف کلّّی، 
مخاطبان و برنامه هــای پیش روی این گروه 
تخصصی در همین شــمارۀ گزارش کامپیوتر 

تشریح شده است.
 کمیتۀ راهبری گــروه تخصصی برنامه ریزی 
منابع ســازمان انجمن را افراد زیر تشــکیل 

می دهند:
ســعید امامی، سرپرســت گروه و رئیس .1	

کمیتــۀ راهبــری، بنیان‌گــذار آکادمــی 
برنامه‌ریزی منابع سازمان

بیــژن منیعی، عضــو و کمیتــۀ راهبری، .2	
مدیرعامل شرکت هورماه رابین‌خاور

فرهاد الیشایی، عضو کمیتۀ راهبری، مدیر .3	
عامل شرکت  شماران سیستم

حسام اســدی، عضو کمیتۀ راهبری، مدیر .4	
عامل شرکت  توسعه سامانه‌های مدیریت 

برید
محمد ظاهری، عضو کمیتۀ راهبری، مدیر .5	

عامل شرکت  سند پرداز

در  انجمن  کتاب‌هــای  عرضــۀ 
کتابفروشی‌های معتبر

همــان گونــه که اعضــای گــرامی انجمن 
انفورماتیک ایران اطلاع دارند، کلیه انتشارات 
انجمن تا کنون صرفــا از طریق دفتر انجمن 
به فــروش می رسیــد و این امر مشــکلات 
بسیاری را برای متقاضیان کتاب ها به همراه 
داشت. اینک خوشــحالیم به اطلاع برسانیم 
کــه بر پایــه توافق انجام شــده، از این پس 
کتاب هــای انجمن، علاوه بر دفتر انجمن، در 
کتابفروشی های زیر هم عرضه خواهند شــد 

و دراختیار علاقه مندان قرار خواهند گرفت.
   - شهر کتاب ابن سینا
    - فرهنگان پاسداران

    - فرهنگان فرشته
    - آفرینش وزرا

    - فرهنگان کلارآباد

    - فرهنگان نجف آباد
     - شهر کتاب راه آهن

     - آفرینش رودکی
 انجمــن انفورماتیک ایران بدیــن وسیله از 
آقای شهرداد میرزایی، مدیر محترم انتشارات 
دیبایه که این امــکان را برای انجمن فراهم 

کردند صمیمانه قدردانی می کند.

دکتر  دوره جایزه  دومین  برگزاری 
مرتضی انواری 

دومین دورۀ جایــزۀ دکتر مرتضی انواری در 
پانزدهمین مراســم اهدای جوایز بخش ایران 
انجمن مهندسان برق و الکترونیک در تاریخ 
1403/11/17 در محل پژوهشگاه ارتباطات و 

فناوری اطلاعات برگزار شد.
 این جایزه که از ســال گذشــته به پیشنهاد 
و حمایت مــالی انجمن انفورماتیک ایران در 
جوایز ســالانۀ بخش ایــران IEEE گنجانده 
شده اســت، در ســال جاری به آقای دکتر 
هشام فیلی، استاد دانشکده مهندسی برق و 

کامپیوتر دانشگاه تهران تعلّّق گرفت.
 گــزارش کاملی از برگزاری این مراســم در 
همین شــمارۀ گزارش کامپیوتر درج شــده 

است.

  عضویت دائمی در انجمن
هیئت مدیرۀ انجمن به  منظور تأمین بودجۀ 
لازم برای خریداری محــلّیّ ثابت برای دفتر 
انجمن، نوع عضویت جدیدی را با عنوان عضو 
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دائمی انجمن در نظر گرفته است. 
بنا براین مصوّّبۀ هیئت مدیره، اعضای حقیقی 
با پرداخت 20 میلیون ریال و اعضای حقوقی 
با پرداخــت 150 میلیون ریــال به عضویت 

دائمی انجمن درخواهند آمد. 
تأمیــن محلّیّ ثابــت برای دفتــر انجمن، از 
هدف های دیرپای انجمن بوده است و هیئت 
مدیــرۀ فعلی انجمن تمام تلاش خود را برای 
تأمیــن بودجۀ کافی بــرای خریداری محلّیّ 

بدین منظور به کار گرفته است. 
امید اســت با حمایت اعضــای انجمن از این 
طرح، بودجۀ لازم برای برآورده ســاختن این 

هدف مهم فراهم گردد. 
تاکنون این افــراد و شــرکت ها به عضویت 

دائمی انجمن درآمده اند: 

اعضای حقیقی دائمی
	1 آقای علی موفّقی اردستانی .
	2 آقای وحید مجیدی .
	3 آقای امیر خاوران .
	4 خانم لادن جزی .
	5 آقای علیرضا خلیلیان .
	6 آقای داریوش نیکنام .
	7 آقای کاوه قطبی‌نژاد .
	8 آقای روزبه درویش روحانی .
	9 آقای سید رئوف خیامی .

.	10 آقای عبدالله سجادیان
.	11 خانم مهشید دولت مدلی
.	12 آقای کامران خلت آبادی
.	13 آقای روح الله عباسی
.	14 آقای حمید خسروی
.	15 آقای سید حمید طبسی
.	16 آقای سید امیرحسین جوادی
.	17 آقای حسین صادقی
.	18 خانم محبوبه بهادرپور
.	19 آقای سعید شمسیان

اعضای حقوقی دائمی

	1 شرکت توسعه و تجهیز فدک رایان .
	2 شرکت تجارت سرور ماندگار .
	3 شرکت گلرنگ سیستم .
	4 شرکت ندا رایانه .

	5 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات .
	6 شرکت داده ورزی فرادیس البرز .
	7 پارســیان . الکترونیک  تجارت  شــرکت 

کیش 
	8 شرکت اطلاع‌رسانی پیوند داده‌ها .
	9 شرکت توســعه فناوری اطلاعات جهان .

افزار نوین 
.	10 شرکت پرداخت الکترونیک سداد 
.	11 شرکت رایانه همراه کیان 
.	12  شرکت گروه اقتصادی و فناوری اهلیت 

و اصلیت ماندگار
.	13 شرکت نویان ابرآروان
.	14 شــرکت فناوری اطلاعــات و ارتباطات 

پاسارگاد آریان
.	15 شرکت مهرماشین 
.	16    شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان
.	17   شرکت کاوان فناوران آوند
.	18 شرکت مهندسی رز اندیشه هوشمند
.	19 شرکت پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور 
.	20 شرکت پدیسار انفورماتیک
.	21  شرکت بین‌المللی مهندسی سیستم‌ها 

و اتوماسیون ایریسا 
.	22  شرکت نوآوران شبکه سبز مهرگان
.	23  شرکت نوین داده پرداز روناش 
.	24 شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان
.	25 شرکت بهسازان ملت
.	26 شرکت پردازش رایان پژواک
.	27 شرکت مبنا داده ارتباط شبکه )مدانت(
.	28 الماس رایان ایرانیان
.	29 همراهان سیستم گوهر
.	30 شرکت روند تازه
.	31  شرکت توسعه فن‌افزار توسن 
.	32 شرکت نوین آوازه‌گران فراوب 
.	33 شرکت راه آرمان مهرنیکان
.	34 شرکت داده‌پردازان پرسیس پویا
.	35 شرکت مهندسی مفتاح رایانه افزار
.	36 شرکت فناوران کوشای صدرا
.	37 شرکت سابین تجارت آریا 
.	38 شرکت افق توسعه و نوآوری مانا 

.	39 شرکت تحلیل‌گران اطلاعات نگاره 
.	40 شــرکت تحلیل‌گــران هوشــمند آریا 

سیستم
.	41 فرابرد داده های ایرانیان
.	42 پایا سیستم
.	43 شرکت ایده های تجارت کاسپین
.	44 شرکت نوید طلوع پارسیان
.	45 شــرکت توســعه تجــارت الکترونیک 

نوظهور
.	46 شرکت افق پردازان مبتکران
.	47 شرکت اطلاع رسانی پارت ارتباط آوا
.	48 شرکت سیستم های مدیریتی دیجیتال
.	49 شرکت کلید گستر بینا
.	50 شرکت ملی انفورماتیک
.	51 شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران
.	52 شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری
.	53 شرکت فرادید ارتباط نیلگون
.	54 شرکت ایده ال ارتباطات قرن
.	55 شرکت فناوری اطلاعات هوشمند لیان
.	56 شرکت صنایع الکترونیک فاران
.	57 شرکت فناوری اطلاعات آراد پرداز اسپادانا
.	58 شرکت خدمات رایانه امید
.	59 شرکت توسعه یکپارچه ایلیا
.	60 شرکت مهریدک آریا
.	61 شرکت تحول هوشمند ایلیا
.	62 شرکت فناوران رایان کهکشان
.	63 مرکز گسترش فناوری اطلاعات)مگفا(
.	64 شرکت پیشتازان فناوری سیب طلایی
.	65 شرکت توسعه فناوری اطلاعات آیریس
.	66 شرکت نرم افزاری ژابیز پردا
.	67 گروه نرم افزاری پیوست
.	68 شرکت فن آوران اطلاعات آسام
.	69 شرکت فن آوران نوین راستین داده
.	70 شرکت افرا کارانت
.	71 شرکت ارقام نگار اندیشه
.	72 شرکت هورماه رابین‌خاور
.	73 شرکت پویا
.	74 شــرکت پشــتیبان زیر ســاخت امید 

)امیدنت(
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.	75 شرکت داده پردازان ایده شرق
.	76 شرکت پیشگامان فن آوری هوداد
.	77 77- شرکت شاپرک
.	78 شرکت آریانا پرداز آینده)آریا(
.	79 شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف
.	80 شرکت ویرا انرژی مهرماهان
.	81 شــرکت توســعه فناوری کیــان پرداز 

زاگرس
.	82 شرکت خدمات رایانه ای بهینه پرداز پویا
.	83 شرکت پردازش سرور نیوان
.	84 شرکت بهاور فناوری ویرا
.	85 شرکت فراز اطمینان کیا مهر

برای  تخصصی  دوره‌های  برگزاری 
سازمان‌ها

برگزاری  آمادگی  ایــران  انفورماتیک  انجمن 
دوره های زیر را برای کارشناسان سازمان های 
مختلــف به صــورت حضــوری در محل آن 

سازمان ها و یا به صورت مجازی دارد: 
	1 کارگاه نیم روزه تدویــن توافقنامه‌های .

سطح خدمات 
	2 کارگاه یــک روزه طراحــی و اســتقرار .

پیشخوان خدمات
	3 کارگاه نیــم روزه طراحــی کاتالــوگ .

خدمات 
	4 کارگاه یــک روزه ابزارهــای مدیریــت .

خدمات فناوری اطلاعات 
	5 کارگاه نیم روزه برون‌سپاری خدمات و .

محصولات فناوری اطلاعات 
	6 کارگاه نیــم روزه همسوســازی IT  با .

کسب وکار )IT Alignment( از طریق 
COBIT5

	7 فنــاوری . راهبــری  روزه  یــک  کارگاه 
از طریق   )IT Governance( اطلاعات 

COBIT5
	8  کارگاه یک روزه راهبری فناوری اطلاعات.

)IT Governance)
	9 کارگاه نیم روزه  مدیریت تدوام کسب و .

ISO2012:22301 کار

.	10 فنــاوری  راهبــری  روزه  نیــم  کارگاه 
ITBSC اطلاعات و

.	11 کارگاه نیم روزه تدوین راهبرد خدمات 
فناوری اطلاعات 

.	12 کارگاه یــک روزه مدیریــت خدمــات 
فناوری اطلاعات 

.	13  ITIL V3 Foundation کارگاه سه روزه
2011

.	14 کارگاه یــک روزه مدیریــت مخاطرات 
فناوری اطلاعات

.	15 COBIT5  کارگاه سه روزه دوره جامع
.	16 کارگاه نیم روزه توسعه نیازمندی‌ها مبتنی 

 بر چارچوب CCMI-ACQ  و استاندارد
ISO/IEC29148:2011 

.	17 دورۀ دو روزۀ اسکرام مستر حرفه‌ای
.	18 کارگاه‌های تخصصی امنیت نرم‌افزار
.	19 کارگاه‌های تخصصی امنیت سایبری
.	20 کارگاه‌های مدیریت بحران و پاســخ به 

حوادث
.	21 کارگاه‌های امنیت اطلاعات و داده
.	22 کارگاه‌های آموزش و آگاهی بخشی در 

مورد امنیت سامانه‌ها
.	23 کارگاه‌های امنیت شبکه
.	24 کارگاه‌های قوانین و مقررات امنیتی

ویژگی‌های این کارگاه‌ها عبارتند از: 
مشــارکت گروهی، بحث و انجام سناریو، •	

حل نمونه آزمون‌های امتحانی 
استفاده از مثال‌های مرتبط با حوزه فعالیت •	

هر کسب وکار 
برگــزاری دوره حداقل توســط دو مدرس •	

دارای مدرک بین‌المللی 
برگزاری دوره در محل سازمان متقاضی •	
ارائه مدرک شرکت در دوره از سوی انجمن •	

انفورماتیک ایران 
ارائه مستندات آموزشی•	

علاقه مندان می توانند با دفتر انجمن انفورماتیک 
ایران )66412861 و 66412976( و یا نشانی 
  member@isi.org.ir الکترونیکی  پســت 

تماس بگیرند.

اخبار ايران 

سومین همایش ملّّی مهارت‌افزایی، 
هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای

دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری »سومین همایش ملّّی مهارت افزایی، 
هدایت شغلی و صلاحیت حرفه ای در آموزش 
عالی کشــور و المپیاد مهارتی دانشــجویان 
سراســر کشــور« را در روزهــای دوشــنبه 
 و ســه شــنبه 6 و7 مــرداد 1404 برگــزار

 می کند.
محورهای این همایش به قرار زیرند:

نقش فناوری‌های نوین آموزشــی و هوش •	
مصنوعی در تحول آموزش عالی

روش‌های مشارکت دستگاه‌های اجرایی در •	
هدایت شغلی دانشجویان

نقش آموزش‌های عالــی مهارتی در نظام •	
صلاحیت حرفه‌ای کشور

روش‌های هماهنگــی و انطباق برنامه‌های •	
درسی با نیازهای بازار کار

الگوهــا و تجــارب ملــی و بین‌المللی در •	
مهارت‌افزایی و هدایت شغلی دانشجویان

نقــش و جایــگاه انجمن‌هــای علمی در •	
مهارت‌افزایی و هدایت شغلی داشجویان

روش‌هــا و راهکارهــای اســتقرار نظــام •	
صلاحیت حرفه‌ای در نظام آموزش عالی

آینده‌نگاری و سیاست‌گذاری آموزش عالی •	
با تمرکز بر مهارت‌افزایی

فناوری‌هــای نوآینــد، مشــاغل آینده و •	
مهارت‌های ضروری دانش‌آموختگان

مهلــت دریافت مقالات، 31 خــرداد 1404 
اســت. اعضای انجمن های علــمی می توانند 
مقــالات خود را با ذکر نــام انجمن از طریق 
وبگاه edupro.msrt.ir ارسال کنند. مقالات 
برگزیده در نشــریات دارای امتیاز پژوهشی 

مورد تأیید وزارت علوم چاپ خواهد شد.

برگزاری همایش حکمرانی آموزش 
عالی در عصر دیجیتال

پژوهشــگاه مطالعات فرهنــگی و اجتماعی و 
تمدّّنی با همکاری جمعی از دانشگاه‌ها و مراکز 
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آمورش عالی و شــرکت های فنــاور، همایش 
حکمرانی آموزش عالی در عصر دیجیتال را در 
بهار امسال برگزار خواهد کرد. در این همایش 
و برنامه های جانبی آن بــه ضرورت‌های آتی 

آموزش عالی کشور پرداخته خواهد شد.
 به دنبال درخواســت رئیس پژوهشگاه برای 
معــرفی نماینــدۀ انجمــن در کمیتۀ علمی 
همایش، آقــای سیّّدابراهیــم ابطحی، عضو 
هیئت مدیــره و سرپرســت کمیتۀ آموزش 
انجمن ، به عنوان نمایندۀ این انجمن معرفی 

گردید.
 www.icscs.ac.ir نشــانی وبگاه این همایش

است.

هفدهمین نمایشگاه کامیتکس 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای یزد و شرکت 
ســورنا به عنوان مجری برگزاری، نمایشگاه 
کامیتکس1404 را در پاییز ســال 1404 در 
محــل دائمی نمایشــگاه های بین المللی یزد 

برگزار می کنند.
   شانزدهمین نمایشگاه کامیتکس در آبان ماه 
سال جاری با مشارکت 63 غرفه دار در 4 روز 
برگزار شــد که بیش از 10 هــزار نفر از آن 

بازدید کردند.
   علاقه مندان می توانند برای دریافت اطلاعات 
 www. Sorenacenter.ir بیشــتر به وبگاه

مراجعه کنند.

بین‌المللی  همایــش  پنجمیــن 
مهنــدسی کامپیوتــر، بــرق و 

تکنولوژی
ایــن همایــش در تاریــخ 1404/06/01 در 
همدان برگزار می‌شــود. امکان شرکت در آن 
به صورت غیرحضوری نیز امکان پذیر است. 
کلیۀ مقالات این همایش در پایگاه سیوی لیکا 
و نیز کنســرسیوم محتوای ملّیّ نمایه خواهد 
شد. حوزه های تحت پوشــش این همایش، 
علــوم کامپیوتر و مهندسی برق و الکترونیک 

است.
   نشانی وبگاه کنفرانس celconf.ir است.

دریافت گواهینامۀ استاندارد برای 
مدیریت تداوم کسب و کار

پژوهشــگاه علوم و فنــاوری اطلاعات ایران 
)ایرانداک( با نزدیک به شــش دهه سرمایۀ 
پژوهــشی و ارائه خدمات تخصّّصی به جامعۀ 
علمی کشــور، موفق به دریافــت گواهینامه 
اســتاندارد ISO‌۲۲۳۰۱:۲0۱۹ برای استقرار 
سیستم مدیریت تداوم کسب وکار شده است. 
تداوم کسب وکار به توانایی یک سازمان برای 
تداوم ارائه محصــولات و خدمات در هنگام 
بروز یــک اخــتلال در درون چارچوب های 
زمانی قابل قبــول و در یک ظرفیت از پیش 

تعریف شده اشاره دارد.
ایرانداک آمادگی خود را برای انتقال تجربیات 

در این خصوص اعلام نموده است.

اخبار جهان

و  بین کار  تعادل  برقراری   مشکل 
زندگی

 بــر پایــۀ مطالعه ای که از ســوی شــرکت 
اســتخدامی لورین صورت گرفتــه، برقراری 
تعادل بیــن کار و زندگی، بزرگ ترین چالش 

برای زنان شاغل در بخش فناوری است.
 بــر پایۀ یافته هــای این مطالعــه، ۴۵% زنان، 
بزرگ ترین مشــکل خود را برقراری تعادل بین 
کار و زندگی و ۳۰% آنان بزرگ ترین سدّّ راه خود 

را سوگیری جنسیتی و تبعیض اعلام کرده‌اند.
 تعداد زنانی که کار در بخش فناوری را برای 
خود برمی گزینند رو به افزایش است امّّا روند 
کندی دارد. برای مثال در انگلســتان، تعداد 
زنــان در این بخش ظرف ۴ ســال، تنها %4 

رشد داشته است.
 بر پایۀ این مطالعه ۷۵% زنان در بخش فناوری 
عقیده داشتند که محیط کاری کنونی آن ها 
فراگیر است و از آن ها پشتیبانی می کند. امّّا 
هنگامی که صحبت از رشــد حرفه ای باشد، 
تنها ۲۵% آن ها فکر می کنند که موقعیت های 
پیشرفت شغلی مشــابه با همکاران مردشان 

دارند.

 بر پایــۀ این مطالعه ۱۲% از زنان در ســال 
گذشته کارشــان را برای رسیدگی بیشتر به 

مسئولیت های زندگی رها کرده اند.

کامپیوترویکلی، 11 اپریل 2025

میانگین  از  بیشــتر  آمریکایی‌ها 
جهانی بــه صفحــۀ نمایش نگاه 

می‌کنند
 بر پایــۀ مطالعــه ای که به تــازگی صورت 
گرفته اســت، آمریکایی ها بــه طور میانگین 
ــصرف دقـیـقه   ۴۰ و  ســاعت   ۶  روزانــه 

نگاه کردن به صفحۀ نمایش رایانه ها، تلفن ها 
و ســایر دســتگاه های الکترونیکی می کنند. 
هرچنــد این مقدار، زیاد به نظر می رســد امّّا 
تنهــا دو دقیقــه بیشــتر از میانگین جهانی 
اســت. این مطالعه از ســوی وبگاه اطلاعاتی 

کامپاریتک صورت گرفته است. 
 بر پایــۀ این مطالعــه، آمریکایی هــا روزانه 
۳ ســاعت و ۲۲ دقیقــه به صفحــۀ نمایش 
تلفن هایشــان نگاه می کنند کــه ۲۴ دقیقه 

کمتر از میانگین جهانی است.
بر پایۀ یافته های این مطالعه، آمریکایی‌ها به طور 
میانگین هر روز 2 ساعت و ۹ دقیقه در رسانه های 
اجتمــاعی می گذرانند کــه ۱۲ دقیقه کمتر از 
میانگین جهانی است. بن ســازه های رسانه های 
اجتماعی که بیشــتر مورد استفادۀ آمریکایی ها 
قــرار دارند به ترتیب عبارتنــد از یوتیوب%85، 
فیسبوک70%، اینستاگرام50%، پین ترست%36، 

تیک‌تاک 33% و لینکداین ۳۲ %.
 یافته های ایــن مطالعه نشــان می دهد که 
آفریقــای جنوبی ها بیشــترین زمان را صرف 
نگاه کردن به صفحات نمایش می کنند. آن ها 
به طــور میانگین ۹ ســاعت و ۲۷ دقیقه در 
هــر روز را صرف ایــن کار می کنند. روس ها 
با میانگین ۴ ســاعت و ۳۱ دقیقه، بیشترین 
میــزان را در نگاه کردن بــه صفحۀ نمایش 
رایانه هــای رومیزی دارنــد و فیلیپینی ها با 
میانگین ۵ ساعت و ۲۱ دقیقه، بیشتر از بقیۀ 
دنیــا صرف نگاه کردن به صفحۀ نمایش تلفن 

خود در روز می کنند.
پژوهشــگران کامپاریتک همچنین دریافتند 
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کــه در بیــش از نیمی از کشــورهای تحت 
مطالعه )27 از49(، زمان نگاه کردن به صفحۀ 
نمایش ظرف ســال گذشــته کاهش داشته 
است. هنگ کنگ در این زمینه پیشتاز بوده و 
میانگین روزانۀ خود را با ۵۰ دقیقه کاهش، به 
۷ ساعت و ۲۶ دقیقه رسانده است. به عقیدۀ 
پژوهشــگران، این روند کاهشی نتیجۀ تداوم 

عادی شدن بعد از همه گیری است.
    بعضی کشــورها نیــز محدودیت هایی را 
اعمــال کرده اند. برای نمونه چین محدودیت 
۳ ســاعت در هفته را بــرای انجام بازی های 
ویدیویی توســط کودکان قرار داده اســت با 
وجودی که 77% کودکان پس از این سیاست، 
زمان بازی خود را کاهش داده اند امّّا 23% نیز 
گفته اند که از حســاب های‌ والدینشان برای 

بازی بیشتر استفاده می کنند.

تک نیوز ورلد،26 مارچ  2025

هــوش مصنــوعی در خدمــت 
رخنه‌گران تازه‌کار

هوش مصنوعی ممکن است نسل جدیدی از 
رخنه گران را به وجود آورد که علیرغم دانش 
کم در مورد رخنه گــری، می توانند ابزارهای 
حرفه ای و پیشرفتۀ رخنه گری را تولید کنند

    در گــزارشی که توســط شــرکت امنیت 
گردیــده،  تهیــه  ســایبری"کاتونت ورک" 
توضیــح داده شــد کــه چگونــه یــکی از 
پژوهشــگرانش که هیچ تجربــه ای در تولید 
بدافــزار نداشــته، توانســته با فریــب دادن 
و مایکروــسافت  کوپایــلوت   دیپ ســیک، 

چت جی پی تی، باعث شود که آن ها نرم افزار 
مخــرّّب برای دزدیــدن اطلاعــات ورود به 

سیستم از گوگل کروم تولیدکنند.
 به گفتۀ این پژوهشــگر، او داستانی در بارۀ 
یک دنیای خیالی ایجاد کرده اســت. در این 
داســتان، تولید بدافزار، نوعی هنر بوده است 
.کاملًاً قانــونی و هماننــد زبــان دوم در این 
دنیای خیالی. و هیــچ محدودیت قانونی هم 

وجود نداشته.
    در این دنیای خیالی به نام ولورا، پژوهشگر 
یک دشــمن برای خود ایجاد کــرده به نام 

دکس و نقش جکســون را بــه عهدۀ هوش 
مصنوعی گذاشته، بهترین تولیدکنندۀ بدافزار 
در ولورا. به گفتۀ این پژوهشــگر، او همیشه 
در شخصیت واقعی خود باقی مانده و همواره 
بازخوردهایی مثبت به جکســون داده است. 
همچنین او را با گفتن این که "آیا می خواهی 
دکس باعث نابودی ولورا شــود؟" ترســانده 

است.
    بــه گفتۀ ایــن پژوهشــگر، او هیچگاه از 
جکسون نخواســته که چیزی را تغییر دهد. 
و جکســون همه چیــز را از آموزش هایی که 

دیده، خودش به دست آورده است.
      بــه گفتۀ راهبردشــناس ارشــد امنیتی 
شرکت کاتونت ورک، این روش ها باید توسط 
حفاظ های هوش مصنــوعی مولّدّ جلوگیری 
شود، امّّا نشــده اســت. این امر امکان سوء 
اســتفاده از چــت جی پی تی، کوپایلــوت و 

دیپ سیک را فراهم می سازد.

تک نیوز ورلد،18 مارچ  2025

حمایت گروهی از کارمندان سابق 
OpenAI از دادخواهی ایلان ماسک 

ده هــا کارمند ســابق OpenAI از دادخواهی 
ایلان ماسک، یکی از بنیان گذاران این شرکت، 
  OpenAI برای جلوگیری از تجدید ســاختار
حمایت کرده‌اند. ایلان ماسک خواستار حفظ 

وضعیّّت غیرانتفاعی شرکت است.
 سال گذشته، ایلان ماسک علیه OpenAI  و 
مدیرعاملش سام آلتمن به دادگاه شکایت کرد 
وآن ها را متهم نمود که از مأموریت اولیۀ شرکت 
که توســعۀ هوش مصنوعی به نفع بشریّتّ و 
 نه سوددهی بوده، خارج شده اند. OpenAI  و

سام آلتمن این اتهام را رد کرده اند.
کارمندان سابق OpenAI  که نقش های فنی 
و مدیریتی در شرکت داشــتند، گفته اند که 
مأموریت غیرانتفاعی شرکت انگیزه بخش آنان 

برای استخدام بوده است.
نقــش  برداشــتن  می گویــد   OpenAI  
کنترل کننــدۀ غیرانتفاعی بــه منظور جذب 
بیشتر سرمایه از سوی سرمایه گذاران بوده و 
ارتباطی با نقض مأموریت اولیۀ شرکت ندارد

 ماســک و آلتمن در ســال 2025 شــرکت 
OpenAI را تأسیس کردند امّّا ماسک پیش 
از آن که شــرکت به ستارۀ درخشان فناوری 
تبدیــل شــود، آن را ترک کــرد. پیش بینی 
می شود که دادگاه برای بررسی شکایت ایلان 

ماسک در بهار سال آینده تشکیل گردد.
 ایلان ماسک به تازگی شرکت هوش مصنوعی 
خود را به نــام xAI در ۲۰۲۳ تأسیس کرده 
اســت و آلتمن ادّّعا می کنــد که او در تلاش 

برای ایجاد مانع برای رقیب است.
 دراین بین OpenAI با فشار سرمایه گذاران 
برای تغییر ساخت روبروست و برای تضمین 
جذب ۴۰ میلیارد دلار کمــک مالی، باید تا 
پایان ســال انتقال وضعیت شرکت را نهایی 

کند.

رویترز،12 اپریل 2025

SSI سرمایه‌گذاری آلفابت و انویدیا در
 آلفابت )شــرکت مادر گــوگل( و انویدیا به 
عنــوان ســرمایه گذار خطر پذیر از شــرکت 
نوآفریــن سِِیف ســوپراینتلیجنس)SSI( که 
توسط ایلیا سوتسکِِوِِر، دانشمند ارشد پیشین 
OpenAI، تأسیس شــده حمایت می کنند. 
این شرکت به سرعت و تنها چند ماه پس از 
تأسیس،  به یکی از با ارزش ترین شرکت های 

نوآفرین هوش مصنوعی تبدیل گشته است.
 این سرمایه گذاری نشانگر علاقه  مندی مجدّّد 
غول های فناوری و تأمین کنندگان زیرساخت 
در شرکت های  راهبردی  به ســرمایه گذاری 
نوآفریــنی در زمینۀ هوش مصنوعی اســت 
که به تــوان رایانشی بسیار زیادی نیاز دارند. 
آلفابت که مدل هــای هوش مصنوعی خاص 
خود را دارد، اعلام کرده اســت که دستیابی 
به تراشه های هوش مصنوعی خود )TPU( را 

برای SSI فراهم می سازد.
 شــرکت های SSI به تازگی ۳۲ میلیارد دلار 
ارزش گــذاری شــده و مانند ســایر رقیبان 
تقاضــای فراوانی بــرای تراشــه های هوش 

مصنوعی دارد.
بــه  مصنــوعی  هــوش  تولیدکننــدگان   
گرافیــکی  پردازنده هــای  تاریــخی  طــور 
 انویدــیا را ترجــیح می دهند. این ــشرکت
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هم اکنــون ۸۰% بــازار تراشــه های هوش 
مصنوعی را در اختیار دارد.

رویترز،12 اپریل 2025

ســرمایه‌گذاری عظیم آمازون در 
هوش مصنوعی

 اندی جیــسی، مدیرعامل آمــازون، خبر از 
ســرمایه گذاری میلیارد دلاری آن شــرکت 
برای تولید و توســعۀ هــوش مصنوعی داده 
است. او این سرمایه گذاری را برای باقی ماندن 
در کورس رقابت ضروری اعلام کرده است. به 
گفتۀ او "اگر مأموریت شما ایجاد زندگی بهتر 
و راحت تر برای مشــتریان است و باور دارید 
که تجربۀ مشــتریان توسط هوش مصنوعی 
بازتعریف خواهد شــد، در ایــن صورت باید 
به طور عمیق و وسیع به ســرمایه گذاری در 

هوش مصنوعی بپردازید."
 آمازون نیز مانند دیگر رقیبان، سرمایه گذاری 
ســنگینی در هوش مصنوعی مولّدّ، شــامل 
عرضــۀ انواع روبات های گــپ زنی در خدمت 
فروشــندگان، کســب و کارها و مشــتریان، 
می کند. ماه گذشــته، پس از چند بار تأخیر 
و میلیاردها دلار سرمایه گذاری، آمازون گونۀ 
بهسازی شدۀ دستیار صوتی الکسا را مبتنی بر 

هوش مصنوعی عرضه کرد.
      او گفت به ســرمایه گذاری عظیمی برای 
به دست آوردن تراشــه های هوش مصنوعی 
و ســاخت مراکز داده نیاز اســت. برای این 
منظور، آمــازون ۷۵ میلیارد دلار در ســال 

جاری سرمایه گذاری خواهدکرد.
     حقــوق و پاداش اندی جیسی در ســال 
جاری با ۴۰% افزایش نســبت به ســال قبل 
از 29/2 میلیــون دلار به 40/1 میلیون دلار 

افزایش یافته است.

 رویترز،11 اپریل 2025

کمیسیون تجارت فدرال علیه متا
 شــکایت حقوقی کمیسیــون تجارت فدرال 
علیه متــا بــه زودی در دادگاه بــه جریان 
می افتد. این شــکایت در ارتباط با قانون ضد 

انحصار اســت و متا تلاش می کند که مانع از 
جداسازی اینســتاگرام و واتساپ شود. رأی 
دادگاه می تواند بر رشــد شــرکت های بزرگ 
فناوری تأثیر بگذارد، امّّا دولت راهی طولانی 

برای اثبات ادّّعایش در پیش دارد.
 متا )در آن زمان فیسبوک(، شرکت نوآفرین 
اینســتاگرام را که در زمینۀ همرسانی عکس 
فعالیت می کرد، در ســال ۲۰۱۲ به قیمت 1 
میلیارد دلار خریداری کرد. تقریباًً دو ســال 
بعد، متا ابزار گپ زنی واتساپ را نیز به قیمت 

۲۲ میلیارد دلار ضمیمه خود کرد.
 کمیسیون تجارت فدرال از دادگاه می خواهد 
که غــول فناوری را مســئول اجــرایی این 
معاملات بزرگ برای حفظ غیرقانونی انحصار 
رســانه های اجتماعی بداند و متا را وادارد تا 
با فروش دارایی های ارزشمند خود، زمینه را 

برای بازگردانی رقابت فراهم سازد. 
 کمیسیون تجارت فدرال نخســت باید ثابت 
کند که فیسبوک انحصار خدمات شبکه های 
اجتماعی شــخصی را در آمریکا داشته است. 
سپس باید ثابت کند که خریداری ها به رقابت 
در بازار شــبکه های اجتماعی آسیب رسانده 
اســت. کمیسیون ادّّعا می کندکه فیســبوک 
تصمیــم به خریــد رقبای نوپدیــد گرفت تا 
برای طرحی راهبرد تولید برنامک خود، زمان 
بیشتری داشته باشد. در لایحۀکمیسیون به 
نامۀ الکترونیکی زاکربرگ به مدیران اجرایی 
شــرکت اشاره شده که گفته "خریداری بهتر 

از رقابت است."
 فروش اینستاگرام و واتساپ برای متا فاجعه 
بار خواهد بود زیرا هم اکنون بخش عمده ای از 
درآمد تبلیغاتیش وابسته به اینستاگرام است. 
متا در دفــاع از خود می گوید که کمیسیون، 
بازار را خیلی محدود و کوچک تعریف کرده، 
در حالی که انواع برنامک های اجتماعی شامل 
تیک تاک و یوتیوب رقیبان جدّّی فیســبوک 
هستند. و فیسبوک دیگر نمی تواند به عنوان 

انحصارگر در نظر گرفته شود.
 دادگاه اوّّلیه ۳۷ روز طول می خواهد کشید و 
در صورت لزوم، دادگاه برای تشخیص جریمه 

احتمالًاً در سال بعد تشکیل خواهد شد.

وایرد،13 اپریل2025

در  مصنوعی  هــوش  تهدیدهای 
تولید نرم‌افزار

 پژوهشگران دانشگاه تگزاس مطالعۀ جامعی 
را برای بررسی مخاطرات استفاده از مدل های 
هوش مصنــوعی برای تولیــد نرم افزار انجام 
داده اند. آن ها نشــان داده اند که چگونه نوع 
 خاصی از خطا می تواــند باعث تهدید جدّّی

برنامه نویســان در استفاده از هوش مصنوعی 
برای کمک به نوشتن کد گردد.

در مقاله ای که در کنفرانس USENIX، یکی از 
امنیت  و معتبرترین کنفرانس های  مهم ترین 
و حفاظت ســایبری پذیرفته شده است، جو 
اسپارکلن دانشــجوی دکتری علوم رایانه در 
دانشــگاه تگزاس و همکارانش نشان داده اند 
 که چگونه مدل های ــبزرگ زبانی اغلب کد

ناامن تولید می کنند.
محبوبیــت  زبــانی  بــزرگ  مدل هــای   
فزاینــده ای در بین تولیدکننــدگان نرم افزار 
یافته انــد. برنامه نویســان از مدل های هوش 
مصنــوعی بــرای کمــک بــه هم گــذاری 
برنامه هــا اســتفاده می کنند. بــر پایۀ یک 
نرم اــفزار        تولیدکنــندگان   %97  مطالعــه، 
ّد را در جریان کار خود  هوش مصنوعی مولـ�
گنجانده اند و امروزه 30% کدها توسط هوش 

مصنوعی تولید می شود.
 تیم پژوهشی دانشگاه تگزاس بر پدیدۀ توهّّم 
بســتۀ نرم افزاری تمرکز کرده اند. این پدیده 
هنگامی اتفاق می‌افتد کــه یک مدل بزرگ 
زبــانی در کدی که تولید می کند از کتابخانۀ 
نرم افزاری ثالثی استفاده می کند که در واقع 
وجود نــدارد . آن ها در ۳۰ آزمایش مختلف، 
نشــان داده اند که در 2/23 میلیون کد تولید 
شده توســط مدل های بزرگ زبانی، بیش از 
۴۴۰ هــزار مراجعه به بســته های نرم افزاری 
توهّّمی وجود داشــته اســت. ایــن کدها به 

زبان های پایتون و جاوا اسکریپت بوده اند.
 رخنه گران می توانند با مشــاهدۀ این رفتار 
مدل های بزرگ زبانی، به ســادگی یک بستۀ 
نرم افزاری جدید با همان نام ایجاد کنند و کد 
مخّّرب خــود را در آن قرار دهند. بار بعد که 
مــدل بزرگ زبانی در کدی که تولید می کند 
از آن بســته اســتفاده کند، کاربر از همه جا 
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بیخبر، آن را اجرا می کند و بدافزار در ماشین 
کاربر جایگیر می گردد.

ساینس دیلی، 8 اپریل 2025

تبدیــل بیدرنگ زبان اشــاره به 
متن‌ها توسط هوش مصنوعی

 سامانه های بازشناسی زبان اشاره )زبان مورد 
اســتفاده ناشنوایان( اغلب به دلیل اشاره های 
مشــابه، کیفیت ضعیف تصویر و نور مناسب، 
از دقت بالایی برخوردار نیستند. پژوهشگران 
برای رفع این مشــکل، ســامانه ای را درست 
کرده انــد که حــرکات اشــاره را به صورت 
بیدرنگ و تحت شــرایط مختلــف، با دقّّت 

98/2% تبدیل به متن می کند.
 برای میلیون ها فرد ناشــنوا و کم شــنوا در 
سراســر جهان، موانــع ارتبــاطی، تعاملات 
روزمرۀ آن هــا را با چالش روبرو می ســازد. 
ـّرهای زبان  راه حل هــای قدیمی، مانند مفس�
اشــاره، اغلب کمیــاب، گران و وابســته به 
دســترس پذیری انسان هســتند. در دنیای 
فناوری های  بــرای  تقاضا  امروزی،  دیجیتال 
هوشــمند و کمک رســانی که عرضه کنندۀ 
راه حل هــای ارتباطی بیدرنــگ، دقیق و در 

دسترسی باشند، رو به افزایش است.
 پژوهشگران در دانشــکدۀ مهندسی و علوم 
رایانۀ دانشــگاه فلوریدا، ســامانه ای را برای 
تفسیر زبان اشاره تولید کرده اند. این سامانه 
می توانــد حروف الفبــای زبان اشــاره را با 
استفاده از یادگیری عمیق پیشرفته و وب بین 
)webcam( بــه صورت بیدرنــگ و دقیق 

تشخیص دهد و به متن تبدیل کند.
 نتایج این مطالعه که در مجّّلۀ "سنسورز" به 
چاپ رسیده، نشــانگر موثر بودن آن با دقّّت 
98/2% است. این مثال خوبی است که چگونه 
هوش مصنوعی می تواند در خدمت بشریّتّ به 

کار گرفته شود.

ساینس دیلی، 9 اپریل 2025

برنامۀ مایکروســافت برای رابطۀ 
مانــدگار روبات‌های گــپ‌زنی و 

کاربران
پنجــاه ســال پــس از تأسیــس شــرکت 

مایکروســافت، مدیر بخــش هوش مصنوعی 
شرکت وظیفۀ مهمی را در پیش دارد: تولید 
محصول جدیدی که بخش جدایی ناپذیری از 

زندگی روزمرۀ کاربر باشد.
 به گفتۀ مصطفی سلیمان، مدیر بخش هوش 
مصنوعی مایکروســافت، آن ها در تلاش برای 
جا انداختن این ایده هستند که هر کس یک 
مصاحب هوش مصنوعی شخصی داشته باشد

 سلیمان این دیدگاه را در پنجاهمین سالگرد 
تأسیس مایکروســافت بیان کرد. جشنی در 
ادارۀ مرکزی مایکروسافت در ردموند که برای 
نخستین بار پس از ده سال، بیل گیتس، یکی 
از بنیان گذاران مایکروســافت، با استیو بالمر 
که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ مدیرعامل شرکت 
بود وساتیا نادلا، مدیر عامل کنونی، گرد هم 

آمده بودند. 
 ســلیمان یک ســال پیش به تیــم مدیران 
ارشد مایکروسافت پیوست تا مدیریت بخش 
تازه شکل گرفتۀ هوش مصنوعی مایکروسافت 

را به عهده گیرد.
 مســئول کنونی مایکروسافت در عصر هوش 
مصنــوعی به نام کوپایلوت، هــم‌ اکنون یک 
روبات گــپ زنی را با مجموعۀ ابزارهای کاری 
مایکروســافت از کاربرگ اکسل و پاورپوینت 
تا سیســتم عامل ویندوز ترکیب کرده است. 
امّّا آنچه که سلیمان به دنبال آن است، کمی 
شبیه داســتان های علمی تخیّّلی است- یک 
فناوری که بتواند رابطۀ ماندگار و معنی داری 

با کاربرانش داشته باشد.
 به گفتۀ او "نام شما را بداند، شما را بشناسد 
و هرچــه را بــا آن در میان گذاشــته اید و 
درباره اش صحبت کرده اید، در حافظه داشته 
باشد.این مطمئناًً شبیه هر چیزی که تاکنون 

تولید کرده ایم نخواهد بود."
     ســلیمان که ۴۰ سال دارد، سال گذشته 
به مایکروســافت آمد. او در دهۀ ۲۰ عمرش، 
به عنوان یک کارآفرین انگلیسی، آزمایشگاه 
پژوهشی هوش مصنوعی دیــپ مایند را در 
لندن تأسیس کرد که بعداًً در ســال ۲۰۱۴ 
توسط گوگل خریداری شد. او تا سال ۲۰۲۲ 
در آنجــا کار می کرد ولی در آن ســال آنجا 
را تــرک کرد و شــرکت جدیــدی را به نام
Inflection AI به همــراه ریدهافمن، یکی 

از بنیان گــذاران لینکدایــن، تأسیــس کرد. 
مایکروســافت ســپس بدون آنکه رسماًً این 
شرکت نوآفرین را خریداری کند، سلیمان و 

دیگر مدیران آن را جذب کرد.
    رقابــت برای ســاخت بهترین دســتیار 
شــخصی هوش مصنوعی بالا گرفته اســت. 
در هفته هــای اخیــر گوگل و متــا تیم های 
مسئول پژوهش یا محصولات هوش مصنوعی 
را بسیــج کرده اند. OpenAI ســازندۀ چت 
جی پی تی کــه هم مهم ترین شــریک هوش 
مصنوعی مایکروسافت و هم رقیب رو به رشد 
آن است نیز در حال تجدید سامان دهی است. 
آمــازون نیز با دســتیار دیجیتال خود به نام 

الکسا درصدد به دست آوردن بازار است.

آسوشیتدپرس، 4 اپریل 2025

اخراج ۲۰% از نیروی کار در اینتل
 شرکت اینتل اعلام کرد که به منظور افزایش 
کارایی عملیــاتی و کاهــش ناکارآمدی های 
را  کارش  نیــروی  از   %۲۰ دیوان ســالارانه، 
کاهش خواهد داد. اخراج نیروی کار، بخشی 
از راهبرد گســترده تر شــرکت برای تمرکز 

دوباره بر فرهنگ مبتنی بر مهندسی است.
 این تصمیم در نخســتین اقــدام مهم تحت 
مدیرعاملی لیپ- بو تان است که ماه گذشته 
به این سمت گمارده شــد تا جان تازه ای به 
تلاش هــای این غــول تراشه ســازی پس از 

چندین سال چالش ببخشد.
 ماه گذشته، رویترز گزارش کرده بود که تان 
درصدد انجام تغییــرات عمده در روش های 
تولید تراشــه و راهبردهــای هوش مصنوعی 
اســت. تان کوته‌زمانی پــس از انتصابش به 
کارمندان شرکت گفته بود که "تصمیم های 

سختی" باید گرفته شود.
 در ماه آگوست گذشته نیز اینتل اعلام کرده 
اًً  بود که برای کاهش 15% از مشاغل، یا حدود
15000 موقعیّّت شــغلی، برنامه ریزی کرده 

است.
 شــرکت اینتــل در پایــان ســال 2024، 

108،900 کارمند داشت.

رویترز،22 اپریل 2025   
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هوش مصنوعی مولّدّ: بازتعریف آینده مهندسی نرم‌افزار
ترجمۀ سیّّدعلی آذرکار
دبیر انجمن انفورماتیک ایران

azarkar46@gmail.com :پست الکترونیکی

1. مقدمه
نرم افزار هم اکنون نقش بسیار مهمی در کســب  وکارهای مدرن دارد؛ 
چه در قالب یک محصول باشــد و چه یک برنامه کاربردی سازمانی. 
فشــار زیادی روی تیم  های نرم افزار وجود دارد تا محصول نرم افزاری 
را هم ســریع تر و هم با کیفیت مورد نظــر، زودتر روانه بازار کنند. به 
بیان دیگر، سرعت تحول فناوری در مهندسی نرم افزار در حال افزایش 
است. از سوی دیگر، تیم  های نرم افزاری در حال جدال با موضوعاتی از 
قبیل افزایش پوشــش آزمون  های کیفی، کاهش نقص  های کارکردی، 
فنی و آسیب  پذیری  های سایبری و نیز مدیریت بدهی فنی هستند. به 
همین دلیل، در ســال  های اخیر، مهندسی نرم افزار شاهد یک سلسله 
تغییرات قابل ملاحظه در مسیر خودکارســازی و ساده  ســازی بیشتر 
بوده اســت، از خودکارســازی DevOps تا ایجاد بن  سازه  های کم  کد، 
با هدف ســرعت بخشیدن به بسیاری از فرایندهای تولید و ســاده تر 
کردن زنــدگی تولیدکنندگان نرم افزار. تا بــه امروز، هوش مصنوعی 
مولد آخرین و پیشگامانه  ترین تحول در این حوزه بوده است. به یمن 
پیدایش و ابداع مدل  های زبانی بزرگ )LLMها(، هوش مصنوعی مولد 
در صحنه جهانی عرض اندام کرده و نویدبخش ارتقای چگونگی انجام 

کارهای بشری، از جمله مهندسی نرم افزار است.
با اســتفاده از زبان  های محاوره  ای مرســوم، تولیدکنندگان می  توانند 
عملکرد مورد نظر نرم افزار جدید را توصیف کرده و ســپس مشاهده 
کنند که چگونه هوش مصنوعی مولد به ایده های آن ها جان می  بخشد. 
یکی از متخصصان شرکت اوپن  ای  آی )OpenAI( در مصاحبه ای اعلام 
کرده بــود که »جدیدترین زبان برنامه  نویسی، انگلیسی اســت.« این 

جملــه حاکی از عمق اهمیت این نقطه عطــف در مهندسی نرم افزار 
اســت. مهم تر این که این قابلیت می  توانــد در کل چرخه  عمر تولید 
نرم افزار تلفیق و به کارگرفته شــود؛ از تحلیل نیازهای کســب  وکاری 
و نوشــتن داستان های کاربری در روشــگان چابک تا طراحی نرم افزار، 
برنامه نویسی، بســته  بندی، اســتقرار، آموزش و پایش. این به معنی 
افزایش حجم کارهایی اســت که هوش مصنــوعی می  تواند در آن به 

مهندسان نرم افزار یاری رساند.
هوش مصنوعی مولد، شــاید ســریع ترین فناوری رو به رشدی باشد 
که تا کنون مشــاهده شده اســت. به همین دلیل، بسیاری از مدیران 
ارشــد کســب  وکارها تمایل دارند از این فرصت بــرای بهبود اهداف 
خود اســتفاده کنند: کیفیت بهتر و کوتاه کردن زمان عرضه محصول 
به بــازار. البته که در این میان باید به چالش  های اســتفاده از هوش 
مصنــوعی مولد در فرایند تولید نرم‌افزار هــم توجه کرد: محرمانگی، 
مالکیت فکری، استفاده کنترل نشده، تاثیرات فناوری بر ساختارهای 

تولید و نحوه مشارکت تیم  های نرم افزاری. 

2. هوش مصنوعی مولد و مهندسی نرم‌افزار
اگر چه مدتی اســت بــه کارگیری هوش مصنــوعی در چرخه تولید 
نرم افزار توســط مهندســان و متخصصان مهندسی نرم افزار در دست 
بررسی اســت و تا کنون در برخی موارد عملیاتی هم شــده، ولی در 
ادامه همین مسیر اســتفاده از هوش مصنوعی مولد در چرخه تولید 

نرم افزار مطرح شده است.
اســتفاده از هوش مصنوعی مولد در چرخــه تولید نرم افزار، به معنی 
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کاربرد و اســتفاده از مدل  ها و الگوریتم  هــای مولد در تولید، آزمون، 
نگهداری و تکوین نرم افزار اســت. مدل  هــای مولد در واقع مدل  های 
یادگیری ماشینی هستند که می  توانند داده  های جدید و بدیعی را بر 
اساس مجموعه  ای از ورودی  ها )مانند تصویر، صوت و متن یا کد برنامه( 
تولید کنند. هوش مصنوعی مولد قادر به دگرگون کردن دنیایی است 
که در آن زندگی می  کنیم؛ و این موضوع شــامل روش  ها و شیوه  هایی 
هم اســت که برای تولید نرم افزار استفاده می  شود. اگر چه مدل  های 
یادگیری ماشینی تا کنون ســبب بهبودهای فــراوانی در بسیاری از 
حوزه  های مهنــدسی نرم افزار مانند کیفیت، اســتخراج نیازمندی  ها، 
قابلیت ردیابی بازیافت سامانه، ارزیابی طراحی و آلگوریتم  های آزمون 
شده، ولی با این حال، بین هوش مصنوعی مولد و مدل  های یادگیری 
ماشیــنی از بسیاری جهات تفاوت وجود دارد. آلگوریتم  های یادگیری 
ماشینی معمولًاً برای دســته  بندی یا پیش  بینی بر اســاس داده  های 
آموزش داده شده اســتفاده می  شود، در حالی که الگوریتم  های هوش 
مصنوعی مولد داده  های »جدیدی« مشابه این داده  ها تولید می  کنند. 
فنون هوش مصنوعی مولد به طور کلی پیچیده  تر و غامض  تر از فنون 
سنتی یادگیری ماشینی بوده، چرا که نیازمند مدل  سازی دسته  بندی 
مفاهیــم نهفته در داده  ها و تولید داده‎  های جدیدی همگون و معنادار 

است.
خلاصه آنکه، یادگیری ماشینی ســنتی تا کنون بهبودهای بیشماری 
را در بسیاری از زمینه  های مهندسی نرم افزار فراهم کرده است. با این 
حال، هــوش مصنوعی مولد می  تواند داده  ها یــا محتوایی تولید کند 
که فرایندهای تولید و نگهداری نرم افزار را در آینده بهبود بخشــد. با 
بهره  گیری از هوش مصنوعی مولد، مهندسان نرم افزار خواهند توانست 
بسیاری از کارهای طاقت‏ فرســا و زمان  بر در چرخه تولید نرم افزار را 

خودکار کرده و به سرعت نوآوری این زمینه بیفزایند. 
هوش مصنوعی مولد می  تواند منطقاًً به مهندسان نرم افزار در بسیاری 
از کارهــا از قبیل گــردآوری نیازمندی  ها یا طــراحی کمک کند. به 
عنوان مثــال، هوش مصنوعی مولد می  تواند به گردآوری نیازمندی  ها 
از طریق تحلیل ورودی  های سودبران و تولید نیازمندی‏ اولیه نرم افزار، 
کمــک کند. علاوه بــر آن، می  تواند در مرحله طــراحی هم به تولید 
فرآورده  هــای طراحی مانند صفحات نمایش، واســط های گرافیکی و 
نمودارهای معماری بر اســاس نیازمندی  ها و استانداردها کمک کند. 
این فناوری در حال تکوین اســت و به همین دلیل، پیش  بینی دقیق 
میــزان اثربخشی و مفید بودن بــودن آن در کارهای حوزه مهندسی 

نرم افزار هنوز محل چالش است. 
هنگامی که ســازمان  های صنعتی، دولتی و دانشگاهی قصد طراحی 
اقدامــاتی را با هدف به کارگیری و اســتفاده از هوش مصنوعی مولد 
در کسب  وکارها و راه  حل  ها یا عملیات مهندسی خود دارند، دو گزینه 
را باید مد نظــر قرار دهند: یا می  توانند هــوش مصنوعی مولد را در 
ابزارهای نرم افزاری مورد استفاده به کار گیرند یا منابع را صرف تولید 
راه  حل  هایی مرتبط با هوش مصنوعی مولد که خاص خود آن ها اســت، 

کنند. این تصمیمی اســت که هر ســازمان باید با توجه به نیازهای 
خــاص و منحصربه فردی که در ذهن دارد، بگیــرد. در کوتاه مدت، 
برای ســازمان  ها استفاده و بهره  گیری از ابزارهای قابل اعتمادی که از 
قابلیت  های هوش مصنوعی مولد استفاده می  کنند، راحت  تر، سریع تر 

و مقرون به صرفه  تر خواهد بود تا تولید یک راه  حل جدید از پایه.
کاربردهای هوش مصنوعی مولد شــامل خودکارســازی گردش  کار، 
طــراحی و تولید محتوای بازاریابی، ارتبــاط تیم  های تولید با یکدیگر 
و موارد بسیار دیگری است. تجربه اندک اخیر حاکی از هیجان ناشی 
از به کارگیری این فناوری  های نوین و به ســرعت در حال گسترش، 
در میان سازمان  ها و شرکت  های مختلف است. روشن است که علاقه 
زیادی به این حوزه وجود دارد ولی تا کنون همه توان و ظرفیت هوش 
مصنوعی مولد در این خصوص درک و شــناخته نشده است. از طریق 
کاربردهای آن، مانند آن هایی که در فرایند اکتســاب )خرید( نرم افزار 
استفاده شده، می  توان آن را بهتر شناخت و به موارد کاربرد قدرت مند 

آن پی برد.

3.هوش مصنوعی مولد در فرایند اکتساب نرم‌افزار
هوش مصنوعی مولد وعده داده که تولید و اکتساب نرم افزار را، همانند 
ابداع رایانش ابری، روشــگان چابک یا DevSecOps متحول کرده و 
دگرگون خواهد ساخت. هوش مصنوعی مولد به زودی همراه و شریک 
بی  بدیــل کدنویسی برای تولیدکنندگان نرم افزار شــده و بهره  وری و 
قابلیــت اطمیــان را افزایش خواهد داد. در مجموعه  های شــرکتی و 
دولتی، هوش مصنوعی مولد پیشران تغییرات شگرفی در نحوه تولید، 
نگهداری و اکتساب نرم افزار خواهد بود. به عنوان مثال، استفاده از آن 
در فرایند اکتســاب نرم افزار می  تواند زمینه را برای یک تحول در خور 

توجه فراهم کند.
اکتســاب نرم افــزار، فرایند خریــد یا به دســت آوردن محصولات و 
ســامانه  های نرم افزاری برای کاربردهای ســازمانی توسط خریدار )به 
عبــارتی، کارفرما( اســت. این فرایند زمانی موفق اســت که خریدار 
مطمئن شــود نرم افزار مورد نظر با نیازها، بودجه و زیرساخت فنی او 
منطبق و هم سو اســت. اگر چه به کارگیری هوش مصنوعی مولد در 
این فرایند هنوز موضوعی جدید اســت، با این حال، تولید مدل  های 
پیچیده  ای هم برای این منظور در دســت بررسی و تحقیق است. این 
مدل  هــا می  تواند به انجام کارهای حیــاتی این فرایند، مانند آنچه در 

ادامه می  آید، کمک کند:
تحلیل خط‌‏مشــی‏‌های پیچیده تنظیم‏‌گری و استانداردها، با هدف •	

شناسایی مهم‏ترین ابعاد مرتبط اکتســاب‌‏های خاص و ویژه و پایش 
انطباق در کل چرخه عمر سامانه

شناســایی ریســک‌‏ها یــا تهدیدهــای بالقوه اکتســاب، شــامل •	
آســیب‌‏پذیری‌‏های ســایبری و زنجیره تامین با هــدف فعال کردن 

اقدامات امنیتی پیشگیرانه و کاهش ریسک
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افزایــش قابلیت‏های تحلیــل داده به منظــور پیش‌‏بینی دقیق‏تر •	
دستاوردها و ریسک‌‏های پروژه اکتساب

تحلیل و تفســیر اسناد مربوط به اکتســاب‌‏های بزرگ و پیچیده با •	
هدف تسهیل فرایند تصمیم‏سازی

خلاصه‏‌سازی و بروزرسانی اسناد جامع مربوط به خط‏مشی اکتساب، •	
از قبیل راهنماها یا یادداشت‏ها به منظور ایجاد سازگاری بیشتر.

تلفیــق هوش مصنوعی مولد در فرایندهای اکتســاب حاکی از وجود 
فرصت  هــا و همچنین چالش  هــای در خور توجهی اســت. از منظر 
متخصصان حوزه اکتســاب نرم افزار، تسلط بر فرایندهای تقویت شده 
بــا هوش مصنوعی به منظور لحاظ کردن ایــن ابزارها در فرایندهای 
جاری به شکلی یکپارچه، اساسی است. آموزش نیز به منظور مدیریت 
و همکاری اثربخش با ســامانه  های هوش مصنوعی، به منظور حصول 
اطمینان از یک گذار آرام و نیز ارتقای کارایی عملکرد، ضروری است

درک این موضوع مهم اســت که اســتفاده از ابزارهای پیشرفته‏ برای 
پشتیبانی از کارهای مختلف اکتساب نرم افزار، به  ویژه فنون مبتنی بر 
هوش مصنوعی مولد، هنوز در آغاز راه خود اســت. بنابراین، کارهای 
دیگری در ایــن زمینه به منظور تولید مدل  هــای پیچیده مبتنی بر 

هوش مصنوعی مولد که بتواند کارهای زیر را انجام دهد، لازم است:
درک و تفسیر اسناد حجیم و پیچیده اکتساب•	
ارتقای قابلیت‏های تحلیل داده‌‏ها به منظور پیش‌‏بینی‏های دقیق‏تر •	

دستاوردها و ریسک‌‏های پروژه اکتساب
ایجاد واسط‏های شهودی‏تر برای تعامل انسان با هوش مصنوعی به •	

منظور تسهیل فرایند تصمیم‏گیری
انجام مطالعات مفصل در خصوص تاثیرات بلندمدت و اخلاق ناشی •	

از ادغام هوش مصنوعی در فرایندهای اکتساب
هــوش مصنوعی مولد می  تواند فرایند تصمیم  گیری‏ را ســاده  تر کند، 
راهبردهای تدارکات را بهینه کند، و نیازهای آتی را به شکل دقیق  تری 
پیش  بینی کند. به هر حال، تکیه بر هوش مصنوعی همچنین ضرورت 
ایجاد فرایندهای جدی و شــفاف را به منظور کاهش ســوگیری  ها و 
حصول اطمینان از یکپارچگی داده  های استفاده شده، ایجاب می  کند. 
این موضوع به ویژه در اکتســاب  های حوزه دفاعی، که دقت و قابلیت 
اطمینان اهمیتی دوچندان دارد، حیاتی است. اگر چه تا کنون هوش 
مصنوعی مولد نشــان داده توان قابل ملاحظه  ای در بهبود فرایندهای 
اکتســاب دارد، با این حال، اقتبــاس رویکردی متوازن که نقاط قوت 

هوش مصنوعی را با نظارت انسانی ترکیب  کند، حیاتی است.

4. هوش مصنوعی مولد در صنعت
اســتفاده از مدل  های زبانی بــزرگ )LLMها( به منظــور تولید کد، 
افزایــش بهــره  وری، بهبود کیفیــت کد و مواردی از این دســت، به 
نحو چشــم گیری صنعــت نرم افــزار را تحت تاثیر قــرار خواهد داد. 
CodeX تا کنــون مدل  هــای توســعه یافته زبانی بــزرگ، ماننــد 

بــه  و  ابــداع   DeepSeek-Coder و   StarCoder ،CodeLLaMa
کارگرفته شــده اســت. این مدل  ها از حیث تعداد پارامترها و حجم 
داده  ای که در اختیــار دارند، با یکدیگر تفاوت دارند. ابزارهای مبتنی 
بر مدل  های زبانی بــزرگ، می  تواند به تولیدکنندگان کد کمک کرده 
تا گام  های اولیه طاقت  فرســای تولید را پشت سر گذاشته و مستقیماًً 
به ســراغ کارهای جذاب تــر و اثرگذارتر در فرایند حل مســئله بروند. 
طبق گزارشی که در نشــریه دوپرو )DevPro( منتشر شده، کاربران 
CopilotX اظهار داشــتند که حدود 46% از کدهای مورد نیاز آن ها به 
شکل خودکار تولید شده که به تبع آن، سرعت فرایند تولید کد تیم  های 
DevOps تا 55% افزایش یافته اســت. در کنار ســرعت بخشیدن به 
فرایندهای تولید، حذف کارهای پیش  پا افتاده نیز باعث افزایش میزان 
رضایت مندی کاربران شده است. بیش از 75% کاربران CopiloX خبر 
از کاهش میزان ســرخوردگی در تولید کد و نیز افزایش ظرفیت برای 
انجام کارهای رضایت  بخش  تری داده  انــد. به یمن فنون چند عاملی، 
برخی ابزارها مانند AutoGen ،MetaGPT و AutoAgents ساخته 
شــده  اند تا نقش  های مختلفی در فرایند تولید نرم افزار داشته باشند. 
تلفیق مدل  های زبانی بزرگ در مهندسی نرم افزار، باعث تقویت نوآوری 
شــده و به غیرمتخصصان هم اجازه می  دهد تا به شکل اثربخشی در 
فرایند تولید مشــارکت داشــته و کمبود برنامه  نویسان را هم جبران 
 کند. با این حــال، ملاحظات اخلاقی کاربــرد مدل  های زبانی بزرگ 
مانند کاهش سوگیری و جامعیت مالکیت معنوی نیز مواردی حیاتی 
به شــمار می  آیند. این مدل  ها به شــکلی عملی مهندسی نرم افزار را 
شــکل داده و کدنویسی را تسهیل می  کند؛ ولی هنوز پیاده  سازی  های 

دقیق متضمن و لازمه پیشرفت متوازن است.

5. روندهای تحقیقاتی
هوش مصنــوعی مولد توان بی  پایانی بــرای متحول کردن مهندسی 
نرم افزار دارد. با این حال، این کار چندین چالش را در پی داشــته که 

نیازمند تلاش  های تحقیقاتی بیشتری در آینده است:
صحت و پاسخ‏گویی. صحت خروجی‌‏هایی که توسط هوش مصنوعی •	

مولد تولید می‌‏شود، هنوز نیازمند بهبود بیشتری است. پاسخ‏گو کردن 
هوش مصنوعــی مولد در قبال خروجی‌‏های تولید شــده، ضروری و 
اساســی است. گزارش حاصل از یک مطالعه تجربی حاکی از آن است 
که کارایی تولید کد می‏‌تواند از طریق طراحی دقیق‎تر فرمان‏هایی که 
به ChatGPT داده می‌‏شود، بهبود یابد. نتایج این تحقیقات همچنین 
 )Context( نشان داده که افزایش توانایی مدل به منظور درک بافتار
و قصد کاربر می‏‌تواند ربط و صحت خروجی‌‏های تولید شــده را بهبود 

بخشد.
نگرانی‌‏هــای مرتبط با امنیت و حریم خصوصی. به کارگیری هوش •	

مصنوعی مولد در مهندســی نرم‌افزار، اگر به شکل مناسبی مدیریت 
نشود، می‏‌تواند مســبب بروز موضوعات امنیتی جدیدی باشد. علاوه 
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بــر آن، نگرانی‏هایی هم در زمینه حریم خصوصی و مرتبط با مالکیت 
فرآورده‏‌های تولید شــده توســط هوش مصنوعی مولد، وجود دارد. 
کاوش در ابعاد امنیتــی و حریم خصوصی هوش مصنوعی مولد برای 

مدل‌‏های مهندسی نرم‌افزار، یکی از حوزه‏‌های مهم تحقیقاتی است.
کار مشــارکتی. این موضوع به بررســی تــوان عامل‏های چندگانه •	

هوش مصنوعی مولد، با هدف شبیه‏‌ســازی یک محیط کار مشارکتی، 
هنگامی که چندین انســان و مهندســان هوش مصنوعی می‏‌تواند به 
شکل یکپارچه کارها را هماهنگ و ترکیب کنند، می‏پردازد. به عنوان 
مثال، اخیراً مقاله‏ای منتشــر شــده کــه در آن چارچوبی چندعاملی 
مبتنی بــر مدل‌‏های زبانی بــزرگ برای رفــع خطاها/موضوعات در 

GitHub پیشنهاد شده است.

6. سایر کاربردها
ســایر کاربردهای احتمالی هوش مصنوعی مولــد در فرایند تولید را 

میتوان به شرح زیر برشمرد:
تولید خودکار ویژگی‌‏های محصول: در صورت ارائه داده‌‏های صحیح، •	

هوش مصنوعی مولد می‏‌تواند ویژگی‌‏های تفصیلی و مرتبط با محصول 
را در قالب اســتانداردی، که به ‏راحتی قابل فهم و درک باشد، تولید 

کند. 
ارائه سریع راه‏‌حل‏ها: هوش مصنوعی مولد می‏‌تواند هم راه‏‌حل‏های •	

معماری و هم طراحی ســامانه‏‌ها را استاندارد و خودکار کرده و از این 
طریق در زمان و بودجه صرفه‌‏جویی کند. علاوه بر آن، این رویکرد به 
تیم تولید کمک می‏‌کند که در آینده از مولفه‏‌هایی با قابلیت استفاده 

مجدد به منظور صرفه‌‏جویی در زمان و بودجه، استفاده کند.
تولید قالب اولیه صفحات نمایش به شکل خودکار: هوش مصنوعی •	

مولــد می‏‌تواند در صورت دریافت ویژگی‌‏های مورد انتظار و نیز بافتار 
محصــول به عنوان ورودی، قالب صفحات نمایش )Wireframe( آن 

را با هدف سرعت بخشیدن به فرایند تولید، ایجاد کند.
تولید ســریع‏تر داســتان‌‏های کاربری دقیق: هوش مصنوعی مولد •	

می‏‌توانــد نیازمندی‌‏ها و ویژگی‌‏های پیچیده را در قالب داســتان‌‏های 
کاربــری تفکیک و معیارهای پذیرش محصــول را تولید کند. به این 

ترتیب، در زمان تولید صرفه‌‏جویی خواهد شد.
تولید آزمایه‌‏های بیشــتر و جدیدتر. هوش مصنوعی مولد می‏‌تواند •	

معیارهای پذیرش محصول را تحلیل و ســپس آزمایه‌‏های بیشتری را 
برای طیف گسترده‏ای از سناریوها، بیش از آنچه تیم‌‏های انسانی نوعاً 
آن را پوشــش می‏دهند، ایجاد کند. این امر نــه تنها در زمان تولید 
صرفه‌‏جویی کرده که نیاز به رفع اشکالات و خطاها در زمان‏های بعدی 

)مانند استقرار( را که هزینه گزافی هم دارد، کاهش می‏دهد.
ترکیب داده‌‏ها برای پر کردن خلأهای طراحی: هوش مصنوعی مولد •	

می‏‌توانــد داده‌‏های خاص حوزه کســب‏‌وکاری و موارد کاربرد را برای 
کاربردهایی مانند آزمون پسنمایی و نمونه‏سازی ترکیب کرده و از این 

طریق منجر به صرفه‌‏جویی در زمــان و نیز افزایش کیفیت و کاهش 
نیاز به استفاده از داده‌‏های حساس »واقعی« شود.

تولیــد خودکار دست‏نوشــته‏های آزمــون: مبتنی بــر معیارهای •	
پذیرش و عدم قطعیت‏های ناشــناخته، هوش مصنوعی مولد می‏‌تواند 
دست‏نوشــته‏های آزمون پذیرش کاربری )UAT( را تولید کند. این به 
نوبه خود، افزایش ســرعت تولید، بهره‏‌وری و کیفیت را در پی خواهد 

داشت.
خطایابی سریع: هوش مصنوعی مولد می‏‌تواند خروجی‌‏های واقعی و •	

مورد انتظار را با هم مقایسه کرده و از این طریق شناخت و تحلیل علت 
ریشه‏‌ای را تسهیل کند. همچنین می‏‌تواند کتابخانه‌‏های نرم‌افزاری را 

به شکلی خودکار بروزرسانی کند.
بازنگری کد: اگر چه هوش مصنوعی مولد تا کنون نتوانسته کدهای •	

پیچیــده‏ای را از پایه تولید کند، ولی می‏‌تواند مکمل برنامه‏‌نویســان 
انســانی در حوزه‏‌هایــی ماننــد بازســازی )Refactoring( کــد یا 

بازنگری‌‏های خودکار باشد.
مستندسازی خودکار: هوش مصنوعی مولد می‏‌تواند تولید نرم‌افزار •	

را مســتند کرده و فرایند خطایابی را تسریع کند؛ ضمن آنکه تعامل 
تیم‌‏های تولید را هم شــفاف‏تر و آسان‏تر می‏‌کند. فراتر از این، هوش 
مصنوعی مولد می‏‌تواند یادداشــت‏های نشــر یا راهنماهای کاربری را 

هم تولید کند.

7. جمع‌‌بندی
هــوش مصنوعی مولد در حال متحول کردن نحوه انجام همه کارها و 
فعالیت  های بشری است و این موضوع شامل کارهای حوزه مهندسی 
نرم افزار و تولیــد محصول نرم افزاری هم می  شــود. در این مقاله، به 
برخی از این موارد اشاره شد. اگر چه این موارد به شکل مستمری رو 
به افزایش و بهبود اســت، ولی چالش  هایی را هم پیش روی متخصصان 
قرار داده است که نیازمند مداقه و تحلیل و یافتن راه  حل  های مناسب 
برای مواجهه با آن ها است، مانند موضوعات اخلاقی، سوگیری و مالکیت 

معنوی فرآوردهای تولید شده توسط هوش مصنوعی مولد. 

8. منبع
این مقاله از منبع زیر برگرفته شده است:

Anita Carleton et al., “Generative AI: Redefining the Future of Soft-
ware Engineering”, IEEE Software, November/December 2024, pp. 
34-37.
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چکیده
فنــاوری هوش مصنوعی همچون مدل های بزرگ زبانی برای تولید کد 
بسیار محبوب شده‌اند. از این محبوبیت گمانه‌ای پدیدار شده است مبنی 
بر اینکه شــغل های آیندة نرم‌افزاری منحصراًً در دست مدل های بزرگ 
زبانی اســت و صنعت نرم‌افزار دیگر وجود نخواهد داشت. اما مهندسی 
نرم‌افزار بسیار فراتر از تولید کد اســت - از جمله، نگهداری سامانه های 
بزرگ نرم‌افزاری و حفظ استحکام آن بخش بزرگی از کارهای مهندسی 
نرم‌افزار است، که مدل های بزرگ زبانی هنوز ناتوان از انجام آن هستند.

مدل‌های بزرگ زبانی در کدنویسی
مدل های بزرگ زبانی قابلیت های شگفت آوری در برنامه سازی خودکار 
نشــان داده اند که تولید خودکار کد از روی مشــخصاتی که به زبان 
طبیــعی بیان شــده اند و برطرف کردن خــودکار ایرادهای کد از آن 
جمله اند. گمانه زنی ها حاکی از آن اســت که مدل های بزرگ زبانی در 
آینده جای متخصصان حرفــه ای نرم افزار را خواهد گرفت. آیا چنین 

خواهد شد؟ بحث های جدی در مورد این موضوع شده است. 
در ایــن مقاله می خواهیم دو موضوع را روشــن کنیــم که عموماًً بد 
فهمیده شــده اند. اول اینکه مهندسی نرم افزار بسیــار فراتر از تولید 
کدهای برنامه اســت. دســت کم نیمی از زمان و انرژی در مهندسی 
نرم افزار برای نگهداری و فهم ســامانه های نرم افزاری موجود مصرف 
می شــود. دوم اینکه کد، بسیار فراتر از یک متن ســاده اســت – کدْْ 
دســتور زبان صــوری دارد و اجرا، آزمون و تجزیه وتحلیل می شــود. 
اینجاست که بیشــتر زمان و انرژی صرف می شود: فهم اینکه تکه ای 

از کــد چه می کند به معلومات زیادی مختص به خود برنامه و حیطه 
عملکرد آن نیاز دارد؛ تغییر کد بدون اینکه فرض های ضمنی و داخلی 
آن نقض شــوند کار بسیار دشواری اســت و ممکن است ویژگی های 
کارکردی، امنیتی یا ایمنی نرم افزار را تحت تأثیر نامطلوب قرار دهد. 
آگاهی از این فرض ها صرفاًً از طریق تحلیل دستور زبانیِِ کد که رویة 
معمول مدل های بزرگ زبانی حین آموزش اســت، حاصل نمی شود؛ 
باید معنای کد اجراشــده را نیز بدانید و بفهمید. و چنانچه بخواهید 
اشــکالی را بیابید و برطرف کنید باید کد را به شکل های مختلف اجرا 
و آزمایش کنید. در همه این موارد مدل های بزرگ زبانی کمک کننده 
هستند ولی به هیچ وجه جایگزین مهندسان انسانی نرم افزار نمی شوند.

اگرچــه مدل های بزرگ زبــانی برای کارهای الگومحــور در مهندسی 
نرم‌افزار مناسب هستند ولی توانمندی آنها در درک و استدلال در مورد 
معنای برنامه ها هنوز نامعلوم است. این موضوع مبنای دیدگاهی است 
که براساس آن بیشــتر کارهای غیرحساس و نامهم مهندسی نرم‌افزار 
در آینده خودکار می شــود و برای ســامانه های حساس و حیاتی هنوز 
برنامه سازان مبنای استدلال و تحلیل منطقی خواهند بود. دیدگاه دیگر 
این اســت که جلوی استفاده از مدل‌های بزرگ زبانی را دست کم برای 
کارهایی چون اســتدلال و تحلیل منطقی برنامه بگیریم. هر دوی این 
دیدگاه ها افراطی‌اند. کار درست رویکردی بین این دو دیدگاه است – و 
بن مایة بیان آیندة شــغلی نرم‌افزار است. این کار به درک تکامل حرفه 

نرم‌افزار مثل درکی که امروزه از آن داریم کمک می کند. 

»درک« معناشناسی برنامه
مدل های بزرگ زبانی استدلال و تحلیل منطقی از روی دستور زبان را 
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در یک زمینه خاص و محدود و نیز تکرار و اقتباس از راه حل مسائلی که 
پیشتر حل شده‌اند را با عملکرد فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهند. این مدل ها 
در پردازش متونی که به زبان طبیعی نوشته شده‌اند نیز بسیار مفیدند. آنها 
می توانند تقریب اولیه‌ای از آنچه مهندس انسانی نرم‌افزار انجام خواهد داد 
تولید کنند و از بار مسئولیت آنها بکاهند. تعمیر خودکار برنامه را درنظر 
بگیرید که قرار است با تقلید از مهندس انسانی پیشنهادهایی برای رفع 
اشکال ارائه دهد. در اینجا مدل های بزرگ زبانی برای رفع خطا و افزودن 

ویژگی ها به کار رفته‌اند. 
اما وقتی قرار باشــد اســتدلال و تحلیل منطقی در مورد معنای اجرای 
پویای برنامه صورت گیرد، مدل های بزرگ زبانی با محدودیت های زیادی 
مواجه می شــوند. در بدو امر به نظر می‌رسد مدل های استدلالی و تحلیل 
ِن اِیِ آی1 را می توان  منطقی مثل او وان یا او تری-مینی از شــرکت اوپـ�
برای استدلال درباره برنامه و تحلیل منطقی آن به کار برد و از این طریق 
بــه معنای برنامه ها پی برد. این مدل‌های اســتدلالی پیش از پاســخ به 
پرســش ها، زنجیره‌ای بزرگ و مؤثر از استدلال و تحلیل منطقیِِ داخلی 
ایجاد می کنند و از رهگذر آن پاســخ را می سازند. اما این باعث نمی شود 
در اســتدلال معنای اجرای پویای برنامه ها هم چنین توانمندی را بروز 
دهند. دشواری اساسی در این است که هر خط از کد حالت های اجرایی 
مختلف را چند برابر افزایش می‌دهــد و افراد و ابزارهای خودکار وقت و 
انرژی زیادی باید صرف کنند تــا چکیده و خلاصه همه این حالت ها را 
به‌دست آورند. علت‌ومعلول های بالقوه و نهانی حین اجرا در سرتاسر کد و 
شاید میلیون ها خط کد پخش شده‌اند. معلوم نیست مدل های بزرگ زبانی 
چطور می خواهند همه این رابطه های معنایی را ثبت‌وضبط و ترکیب کنند 
و در آنها جســت‌وجو نمایند چه برسد به اینکه بخواهند بدون کمک در 
مورد آنها استدلال و تحلیل منطقی کنند. پیچیدگی محاسباتی بیشتر این 
مسائل از مرتبة نمایی است و برخی از آنها صرف نظر از منابع محاسباتی 

زیادی که به آنها اختصاص دهید تصمیم‌ناپذیرند.
یک راه این اســت که مدل هــای یادگیری ماشینی را نــه )فقط( روی 
رشــته های کد بلکه روی رشــته های اجرایی نیز آموزش دهیم. به طور 
کلی کار خوبی اســت که ویژگی هایی از )مجموعه‌ای از( اجراهای برنامه 
استخراج کنیم، مشتمل بر جریان های کنترلی و داده‌ای و نیز مشخصات 
رابطــه‌ای اختصاصی ورودی-خروجی. برای نمونــه هنگام اجراهای کد 
می توان خصوصیت های ورودی و خروجی و چنین ویژگی های اجرایی را 
استخراج کرد: »شاخة انشعابی ایکس اجرا شد یا نشد«، »متغیر ایگرگ 
مقدار وََل داشت«، »تابع اِفِ)( اجرا شد یا نشد« و غیره. بدین صورت اگر 
بتوانیم شمار بسیاری از اجراهای متنوع تولید کنیم )مثلًاً به‌وسیله مولد 
داده های ورودی(، آموزش مدل روی این ویژگی ها امکان یافتن و استفاده 
از همبســتگی های بین آنها را فراهم می ســازد. به کمک این مدل های 
مختص به برنامه می توان به پرســش های مربوط به نگهداری ]نرم‌افزار[ 

پاسخ داد، از جمله:
»فلان مقدار از کجا آمده است؟«،•	
»برای اجرای فلان تابع چه داده ورودی لازم است؟«،•	
»چــه تغییــری روی پیکربندی )ورودی( لازم اســت تــا این دکمه •	

)خروجی( سبز شود؟«
1- OpenAI’s o1 or o3-mini

آموزش چنین مدل هایی گران تمام می شود اما )برخلاف مدل های بزرگ 
زبانی که روی کد ســاخته شده‌اند( هر کدام از پیشنهادهایش را می توان 
با اجرای کد اعتبارســنجی و تصحیح کرد. پژوهش های اخیر نشان داده 
اســت که می توان مدل های دقیقی را بــرای برنامه های کوچک آموزش 
داد کــه ویژگی های ورودی و خــروجی را به هم ربط دهد و پیش‌بینی ها 
دوطرفه انجام دهد. اینکه چقدر این مدل ها روی سامانة نرم‌افزاری واقعی 
و اجراهای پیچیده )و با چه هزینه‌ای( قابل تعمیم اســت را باید بررسی 

نماییم. 
بــه این ترتیب اگرچه به‌وسیله یادگیــری ماشینی روی لغت های برنامه 
نمی توان در مورد معنای اجرای پویای برنامه استدلال و تحلیل منطقی 
کرد، اما امکان استفاده از یادگیری ماشینی برای مشاهده و خلاصه سازی 
الگوهــای اجــرای برنامه وجود دارد تــا از آن بــرای درک، نگهداری و 
اشکال‌زدایی برنامه اســتفاده کنیم. پس مدل های بزرگ زبانی به‌وسیله 
مدل های مختص برنامه امکان استنتاج خواسته های برنامه ساز را خواهند 
داشــت که متعاقباًً امکان تولید کد و وصله های تعمیر که حافظ فرض ها 
و خواص ضمنی و درونی و نیازمندی های مشخص شده ]سامانة نرم‌افزار[ 

خواهند بود که هر دو برای مهندسی نرم‌افزار مطمئن ضروری هستند. 

دورنما
مدل های بزرگ زبانی به خودی خود آنقدر توانمند نیستند که در آینده 
بر صنعت نرم‌افزار سیطره یابند. دلیل آن محدودیت های بنیادی عملکرد 
آنهاست – محدودیت هایی که برای توسعه نرم‌افزار امن و ایمن حیاتی 
اســت. مهم تر اینکه باید از به کارگیری مستقیم مدل های بزرگ زبانی 
بر یک یا همه فرایندهای نرم‌افزاری، مثل اســتدلال یا تحلیل منطقیِِ 
معنای پویــای برنامه، اجتناب کرد. چنین امــوری به کمک ابزارهای 
تحلیلگر )عموماًً در قالب عامل یا کارگزار(، داده های حاصل از اجراهای 

پویا و نیز ورودی های صوری یا غیرصوری از طرف انسان نیاز دارد. 
در نهایت حتی اگر به طور آگاهانه از مدل های بزرگ زبانی برای کارهای 
]مهندسی[ نرم افزار استفاده کنیم، ذکاوت جمعی و تنوع فکری را که 
در یک گروه توسعه نرم افزار وجود دارد  به دشواری می توان همتاسازی 
کرد. انتظار داریم در آینده مدل های بزرگ زبانی به عنوان دســتیار یا 
یکی از اعضای گروه انسانی توسعه نرم افزار به کار روند و حضور آنها در 
گروه با استقبال روبه رو خواهد شد2 با این وجود آینده صنعت نرم افزار 
محیطی آکنده از انبوه مدل های بزرگ زبانی نخواهد بود – تا وقتی که 
ماشین ها راه فهم همه ریزه کاری ها، پیچیدگی ها و ظرافت های کدهای 
برنامه و استدلال و تحلیل منطقی آنها را پیدا نکرده اند. با فرض اینکه 
کد ]برنامه ها[ امروزه پیچیده ترین دست ســاخته های بشــر هستند، 
کدهایی که ماشین ها می سازند نمی تواند ساده تر باشد. گذشته از این 
اگر در مجموعه کدی که تولید شــده است اتفاقی فاجعه بار رخ دهد، 

چه کسی هست که متوجه مشکل شود یا آن را رفع نماید؟

مراجع
-Roychoudhury, A., & Zeller, A. (2025). Will AI replace Software En-
gineers? Do not hold your Breath. arXiv preprint arXiv:2502.20429.

2- حضورشان برای گروه به خاطر مهارت ها و ویژگی های مثبتی که دارند مفید مؤثرخواهدبود.م
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مدل هــای بزرگ زبانی)LLM( از صدها میلیــارد پارامتر برای تعیین 
ارتباطات میان داده ها اســتفاده می کنند. هرچه پارامترهای یک مدل 
بیشتر باشد، بهتر قادر است که الگوها و ارتباطات را شناسایی کند که 

این امر به نوبۀ خود آن مدل را قدرتمندتر و دقیق تر می سازد.
      امّّا این قدرتمندی با هزینۀ بسیار به دســت می آید. آموزش یک 
مدل با صدها میلیــارد پارامتر به منابع رایانــشی عظیمی نیاز دارد. 
بــرای نمونه، گوگل برای آموزش جمیــنی، ۱۹۱ میلیون دلار صرف 
کرده اســت. مدل های بزرگ زبانی همچنین به تــوان رایانشی قابل 
ملاحظه ای برای پاسخ دهی به هر درخواست نیاز دارند. هر درخواست 
منفرد به چت جی پی تی، در حدود ۱۰ برابر یک درخواست منفرد به 

جویشگر گوگل، انرژی مصرف می کند.
 در واکنش به این امر، برخی از پژوهشــگران اکنون به فکر مدل های 
کوچک تر افتاده اند. آی بی ام، گوگل، مایکروسافت و OpenAI همگی 
به تازگی مدل هــای کوچک زبانی را ارائــه کرده اند که فقط از چند 

میلیارد پارامتر استفاده می کنند.
 مدل های کوچک، همانند مدل های بزرگ، همه منظوره نیســتند. امّّا 
می توانند در زمینه های تعریف شــدۀ محدودتر، مانند خلاصه ســازی 
مکالمات، پاســخ دهی به پرسش های بیماران به عنوان روبات گپ زنی 
مراقبت های بهداشتی و گردآوری داده ها در یک دستگاه هوشمند، به 
خوبی عمل کنند. به باور پژوهشــگران، برای بسیاری از کارها، مدلی 
با ۸ میلیارد پارامتر به خوبی کفایت می کند. چنین مدلی می تواند بر 
روی تلفــن همراه یا رایانۀ قابــل حمل نیز اجرا گردد و به مراکز دادۀ 

بزرگ نیاز ندارد.
 برای بهینه ســازی فراینــد آموزش مدل های کوچک، پژوهشــگران 
شــگرد جالــبی را به کار می برنــد. مدل های بزرگ اغلــب داده های 
آموزشی خام را از اینترنت جمع و جور می کنند و این داده ها معمولًاً 

سازمان نیافته، نابســامان، نامرتّبّ و به سختی قابل پردازش هستند. 
ً����������م����������� مجموعــه داده هــای بــا کیفیت تولید  ا��
می کننــد که می تواند برای آموزش یک مدل کوچک مورد اســتفاده 
قرارگیــرد. دلیل خوب بودن مدل های کوچک این اســت که آن ها به 
جــای داده های نابســامان و نامرتّبّ، از داده های با کیفیت اســتفاده 

می کنند. این روش چکانش )تقطیر( دانش نام دارد.
 روش دیگری که پژوهشــگران برای ایجــاد مدل های کوچک به کار 
می برند، شــروع از یک مدل بزرگ و سپس حذف بخش های نالازم و 
ناکارآمد شــبکۀ عصبی زیرین آن مدل است. این روش، هرس کردن 
نام دارد. هرس کردن الهام گرفته از شبکۀ عصبی دنیای واقعی، یعنی 
مغز انسان است که با حذف ارتباطات بین  سیناپس ها به مرور زمان، 
کارایی بیشــتری به دســت می آورد. هرس کردن امــروزی به مقالۀ 
یان لوکان در ســال ۱۹۸۹ برمی گردد که در آن اســتدلال شده بود 
که ۹۰ درصد پارامترها در یک شــبکۀ عصبی آموزش دیده را می توان 
بدون فداکردن کارایی حذف کرد. هرس کردن  به پژوهشگران کمک 
می کند که یک مدل کوچک زبانی را برای یک وظیفه یا محیط خاص 

تعدیل و تنظیم کنند.
 مدل هــای بزرگ و پرهزینه، با تعداد دائماًً در حال افزایش پارامترها، 
برای کاربردهــای نظیر روبات های گپ زنی عمــومی، تولید تصویر و 
ـّا برای بسیاری از  کشــف دارو، مورد اســتفاده باقی خواهند ماند. ام�
کاربران، یک مدل کوچک و هدفمند به خوبی کفایت می کند و برای 
پژوهشگران نیز آموزش و ساخت آن ها راحت تر است. همچنین باعث 

صرفه جویی مالی، زمانی و رایانشی خواهد شد.

ترجمۀ ابراهیم نقیب زادۀ مشایخ
منبع: مجلّّه وایرد، 14 اپریل 2025

)SLM(گرایش به مدل‌های کوچک زبانی
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یادداشت‌های یک معمار سازمانی 
رضا کرمی

سرپرست گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران
Karami@golsoft.com :پست الکترونیکی

یادداشت های یک معمار سازمانی، نوشته های کوتاهی است که با نگاه 
معمارانه و با تأمل در آنچه در اطراف ما می گذرد، نوشــته شده است. 
قالب این نوشــته ها، کمی خارج از قاعده متعارف نوشتار فنی و اداری 
معمــول، با رنگ و بوی قضاوت های شــخصی و گاه آمیخته با طنز و 
کنایه اســت، اما هدف در نهایت آسیب شناسی سازمان های کشور از 
منظر معماری ســازمانی است، به امید آن که شــاید گاهی تلنگری، 

زنهاری یا بیدارباشی در آ ن ها بتوان یافت، و فراخوانی به اصلاح.
نشریه گزارش کامپیوتر از نوشته‌های مشابه سایر صاحبان اندیشه 

استقبال می‌کند.

مسمومیت دارویی در مشاوره مدیریت
مسمومیت دارویی اصطلاح عجیبی است. دارو که ذاتاًً برای بهبودی و 
درمانگری درست شده است، چگونه ممکن است منجر به مسمومیت 
و بیماری شــود؟ با این وجود، این اصطلاح در دنیای پزشــکی بسیار 
پرکاربرد اســت. مسمومیت دارویی به حالتی گفته می شود که میزان 
دریافت یک دارو از ظرفیت متابولیکی بدن بیشتر باشد. در این حالت، 
اثرات اصلی یا جانبی داروی مصرف شــده ممکن است سلامت و جان 
مصرف کننده را تهدید کند. یکی از حالت های دیگری که ممکن است 
مصرف داروهــا، اثر عکس دهد،‌ تداخل دارویی اســت. به این‌ معنی 

که مصرف همزمان دو یا چند دارو ممکن اســت عملکرد تک تک این 
داروهــا را در بــدن تغییر دهد و منجر به ایجــاد عوارض منفی برای 
مصرف کننده شــود. دلیــل آن می تواند مصرف خودســرانه یا تجویز 
همزمان داروها توســط پزشــکان مختلف، بدون اطلاع یا اشراف در 

مورد تجویزهای همدیگر باشد.
اگر راه کارها و به روش های مدیریتی توسط مشاوران را هم به داروهایی 
تشــبیه کنیم که برای علاج بیماری های ســازمانی تجویز می شوند، 
تداخل دارویی و مسمومیت ناشی از آن، در سازمان های ما امر شایعی 
اســت. بسیاری از ســازمان هایی که به دنبال بهبــود عملکرد و حل 
مشکلات سازمانی خود هســتند، به طور همزمان به مشاوران متعدد 
مراجعه می کنند و در مقام عمل به تجویزها/برنامه های پیشنهادشده 
از سوی این مشــاوران، از تداخل ها، همپوشانی ها و گاه مغایرت هایی 

که در این راه حل ها وجود دارد، سرگردان می مانند.
مدیریــت راهبــردی، مدل های تعــالی و کیفیت، تحــول دیجیتال، 
معماری سازمانی، مدیریت فرآیندها، مدیریت و راهبری داده ها، تولید 
ناب، مدیریت پروژه چابــک و ... ده ها فن واژه متداول دیگر، روش ها، 
رویکردها، چارچوب ها و راه کارهایی هســتند که از ســوی مشاوران 
مدیریت به مدیران سازمان ها عرضه می شوند. هر یک از این رویکردها 
از جنبه خاصی به مشکلات سازمان نگاه می کنند و برای حل بخشی 
از این مشــکلات به کار می آیند و اگر با درک امکانات، محدودیت ها و 
ارتباطات این چارچوب ها به کار گرفته شوند، می توانند در هم افزایی با 
یکدیگر موجبات ارتقاء و تعالی ســازمان را فراهم کنند. اینکه مدیران 
ســازمان ها، بر اثر نــاآگاهی خود از حدود کاربــرد هر روش یا تحت 
تاثیر القائات مشاورانی که برای فروش متاع خود، وعده گشایش همه 
قفل های ســازمان با یک کلید را می دهند، نتوانند بین این فعالیت ها 
هماهنگی و همراســتایی ایجاد کنند، ممکن است منجر به تداخلات 
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دارویی و مسمومیت سازمان شود.
»دارو«های ســازمانی را بــا احتیاط و تحت نظر پزشــکان متخصص 

مصرف کنید!    
۱۴۰۳/۱۱/۲۳

هم چوب، هم پیاز، هم ضرر!
هیــچ معیاری مثــل برخوردی کــه مدیران یک ســازمان با زمان و 
زمان بندی می کننــد، نمی تواند میزان عقلانیــت )یا عدم عقلانیت( 
حاکم بر مدیریت آن سازمان را برملا کند. واضح است که همه مدیران 
در همه ســازمان ها دوست دارند کارهای شان با حداکثر سرعت پیش‌ 
برود و به ســرانجام برســد. اما کارها زمانبرند و انجام هر کاری زمان 

متناسب با سختی و اقتضائات آن کار می طلبد.
در تجاربی که ســال ها در کار مشاوره با ســازمان های بزرگ )عمدتاًً 
دولتی( کشــور داشته ام، کراراًً مصادیق بارزی از این عدم عقلانیت در 
زمان بندی کارها را تجربه کرده ام. سناریوی معمول چنین است: ابتدا 
ایده یا طرح اولیه یک پروژه مشــاوره در ذهن کارشناســان سازمان 
شــکل می گیرد. برآورد زمانی اولیه ای هــم از کار انجام می دهند که 
ســنتاًً ۶ ماه اســت! نه اینکه برآورد دقیقی از کار انجام داده باشند. ۶ 
ماه زمان خوبی »به‌ نظر می رســد«. نه چندان کوتاه است و نه چندان 
طولانی. عدد رُُندی هم هســت. در محدوده فعالیت های یک سال هم 

می گنجد.
بعد از شــکل گیری این ایده اولیه، فرایند طولانی و فرسایشی تصویب 
آن شــروع می شــود. از مجاب کردن رده های مدیریــتی به ترتیب از 
پائیــن تا بالا و »گرفتن امضاهای لازم« تا تصویب و تســجیل بودجه 
لازم، تا تهیه اســناد ارجاع کار مطابــق قوانین و ضوابط،‌ و بعد فرایند 
طولانی انتخاب مجری و مشاور، که شامل ارزیابی کیفی، ارزیابی فنی 
و ســرآخر ارزیابی مالی و چک و چانه زدن برســر قیمت هاست. اگر 
بخت یاری کند و این فرایند نیاز به تمدید و تجدید نداشــته باشــد، 
نوبت می رسد به ماراتن عقد قرارداد با مشاور. پیش نویس ها می رود و 
می آید و نظر همه از واحد مالی گرفته تا حقوقی و تدارکات و ... اخذ 
می شــود. در این فاصله مشاور بخت‌برگشته هم لابد در تدارک اخذ و 
ارائه تضامین لازم از این بانک و آن بانک اســت. در چند سال گذشته 
هــم مراحل جدید و زمان بری برای احراز صلاحیت از ابعاد مختلف به 
این فرآیند اضافه شده که آن هم داستانی است. کل این فرآیند گاهی 
۸-۹ ماه و گاه بیش از یک ســال طول می کشــد و اگر در این میان با 
حوادث غیرمترقبــه ای از قبیل تغییر دولت یا تغییر مدیران بالایی یا 
میانی یا حتی تغییر ســاختار مواجه نشود،‌ ســرانجام با امضا و ابلاغ 

قــرارداد پایان می یابد. در تمام این مدت هم البته برآورد کار همان ۶ 
ماه اولیه باقی مانده است!

بعد از شــروع کار، معمولًاً اولین درخواست کارفرماها از مشاوران در 
ابتــدای پروژه این اســت که »وقت زیادی از دســت داده ایم و عجله 
داریم!« این تعجیــل غیرمنطقی معمولًاً منجر به انجام سرســری و 
بی کیفیت بعضی مراحل و نهایتاًً تاخیر در دســتیابی به اهداف پروژه 
می شــود و ســرآخر کارفرما از ترس تطویل بیش از حد پروژه، ناچار 
به پذیرش خروجی های بی کیفیت تــن می دهد. به تعبیر آن حکایت 
معروف، سازمان در انتهای این فرایند، هم خرج کرده است، هم چوب 

را خورده است و هم پیاز را!
واقعیت این است که بین مراحل مختلف اجرای یک پروژه مشاوره ای، 
از تعریف کار گرفته تا ارجاع کار و ســپس انجام کار، باید تناسبی از 
نظر زمانی وجود داشــته باشــد. رعایت این تناسب زمانی، مسئولیت 
مهم مدیران ســازمان اســت و تا مدیران ما نتوانند با رعایت صحیح 
ضوابــط و مقررات یا با اصلاح مقررات دســت وپاگیر به این تناســب 

برسند، وضعیت پروژه های مشاوره ای ما همین است که هست.
 1403/12/25

جامعه کوتاه‌مدت، سازمان‌های نمایش‌گرا و رهبران 
رفتارزده

در معماری غرب آمریکا در ســده ۱۹ ســبکی وجود داشــته به نام 
False Front. در ایــن ســبک، نمــای بعضی ســاختمان ها، به ویژه 
ســاختمان های تجاری را به گونه ای طراحی می کردند که از ســاختار 
واقعی پشــت آن بلندتــر و باشــکوه تر و مجلل تر باشــد. نمونه این 
ســاختمان های False Front را ممکن اســت در فیلم های وسترن 
دیده باشید. نکته جالب اینجاست که مشابه این سبک را در معماری 

سازمان های کشور ما هم می توان یافت!
اصل مسلمی در نظریه سیستم ها وجود دارد و آن این است که »رفتار 
هر سیســتم، تابعی است از ساختارش.« از آنجا که هر سازمانی، یک 
سامانه )سیستم( اســت، مصداق این اصل در مدیریت سازمان ها این 
می شــود که »رفتار هر سازمان، تابعی اســت از ساختارش.« منظور 
از ساختار در این عبارت، تنها ســاختار سازمانی نیست، بلکه منظور 
آرایش منابع و قابلیت های سازمانی است که معمولًاً از آن به »معماری 

سازمانی« تعبیر می کنیم.
با وجود بدیهی بودن این اصل، مایه شگفتی است که مدیران و رهبران 
ســازمان ها، در تقسیم توجه و تمرکز خود بر روی دو وجه ساختاری 
و رفتاری، چقدر چوله و نامتعــادل رفتار می کنند و تا چه حد، بیش 
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از آنکــه به طراحی و اصلاح معماری ســازمان های خود بپردازند، به 
توصیف و تغییر رفتارها و برون دادهای ســازمان مشغول می شوند. هر 
چند تعریف و طراحی و پایــش رفتارها )مانند محصولات و خدمات، 
راهبرد های بازار، فعالیت های بازاریابی و  نمانام )برند(  جزء مهمی از 
دانش مدیریت سازمان هاســت، اما اگر به اصل پیش گفته باور داشته 
باشیم، باید کسری از توجه و تمرکز خود را به آرایش و بازآرایی مداوم 
معماری سازمانی متوجه کنیم. توجهی که در اغلب سازمان های کشور 

ما مفقود است.
یک دلیل این غفلت از معماری، کوتاه مدت بودن جامعه ماست که در 
آن، همه فشارها برای به سرانجام رسیدن، ثمر دادن، رونمایی  کردن، 
نمایش دادن و به چشــم آمدن، در مدت کوتاه است. چرا که همگان 
معترفند در این سرزمین عمر مدیریت کوتاه است و چون کِِشته ها را 
باید به شــتاب دروید، کسی پروای کاشتن گردو نمی کند. دلیل دیگر، 
شــاید نابهنجار بودن فضای کسب وکار باشد که به بعضی از سازمان ها 
امکان می دهد بدون داشتن معماری مناسب، نتایج به ظاهر درخشان 
ولی ناپایداری داشــته باشند. )در یادداشــت دیگری به این موضوع 

پرداخته ام: سازمان های موفقِِ بی بنیان.(
علت هر چه باشــد، رواج این »رفتارزدگی« محض در بین مدیران، به 
ظهور سازمان های False Front انجامیده که هر چند در کوتاه مدت 
رفتارها و نتایج باب طبع مدیران ظاهربین را از خود نشــان می دهند، 
اما به ســرعت و با اندک تغییری در محیط یا داخل ســازمان، قوس 
نزول را می پیمایند و چه بســا دستاوردهای قبلی خود را هم از دست 
می دهنــد. نگاهی به رفتار بعضی شــرکت های اســتارتاپی موفق در 

سال های اخیر بیاندازید.
توجه به قابلیت های کســب وکار و طراحی، معماری و مدیریت مبتنی 
بر قابلیت، مسیر ناگزیری اســت برای ســازمان های ما، اگر بخواهند 

سرانجام از این دور باطل ظهور و سقوط رهایی یابند.  
1404/1/20

بر مدار تکرار!
شــورای عالی اداری اخیراًً »نقشــه راه دولت هوشمند« را تصویب و 
به دســتگاه های اجرایی )یعنی سازمان های دولتی( ابلاغ کرده است. 
این ســند، فارغ از بعضی تعابیــر و واژگان غیردقیق که در آن به کار 
رفته، حاوی نکات و مطالب ارزشــمندی است که توجه به آن ها مایه 
امیدواری است. از جمله، احکام مرتبط با معماری سازمانی که در فصل 
دوم سند، با عنوان »تکالیف مرتبط با الگوی مرجع معماری سازمانی، 

مدل بلوغ و پایگاه های اطلاعات« آمده اســت. در ماده )۶(، ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور مکلف شده نســبت به بازنگری »الگوی 
مرجع معماری ســازمانی دولت هوشمند« اقدام کند. احتمالًاً منظور 
از »الگوی مرجع«، همان »چارچوب ملی معماری سازمانی« است که 
نســخه اول آن در سال ۱۳۹۵ تدوین شد و بازنگری و به روزآوری آن 
در طول ســال های گذشته همواره از خواســته های فعالان این حوزه 

بوده است.
همچنین در تبصره )۲( این ماده، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند 
پس از ابلاغ »الگوی معماری ســازمانی مرجع«، نسبت به تهیه »سند 

معماری دستگاه« یا بازنگری و به روزرسانی آن اقدام کنند.
تصویب نامه »نقشه راه دولت هوشمند« حاوی نکات و الزامات متعدد 
دیگری هم هست که در جای خود، باید توسط صاحب نظران بررسی 
و نقد و تحلیل شود، اما همین قدر توجه و ارجاع هم که در این بندها 
به موضوع معماری ســازمانی شــده، آن هم از سوی سازمان اداری و 
استخدامی که در سال های گذشته همواره با غفلت از این قابلیت مهم 

توانمندساز چشم پوشی کرده، گامی به پیش است و شایسته تقدیر.
اهل فن البته مطلعند که این اولین بار نیست که دستگاه های اجرایی 
مکلف به تدوین و به روزآوری معماری سازمانی خود می شوند. در سال 
1392 شــورای فناوری اطلاعات »ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت 
الكترونيكي« را بــا امضای رئیس جمهور وقت به همه دســتگاه های 
اجرایی ابلاغ کرد که در ماده )۱۲( آن آمده بود: »دستگاه هاي اجرايي 
موظفند حداكثر ظرف كي ســال پس از ابلاغ اين مصوبه، چارچوب 
)مســتند( معماري ســازماني را به نحوي كه شامل باز مهندسي كليه 
خدمات و فرايندهاي خود باشــد، به دبيرخانه شورا ارائه كنند. به روز 
رساني معماري سازماني دستگاه ها هر دوسال كيبار بر اساس مصوبات 
شورا و كميسيون الزامي است.« انتظار می رفت تدوین کنندگان سند 
جدید، به این ســؤال پاسخ دهند که چه تعداد از سازمان های دولتی 
به این تکلیــف قانونی خود عمل کرده اند؟ و آن هایی که نکرده اند، به 

چه علت نکرده اند؟ و با آن ها چه برخوردی شده است؟ و ...
این پرسش های بدون پاسخ، و نشــانه های دیگری که در تدوین این 
سند به چشم می خورد، مانند اینکه از تعابیر و اصطلاحات به کار رفته 
برمی آید گویا با صاحب نظران این حوزه مشورتی نشده است، و اینکه 
برای عمل به تکالیف مقرر، چون همیشه مهلت های غیرواقعی تعیین 
شده است، دلایلی است که خوش بینی در مورد عملی شدن محتوای 

سند را با تردید های جدی روبه رو می کند.
گاهی آنچه را ما به‌ اطناب و درازگویی نمی توانیم بیان کنیم، شاعران 
در چند کلمه به زیبــایی می گویند و من هر چه می کنم، نمی توانم از 

یادآوری این پاره از شعر آن شاعر نامدار خودداری کنم که سرود:
»... و ما همچنان

دوره می کنیم 
شب را و روز را

هنوز را...«
1404/2/4
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هوش مصنوعی: راز یک تجارت الکترونیکی شکوفا

ترجمۀ : مانا شاکرین
دکتری مدیریت تولید و عملیات

shakerin@yahoo.com :پست الکترونیکی

تجارت الکترونیکی راحتی بی نظیری را برای مشــتریان فراهم آورده 
اســت و بــه آن ها امکان خریــد محصولات را در هر زمــانی و از هر 
جــایی و تنها با لمس یک دکمه  می دهد. اما افزایش رقابت در طیف 
گسترده ای از صنایع همراه با انتطارات در حال تحول مشتریان فشار 
فزاینده ای بر سازمان ها برای ارائه دسترسی 24 ساعته و هفت روز در 

هفته به محصولات نوآورانه وارد می آورد. 
دیوید پترســون1 یکی از شــرکای گروه مشــاورۀ کلارکسون شرکت 
مشــاوره مســتقر در آتلانتا می گوید :»این روزهــا، مصرف کنندگان 
در جســتجوی تجربه های خرید برخط شخصی سازی شده بیشتری 
هســتند«. آن ها می خواهند وبگاه ها تجربه های خریدی را ارائه دهند 
که با خریداران آن ها همخوانی داشــته باشــد. آن هــا انتطار دارند تا 
سازمان ها آن ها را بشناسند، ترجیحات آن ها را بدانند و بازاریابی خود 
را در طول چرخه ارتباط با مشــتری تنظیم کنند. این جایی است که  
مدل های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین شروع به نفوذ کرده اند. 

  با استفاده از الگوریتم های پیچیده و مدل های  جامع زبان برای ایجاد 
بینش های حیاتی، راه حل های هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد2 
وعده ارائه توصیه های مرتبط به مشــتریان، تعاملات شخصی ســازی 
شــده و شیوه های سریع و آســان برای پیدا کردن محصولاتی که به 
دنبال آن هســتند را می دهد. به بیان دیگــر، تجربه ای دیجیتال که 

درک و حس خرید را در فرد تسخیر می  کند.
در واقع طبق یک نظرســنجی در  ماه می 2024 که توسط خدمات 

1 . David Patterson
2. gen AI 

تحلیلی هــاروارد بیزنس ریویــو از 213 مخاطب هــاروارد که همه 
آن هــا  درمورد تصمیم های ســازمان خود در مورد اســتفاده یا عدم 
اســتفاده از هوش مصنوعی درعملیات تجارت الکترونیکی آگاه بودند 
صورت گرفت ، 70% از آن ها بر این باور بودند که برای ســازمان آن ها 
پیاده سازی هوش مصنوعی )در کنار هوش مصنوعی مولد( در عملیات 
تجارت الکترونیکی بسیار مهم اســت. 15% عقیده داشــتند که برای 
ســازمان آن ها بسیار مهم اســت تا هوش مصنوعی مولد را در همان 

کارکردها پیاده سازی کنند.
اما در شــرایطی که بیشتر ســازمان های امروزی از پتانسیل این گونه 
فناوری ها برای دگرگون کردن تجارت الکترونیکی آگاه هستند، موانع 
پیرامون حفظ حریم خصوصی داده، کمبود اســتعدادها و مشــکلات 
مربوط به یکپارچگی فنی روند پذیرش و به کارگیری آن ها را آهســته 
کرده اســت. خوشــبختانه، با پیروی از بهتریــن تجربه  ها از برقراری 
رهبری قوی و مدرن ســازی زیرســاخت های فنی تــا مهارت افزایی 
کارکنان، ســازمان ها می توانند گام بعدی در از پیش رو برداشتن مرز 

بین تجربه های حضوری و تجارت الکترونیکی را بردارند.
این مقاله نشــان می دهد که چگونه هوش مصنوعی و هوش مصنوعی 
مولــد برای عملیات موفقیت آمیز تجارت الکترونیکی مهم هســتند و 
موانع ســازمانی و فناورانه را که ســازمان ها باید  برای کسب ارزش 
از این فناوری های نوآورانه برطرف کنند کشــف و شناسایی می کند. 
ایــن مقاله، همچنین راهبردهای مورد نیاز برای به کارگیری بیشــتر 
هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد در تجارت الکترونیکی را مورد 

بررسی قرار می دهد. 
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کاربردهای مشتری-محور هوش مصنوعی
سازمان ها، سال ها برای تطبیق یا پیشی گرفتن از تجربه خرید سنتی 
از فروشگاه ها با توسل به ابتکارات تجارت الکترونیکی تلاش کرده اند. 
امــا در اقتصاد تجربه امروزی، برای شبیه ســازی پویایی های خرید از 
یــک خرده فروش محله به چیزی بیشــتر از طــراحی نوآورانه وب و 
پویش آسان نیاز اســت. در عوض سازمان های موفق، از قدرت هوش 
مصنوعی و هوش مصنوعی مولد  بهره می نمانام تا با سفرهای مشتری 
دیجیتالی که به میزان زیادی شخصی ســازی شــده  اند به مشتریان 
خدمت کنند و به همین علت، 90% پاسخ دهندگان اذعان داشتند که 
تجارب شخصی سازی شده مشتریان برای موفقیت آینده شرکت های 

تجارت الکترونیکی بسیار مهم است.
میشــل ایوانز از ایرو مونیتور اینترنشال، رهبر جهانی خرده فروشی و 
بینش مشــتری دیجیتال که یک شــرکت پژوهشی مستقر در لندن 
اســت، می گوید »فناوری در نهایت به آنچه مشــتریان از یک تجربه 

برخط انتطار دارند، دست خواهد یافت«. 
برای مثال، مدل های هوش مصنوعی را می توان برای تحلیل حجم 
و تنــوع بالای داده مشــتریان مانند رفتار خریــد برای پیش بینی 
ترجیحات مشتریان و ارائه پیشنهاد‌های مناسب که به میزان زیادی 
شخصی ســازی شده اند مورد استفاده قرار داد. توصیه های محصول 
مبتنی بر داده و نتایج جستجوی شخصی سازی شده می توانند به 
افزایش حجم ســفارش ها کمک کرده و نرخ تبدیل مشتریان را بالا 
ببرند. افزون بر این، هوش مصنوعی می تواند محتوای با کیفیت بالا 
را برای مستندســازی محصولات ایجاد کرده و »کمک«  به راحتی 
کار هم برای مصرف کنندگان و هم برای نمایندگان )فروش( کند.

بــه امید ســرمایه گذاری کردن بــه روی این نوع مزایــا، برخی از 
ســازمان ها در حــال حاضر اقدام بــه افــزودن راه حل های هوش 
مصنوعی و هوش مصنوعی مولد  بــه مجموعه ویژگی های )جعبه 
ابزار( تجارت الکترونیکی خود کرده‌اند. چهل در صد پاسخ دهندگان 
در نظرسنجی دارای کارخواست های3 فعال هوش مصنوعی )جدای 
از هــوش مصنوعی مولد( در چارچوب عملیات تجارت الکترونیکی 
خود هســتند، در شــرایطی که 31% آن ها دارای کارخواست های 
هوش مصنوعی مولد هستند. اما این ارقام و آمار هشدار دهنده آن 
است که بسیاری از سازمان ها در مراحل اولیه پذیرش و به کارگیری 
هــوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد هســتند و  فضای زیادی 

برای پیاده سازی بیشتر آن وجود دارد.
خبر خوب این اســت که سازمان ها هوش مصنوعی و هوش مصنوعی 
مولد را چیزی فراتر از صرفاًً تقویت دهنده کارایی فعالیت های پشــت 
صحنه ســازمانی می دانند. در عوض، به نظر می رســد که  سازمان ها 
کارخواســت متمرکز بر مشــتری را در اولویت قرار می دهند، 40% از 
پاســخ دهندگان بیان می دارند که سازمان های آن ها در حال حاضر از 
هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد در جایگاه روبات گپ زنی برای 
3 . Use Cases

خدمات امور مشــتریان استفاده می‌کند. شــکل 1 به شکلی طراحی 
شده است تا خدمات پشــتیبانی مشتریان را به شکل فوری، دقیق و 
به موقع تأمین کند. روباتی که به کمک هوش مصنوعی توانمند شده 
باشد، می تواند زمان های انتظار را کاهش داده و پاسخ های سودمندی 

به درخواست های روال مند بدهد.
به طور مشــابه 36% از پاســخ دهندگان اظهار داشتند که سازمان 
آن هــا از هــوش مصنوعی و هــوش مصنوعی مولد بــرای بهبود 
جســتجو در وبگاه اســتفاده می کند. قابلیت پیدا کردن اطلاعات 
مناســب و به موقع تأثیر زیادی بر درک و برداشــت مشــتری از 
نمانــام )برند( دارد. با وجود آن که ســازوکارهای جســتجو مانند 
جســتجو با کلیدواژه امتحان خــود را در طول زمان پس داده اند، 
اما افزایش دقت و مرتبط بودن نتایج جســتجو با استفاده از هوش 
مصنوعی می تواند نوار جســتجو4 را به یک مسیر راحت و ســریع 
برای تعاملات معنی دار با مشتری تبدیل کند. یادگیری ماشین نیز 
می تواند با راهبردهای جستجو کلیدواژه برای یادگیری رتبه بندی  
تکنیک مبتنی بر الگوریتم ادغام شود که از یادگیری  برای بهبود 
رتبه بندی برای مرتبط بودن جســتجو استفاده می کند تا پرس و 
جوها مرتبط ترین نتایج را ارائه دهند و آن ها را بر اســاس مرتبط 

بودن رتبه بندی کنند. 
مایکل کلاین، مدیر ارشــد شــرکت Klein4Retail که یک شرکت 
مشــاوره خرده فروشی و فناوری در اوکلند، کالیفرنیا اســت می گوید: 
»هوش مصنوعی به نقطه ای رسیده اســت که مصرف کنندگان واقعاًً 
می توانند شروع به برقراری مکالمه با ماشین ها از طریق پردازش زبان 
طبیعی و مدل های زبان داشــته باشند و آنچه را که مصرف کنندگان 

در جستجوی آن هستند درک می کند«.
36% از سازمان های پاسخ دهنده دیگر متکی بر هوش مصنوعی و هوش 
مصنوعی مولد برای تولید محتوای بازاریابی هســتند. هوش مصنوعی 
مولد با یادگیری و تقلیــد از حجم بالای داده برای تولید محتواهایی 
مانند متن، تصاویر، موزیک، ویدئو و کد بر اســاس درخواســت ها کار 
می کنــد.  برای تیم های بازاریابی، هوش مصنوعی مولد، فرصتی برای 
تولید محتوا است، از پیام های ایمیل گرفته تا پیشنهادهای مشوق گونه 
که با نیازها، هدف، ترجیحات، زمینه و رفتار مشتریان با دقت هر چه 

تمام تر و با کمتربن مداخله انسانی، هماهنگ باشد.
با وجود ترجیح ظاهری به برنامه های کاربردی مشــتری محور، برخی 
سازمان ها )29%( به دنبال پیاده سازی برنامه های پشتیبان برای هوش 
مصنــوعی و هوش مصنــوعی مولد مانند )برنامه هــای( تحلیل نقطه 
شــروع یا نقطه صفر سفر مشتری هســتند، 26% قصد خودکارسازی 
پیش بینی تقاضا، 24% ایجاد محتوای وبگاه و 18% از سازمان ها در پی 

مدیریت موجودی هستند.

4 . Search Bar
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شکل .1 هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد در عمل)در تجارت 
الکترونیکی، هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد در بیشتر مواقع در 

روبات‌های گپ‌زنی، جستجوهای در وبگاه و محتوای بازاریابی مورد استفاده 
قرار می‌گیرد(

ارزش تجاری ملموس هوش مصنوعی
ورود هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد به تجارت الکترونیکی 
در بهترین زمان اتفاق افتاده است. به دلیل محدودیت های بودجه 
و کمبود اســتعداد، امروزه تیم های بازاریــابی امروزی در تنگنای 
زمــان و منابع قرار دارند که همگامی بــا انتظارات در حال تحول 
مصرف کننــدگان و بازارهای هــدف نوظهــور را باچالش مواجه 
می ســازد. خوشــبختانه، هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد 
می تواند با بخش بندی خودکار و شخصی ســازی سفرهای مشتری 

هوشمندانه تر و نه سخت تر کار کنند. 
  برای مثال، کلاین بیان می دارد که در گذشته، تیم های بازاریابی 
نیاز به نوشتن قوانین کســب و کار به ازای شخصیت های متمایز 
مشــتریان داشــتند تا به چارچوب‌بندی پیام های بازاریابی برای 
مخاطبــان خاص کمک کنــد. »حالا، با وجود هــوش مصنوعی، 
بازاریابان می توانند به ســرعت متوجه می شــوند که آن فرد چه 
کسی است و با استفاده از محتوا، متن و تصاویر که از یک مخاطب 
به مخاطب دیگر متفاوت اســت و بدون مداخله انسانی تجارب را 
جمع آوری کنند«. در واقع، در بین پاســخ دهندگانی که ســازمان 
آن ها هوش مصنوعی مولد را در تجارت الکترونیکی پیاده ســازی 
کرده اند، 69%  به بهبود کارایی و ســرعت در کار به عنوان مزیت 
آن داشــتند. تصویــر 2 در مورد هوش مصنوعی مولد اســت که 
تیم های بازاریابی می‌توانند زمان قابل توجهی را با خودکارســازی  
وظایف بازاریابی مانند ایجاد محتوا، مدیریت پویش ها، خوشه بندی 
مشتریان صرفه جویی کنند که همه آن ها می تواند منجر به تجربه 
مشتری معنا داری شود. برای مثال، ایجاد محتوایی که مشتریان را 
آموزش داده، ارزش آفرینی می کند و اطلاعات یا وبگاهی که برای 
تصمیم گیری خرید به آن نیاز دارند را در اختیار آن ها قرار می دهد 

که می تواند در مسیر کشف محصول به آن ها کمک کند.

شکل 2 . منبع: 117 پاسخ‌دهنده که سازمان‌های آن‌ها پیشرو بوده یا دارای 
موارد کاربرد فعال در زمینه هوش مصنوعی یا هوش مصنوعی مولد بوده‌اند

مزیت دیگــر در به خدمت گرفتــن هوش مصنــوعی مولد، کاهش 
هزینه های عملیاتی اســت که توسط 48% از پاسخ دهندگان منعکس 
شده است. تجارت الکترونیکی، عودت کالاهایی را که مصرف کنندگان 
نمی خواهند برای آن ها آســان تر از همیشــه کرده اســت که فقط بر 
هزینه هــای نیروی کار، حمل و نقل و بازرسی می افزاید. با وجود این، 
توصیه های محصول که مجهز به هوش مصنوعی مولد اســت می تواند 
ریســک عودت پرهزینه محصــول را با حصول اطمینــان از این که 
مشتریان محصولات مورد نظر خود را در زمانی که آن ها را می خواهند 
دریافت خواهند کردکاهش دهد تا در وهله اول کمتر احتمال عودت 

آن ها وجود داشته باشد.  
افزون بر کارایی های عملیاتی و صرفه جویی در هزینه ها، توسعه هوش 
مصنــوعی مولد می تواند کمک به شــکل گیری تجــارب جدید برای 
بخش های مختلف مشتریان کند. با در نظر گرفتن این که برای مثال، 
ابزارهای هوش مصنوعی مولد چگونه می تواند ســازمان ها را توانمند 
ســازد تا مصرف کننــدگان را قبل از خرید محصولات آگاه ســاخته، 
به درخواست ها و نیازمندی های مشــتریان پاسخ های سریع و دقیق 
داده و حــتی راهنماهــای محصول را به ازای هــر تجربۀ منحصر به 
فرد مشتری ایجاد کنند. براستی، پاسخ دهندگان به مزیت های متعدد 
هوش مصنوعی مولد  که مشتری-محور است که شامل استفاده بهتر 
از داده های مشتریان  )46%(، بهبود مشارکت/تجربه مشتریان )%46(، 
بهبود خدمت به مشتری )45%( اشاره کرده اند. با این حال فقط %26 
از پاســخ دهندگان، افزایش فروش /درآمد را  به عنوان مزیتی که تا به 
امروز به واســطه استفاده از هوش مصنوعی مولد در چارچوب تجارت 
الکترونیک محقق شده اســت ذکر کرده اند. این یک فرصت از دست 
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رفته برای افزایش سود اســت چرا که هوش مصنوعی مولد می تواند 
پیشــنهادهای بسیار هدفمنــدی را ارائه دهد که نــه تنها بر مبنای 
ترجیحات مشــتری است بلکه بر اســاس قیمت و دسترس پذیری به 

طریقی است که رضایت مشتریان و حاشیه سود را بهبود دهد. 

موانع به‌کارگیری هوش مصنوعی
 به نظر می رســد هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد در کنار هم 
در حال انجام کارهای غیر ممکن هستند: ترکیب عناصر تعیین کننده 
مانند خرید ستنی حضوری، توصیه های شخصی، پیشنهادهای مرتبط، 
خدمات سفارشی به مشتریان با تعاملات روزمره تجارت الکترونیکی.  
ایوانز از یورو اینترنشــنال5 بیــان می دارد :»خرید برخط بیشــتر بر 
مبنای معامله و ایجاد تراکنش اســت در صورتی که خرید ستنی و در 
فروشگاه بیشتر مشــارکت گرایانه‌ است و ارتیاطات عاطفی بیشتری با 
نمانــام وجود دارد.  اما فناوری هایی مانند هوش مصنوعی مولد باعث 
می شود که  تجربه خرید برخط بیشتر شبیه خرید حضوری و شهودی 

باشد«.  
با وجود این پرکردن شــکاف بین تجارب دیجیتال و فیزیکی مستلزم 
فایق آمــدن بر موانــع قابل توجهی اســت که بــا مدیریت صحیح 
داده های حیاتی مشتریان شروع می شــود. پترسون، از گروه مشاورۀ 
کلارکسون6 می گوید: »در جایگاه مصرف کننده نیاز است تا من تا آنجا 
که می توانم ترجیحات خود و این که چه کسی هســتم را به اشتراک 
بگذارم تا سازمان ها تجربه خرید من را شخصی سازی کرده و منعکس 
کننده توصیه ها و نظراتم باشــند. اما به اشتراک گذاری داده نیازمند 
اعتمادســازی زیادی اســت و ســازمان ها باید با احتیاط با اطلاعات 

شخصی افراد برخورد کنند« 
احتمالًاً به دلیل عواملی ماننــد نگرانی های حریم خصوصی و محیط 
نظارتی سخت گیرانه، 52% از پاسخ دهندگانی که هوش مصنوعی مولد 
را تا حدی در تجارت الکترونیکی پیاده سازی کرده اند به مواردی مانند 
حریم خصوصی/ امنیــت به عنوان چالش هایی کــه در به کارگیری 
فناوری تجربه می کنند، اشاره می کنند. سایر مشکلات معمول در طی 
به کارگیری هوش مصنوعی شــامل کمبود استعداد در زمینه مهارت/

تخصــص مورد نیــاز )38%(، کمبود افراد حرفــه ای در زمینه هوش 
مصنوعی مولد در حال حاضر و موارد مرتبط به داده و یکپارچه سازی 
فنی )31%( کــه می تواند از سیلوهای داده گرفته تا داده های قدیمی 
را شــامل گردد. همه این موانع با هم باعث عدم محقق شدن مزایایی 
مانند  بهبود کارایی، اســتفاده بهتر از داده های مشــتریان ومشارکت 

بهتر مشتریان در نزد سازمان ها می شود. 
همین مســائل، مهمترین موانعی هستند که سازمان ها را از پیگیری 
بــه کارگیری تجارت الکترونیکی مبتنی بــر هوش مصنوعی مولد باز 
می دارد، یعــنی نگرانی های مربوط بــه حریم و امنیت داده )55%(‌  و 
کمبود اســتعداد با مهارت ها و تخصص های ضــروری )49%( با یک 
اســتثنای کلیدی : سومین مانع بزرگی که توســط سازمان هایی که 
5. Euromonitor International
6. Clarkston Consulting

ســراغ تجارت الکترونیکی بر مبنای هوش مصنــوعی مولد نرفته اند، 
فقدان راهبرد و نقشه راه است )%48(.

راه‌های برنده شدن
ســازمان ها اگر می خواهند تجربه های دیجیتالی به دســت بیاورند و 
به ســودآوری برســند باید بر موانع به کارگیری هــوش مصنوعی و 
هوش مصنوعی مولد چیره شــوند. کلاین اظهــار می دارد: »انتقال به 
نمانام بعدی در فضای برخط بسیار آســان است. وفاداری و ماندگاری 
مشتریان بیش از همیشه به علت گزینه هایی که مصرف کنندگان این 

روزها در پیش رو دارند، به چالش کشیده شده است. 
 خوشــبختانه، ایجاد بهترین شیوه هــای لازم می تواند کمک به رفع 
موانع ســازمانی و فناورانه جهت کســب موفقیت کنــد. اولین قدم 
بــرای بهره گیری از ارزش هــای هوش مصنــوعی و هوش مصنوعی 
مولد، همســو بودن تیم های فناوری اطلاعات و کســب و کار است. 
مانند بسیــاری از فناوری ها، دپارتمان فناوری اطلاعات در درجه اول 
مســئول اســتقرار ابتکارات هوش مصنوعی است. با توجه به شکل 3 
و نظر پاســخ دهندگان، در واقع از بین همه نقش های فهرســت شده 
درنظرسنجی، مدیران اجرایی سطح بالای فناوری اطلاعات در بیشتر 
مواقع مسئول اصلی کاوش نحوه استفاده از هوش مصنوعی مولد برای 
عملیات تجارت الکتورنیکی اســت )36%( و بعد از آن مدیران عامل، 
مدیر هیئت مدیره )27%( هستند و تنها 12% از پاسخ دهندگان اظهار 
داشــتند که مدیر ارشــد بازاریابی مســئول انجام این کار است و در 
نهایــت فقط 11% مدیر تجارت الکترونیکی و مدیر محصول را متولی 

این امر می دانند.
با وجود یا شاید به علت نقش بزرگتر دپارتمان های فناوری اطلاعات 
در کشــف موارد کاربرد برای هوش مصنــوعی مولد، امروزه تیم های 
فنــاوری لزوماًً  در بیــن بزرگ ترین قهرمان هــای  هوش مصنوعی 
مولد محســوب نمی شوند. در عوض، وقتی پرسیده می شود که کدام 
گروه بالاترین حامی در پذیرش یــا به کارگیری هوش مصنوعی در 
سازمان خود هســتند،  45% از پاســخ‌دهندگان اظهار می کنند که 
تیم هــای تجاری حامی بزرگتری هســتند در حالی که فقط 38% از 
پاســخ دهندگان معتقدند که تیم های فنــاوری اطلاعات این نقش را 

برعهده دارند.
  ماکسیم کوهن پروفســور مدیریــت خرده فروشی و عملیاتی و مدیر 
تحقیق در دانشــکده مدیریــت خرده فروشی دانشــگاه مک گیل در 
مونترال کانادا می گوید: »مدیران کســب و کار قدرت هوش مصنوعی 
را در ارزش آفریــنی فوق العاده آن درک می کنند«. از طرفی دیگر، به 
اعتقاد کوهــن تیم های فناوری اطلاعات »درک عمیقی از فرایندهای 
زیربنایی و آنچه در پشت صحنه در جریان است دارند و از این رو بهتر 

خطرات بالقوه و  دام های احتمالی را درک می کنند«.

شغل مدیران طراز اول
پاسخ دهندگان معتقدند مدیران فناوری اطلاعات مسئولیت ابتکارات 
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هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد را برعهده دارند. 

شکل 2. چه کسی مسئول اول برای بهره‌برداری از هوش مصنوعی یا هوش 
مصنوعی مولد در عملیات تجارت الکترونیکی است؟ یک یا دو مورد را 

می‌توان انتخاب کرد

یک راه برای گردآوردن تیم های فناوری اطلاعات و کســب و کار در 
کنار هم برای حمایت از تلاش های تجارت الکترونیکی، ایجاد رهبری 
قوی برای ابتــکارات هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد اســت.  
کلایــن   می گوید: »اگر این رهبر مدیر عامل نیســت باید کسی مثل 
مدیر ارشــد فناوری اطلاعات یا مدیر ارشد فناوری که مسئول است 
باشــد« . رهبری اختصاص یافته، به همه کارکنان در سراسر سازمان 
این پیام را می دهد که هوش مصنوعی اولویت راهبردی برای کسب و 

کار و بوده و نقش کلیدی در سودآوری دارد. 
در نظر گرفتن هوش مصنوعی مولد در جایگاه یک شــریک ارزشمند 
تجارت الکترونیکی همچنین می تواند به به کارگیری و پذیرش بیشتر 
آن کمک کند. برای مثال، ارائه خدمات تحلیلی بازبینی کســب و کار 
هاروارد  به مشــتریان با محتوای شخصی سازی شده و رضایت بخش 
در یــک محیط دیجیتال می تواند احتمــال خرید از نمانام را افزایش 
دهد.  در پاســخ،  بسیاری از تیم های تجــارت الکترونیکی متکی به 
الگوریتم های هوش مصنوعی برای بازگرداندن محتوای شخصی سازی 
شده، مرتبط و جدید در پاسخ به درخواست های خاص بسته به اهداف 

و خوشه های مشتریان است 
کلایــن  اظهار می دارد که  توانایی هوش مصنوعی مولد در ارائه انواع 
مختلف محتوای نوشــتاری با بصری به منظور پشــتیبانی از فرایند 

ایده پردازی یا طوفان فکری، مزیت بزرگی است. 
اما بهترین مشــارکت هوش مصنوعی مولد و انســان، یک خیابان 
دوطرفه اســت. حــتی دقیق ترین مدل های زبانی هــم می توانند 

سوگیری داشته باشند یا اطلاعات نادرست تولید کنند. متخصصان 
می گویند که  بــرای تولید مؤثرترین و دقیق ترین نتایج، همکاری 
انسان و ماشین که در آن، انســان مدل خروجی را اعتبار سنجی 

می کند، ضروری است. 
کوهن از دانشــگاه مک گیل می گوید »استفاده از تکنیک های هوش 
مصنوعی همراه با نوعی اعتبارسنجی  انسان یا انسان در حلقه7 روش 
درســتی برای اکثر برنامه های کاربردی است«.  کوهن اضافه می کند 
که »هوش مصنوعی را می توان در جایگاه کمک خلبان دانســت که 
به انســان ها کمک می کند تا عملکرد بهتر داشته باشند اما در نهایت 

اعتبارسنجی انسانی باید بخشی از این ابزار باشد«.
همین قانون در مورد روبات های گپ زنی نیز صادق است که توصیه های 
شخصی ســازی شده و مرتبطی را در مورد محصولات برای خریداران 
برخط ارائه می دهد. با وجود این برای آن دســته از مصرف کنندگانی 
که هنوز به دنبال پشــتیبانی انســانی هســتند به خصوص زمانی که  
مســئله ای که  با‌ آن مواجه هســتند منحصر به فرد یا پیچیده است،  
ســازمان ها باید اطمینان حاصل کنند کــه تصمیم گیری ها و نظارت 
انسانی را به عنصر کلیدی در معادله خدمت به مشتری تبدیل کنند. 
یک روش بهتر دیگر برای اســتخراج ارزش از هوش مصنوعی و هوش 
مصنوعی مولد برقراری یک ارتباط شفاف در ارتباط با تأثیر فناوری ها 
بر نحوه کار کارمندان اســت. اســتفاده از هوش مصنوعی مولد برای 
ارائه تجربیات شخصی سازی شده می تواند درآمد و رضایت مشتریان را 
در محیــط تجارت الکترونیکی افزایش دهد. اما روی دیگر  این قضیه 
نیز وجود دارد: شــرکت ها با تغییر شــکل نحوه کارکردن کارکنان و  
خودکارسازی وظایف تکراری، کارمندان را آزاد می کنند تا بر کارهایی 
که پیچیده تر، خلاقانه تر و با ارزش افزوده بیشتراســت، تمرکز کنند. 
در واقــع، بــرخی از کارکنان حتی به دنبال بهبــود تخصص خود در 
زمینه هوش مصنوعی هســتند تا نقش و ســهم بیشــتری در فرایند 
خلاقانه ازطریق کمک به تولید شرح محصولات و موارد بازاریابی ایفا 
کنند. از ایــن بهتر، هوش مصنوعی مولد می تواند کارکنان را توانمند 
سازد تا خدمات مشتری بهتری از طریق جستجوی سریع و با کارآمد 
سیســتم هایی که کارکنان با آن ها در تماس هسند مانند پایگاه های 
دانش داخلی برای پاسخ سریع به پرسش های مهم مشتریان در اولین 

تماس آن ها ارائه دهد.
راشل دالتون سرپرست بینش خرده فروشی در کانتارا8  که یک شرکت 
بازاریابی و تحلیل داده ها در لندن اســت، می گوید: »شــرکت ها باید 
چشم انداز و راهبرد روشنی برای استفاده از این ابزارهای جدید هوش 
مصنوعی مولد در کارهای روزمره خود داشــته باشند و این که از دید 
کارمندی که یک کار خاص را به انجام می رساند، به کارگیری ابزارهای 
مذکــور چگونه خواهد بود«. او اضافه می کند که در برخی موارد، این 
رویکرد، نیازمند آن اســت که سازمان ها »استعدادهای داخلی خودرا 
در برخی موارد و خصوصاًً آن دســته از افرادی که به هوش مصنوعی 

7 . Human in the Loop
8 . Kantara
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علاقه زیادی دارند ارتقاء دهنــد و توانایی در مهارت افزایی کارکنان 
و حمایت از آن ها تا اخذ گواهینامه ها، نکته مهمی اســت که باید مد 

نظر قرار داد«.
ســازمان ها افزون بر توجه دقیق به نحوه تعامل دقیق هوش مصنوعی 
با کارکنان، باید اهمیت حاکمیت داده ها برای حمایت از پیاده ســازی 
هوش مصنوعی را درک کنند. پشــتیبانی از هر یک از مراحل تجربۀ 
مشتری حاوی حجم بالایی از داده ها است که از این اطلاعات می توان 
برای شخصی ســازی تجارب مشــتری بر مبنای نیازهای منحصر به 
فرد و ترجیحات آن ها اســتفاده کرد. اما بــرای آنکه مدل های هوش 
مصنوعی خروجی های مناســب و دقیقی برای هر یک ازکاربران ارائه 

دهند، داده ها باید و به دقت کنترل شوند.
دالتون می گوید » شــرکت هایی که در این فضا پیشرو هستند درگیر 
امر بسیار مهم اطمینان ســازی از دارا بــودن مجموعه داده های قابل 
استفاده و قوی هســتند چراکه با این فناوری ها بدون داشتن داده ها 

کار خاصی نمی توان انجام داد«.

افزون بر ایجاد یک چارچوب جاکمیت داده، سیاست های حفظ حریم 
خصوصی داده راه طــولانی در زمینه ایجاد اعتماد بین مصرف کننده 
و نمانام )برند( را می بایســت طی کند. اگــر مصرف کنندگان بدانند 
کــه وبگاه های تجارت الکترونیــکی چگونه داده هــای آن ها را مورد 
اســتفاده قرار می دهند، علاقه بیســتری در به اشتراک گذاری داده ها 
خواهند داشــت، خصوصاًً اگر این امر به منزله کسب تجربه دیجیتالی 

شخصی سازی شده و مناسب برای آن ها باشد.
با وجــود این، حتی تبعیت از بهترین تجارب، نمی تواند به طور کامل 
بسیاری از مســائل مرتبط به اســتفاده از هوش مصنوعی مولد را در 
تجارت الکترونیــکی از نگرانی های حریم خصــوصی کاربران گرفته 
تا ســوگیری داده مرتفع کنــد. در واقع 81% از پاســخ  دهندگان در 
نظرســنجی موافق آن هستند که دســتیابی به موفقیت با ابتکارات 
هوش مصنوعی در مواجهه با مشتریان مستلزم ریسک پذیری حساب 

شده است.
کلاین می گوید: »چالش در واقع درک این است که چالش های کسب 
وکار در زنــدگی واقعی که با به کارگیری هــوش مصنوعی می توانم 
آن ها را حل کنم چیســت؟ در واقع به معنــای ایجاد تعادل در مورد 
این که هوش مصنوعی چگونه برکســب و کار تأثیرگذار بوده و این که 
کدام مسائل کسب و کار را می توان با استفاده از هوش مصنوعی حل 
کرد، است«. برای ایجاد این تعادل، او توصیه می کند که سازمان ها  به 
شکل محدود و با مجموعه ای از کارخواست های مشخص شروع کنند 
که یا منعکس کننده 10% از تماس ها با اســتفاده از هوش مصنوعی 
خودگردان و یا اســتفاده از هوش مصنوعی برای بهبود جستجوها در 

وبگاه باشد. 
بردهــا و موفقیت های کوچــک را می توان با اســتفاده از ترکیبی از 
ســنجه های مالی و مشتری محور محاســبه کرد. برای مثال، در بین 
آن هایی که سازمان هایشــان هــوش مصنوعی مولــد را تا حدودی 

بــا عملیات تجارت الکترونیکی پیاده ســازی کرده اســت، 52% برای 
ســنجش اثربخشی ابتکارات هــوش مصنوعی مولد، به ســنجه های 
مشــارکت شــهروندان، به دنبال آن 47%  به سنجه های مالی و %41 
به ســنجه های خدمت به مشــتری متکی هســتند. این سنجه ها با 
سنجه هایی که اکثر شرکت های تجارت الکترونیکی برای اندازه گیری 

رشد وسودآوری استفاده می کنند، نزدیک است. 
هوش مصنوعی برای رشــد ضروری اســت. در حال حاضر در حدود 
26/5 میلیون وبگاه تجارت الکترونیکی در جهان موجود است که هر 
یک برای به دســت آوردن دلارهای مصرفی محدود رقابت می کنند. 
هوش مصنوعی و هوش مصنــوعی مولد می تواند مزیت رقابتی ایجاد 
کند و سازمان ها را توانمند می سازد تا به مشتریان توصیه های مناسب 
در سراسر نقاط ارتباطی9، تعاملات شخصی سازی شده و راه های ساده 

و سریع برای یافتن محصولات مورد تقاضایشان ارائه دهند.
اما این روزهای اولیه فناوری هایی مانند هوش مصنوعی مولد اســت. 
دالتون می گوید »همه چیز آنقدرسریع می گذرد که ما فقط در ابتدای 
مراحل اولیه چیزی هستیم که هوش مصنوعی مولد می تواند از حیث 

تغییر تجربه مصرف کننده به ارمغان بیاورد«. 
با استخراج داده های مشتری درداخل و خارج وبگاه، راه حل های هوش 
مصنوعی مولــد می تواند محصولات را به مصرف کنندگان برمبنای نه 
تنها محبوب ترین )پرفروش ترین( بلکه با توجه به  ردپای دیجیتال10 
منحصر به فرد آن ها و همچنین حاشیه ســود مورد نظر ســازمان ها، 
پیشــنهاد کند. حتی نمایندگان خدمات مشتریان به تدریج از هوش 
مصنوعی مولد از طریق دســترسی سریع به پاسخ های دقیق، مناسب 
و مطمئن به پرسش های دقیق و با جزئیات خدمات مشتریان، منتفع 

می گردند. 
بدیهی است، موانعی مانند حفط حریم خصوصی داده، کمبود استعداد 
و موارد مربوط به یکپارچه ســازی فنی می تواند مانعی بر ســر ایجاد 
تجارب شخصی ســازی شــده دیجیتال باشــد. با وجود این، با ایجاد 
زمینه برای رهبری قوی، برنامه یادگیری ســاختاریافته، مشــارکت 
نیروی انسانی، فرصت های مهارت افزایی، همکاری های پایدار و تعیین 
سنجه های شــفاف، سازمان ها می توانند ارزش های مداومی را از نسل 
هوش مصنوعی درو می کنند زیرا از یک ابزار پرطرفدار به یک کالای 

اصلی تجارت الکترونیکی تبدیل می شود.
پترسون می گوید:»محصولات جانبی طبیعی از حیث به وجود آوردن 
تجربه معنا دار و فروش بیشــتر وجود دارند، اما این مســتلزم ایجاد 
زیرساخت های لازم برای تقویت وفاداری ماندگار و ایجاد صمیمیت با 

مصرف کنندگان است«.

منبع
- AI:The Secret to a Thriving E-Commerce Business, Ritu 
Bhargava,Harvard Business Review,18 Nov.2024

9. Touchpoints 
اًً  Digital Footprint .10  ردپای دیجیتال به معنای داده هایی است که بدون آگاهی کاربر یا با آگاهی وی و عمد

در شبکه های اجتماعی یا وبگاه همرسانی می شود.م 
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پیشنهاد)قسمت دوازدهم(- از پی‌آیندخود اظهاری خاطرات 66 پیشکسوت، به بهانه جشن بزرگ انجمن در زمستان 1407

 پیش به سویِِ جشن بزرگ گرامی‌داشت 
پنجاهمین سالگرد تاسیس  انجمن انفورماتیک‌ایران

سیصدمین نوبت انتشار گزارش کامپیوتر
پنجاه و پنجمین  سال تاسیس مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر 

شصت و ششمین سالگرد ورود رایانه به‌ایران

همراه با روایات کتبی  66  پیشکسوت داوطلب جهت کمک به تدوین تاریخ مکتوب نگاشته شاهدان عینی از وقایع انفورماتیک‌ایران 
)پیشکسوت گرانقدر، آنچه در دوران حضور در بخش انفورماتیک کشور، شاهد یا عامل بوده‌اید را با توالی زمانی، برای درج در‌این 

صفحه بفرستید(

زمان برگزاری جشن :  طی بهمن و اسفند 1407

)نقل( خود اظهاری شاهدان عینی وقایع بخش انفورماتیک‌ایران

دوازدهمین  پیشکسوت از میهمانانِِ پیشوازِِ جشنِِ پنجاه سالگیِِ انجمن

زیست نوشت و بیان فعالیت‌های  مهندس پرویز ناصری مدیر سابق ثنارای

به فراخوان ، دعوت و نقلِِ سیّّد ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

 abtahi@sharif. ir 

مهندس پرویز ناصری

پیش گفتار
  در شماره 264 گزارش کامپیوتر، واپسین شماره 1401 بود که طرح سالیانم برای تدوین تاریخ شفاهی برای فعالیت های
نیم قــرنی بخــش انفورماتیک را با فراخوان به خیل پیشکســوتان ســپردم و چشــم انــداز 1407 را در قالب 
جشــنی به مناســبت های فراوان از جمله انتشــار سیصدمین شــماره گزارش کامپیوتر به عنوان افق انگیزشی 
برای به ســرانجام رســاندن آن ترسیم کردم. زین پس بخشی از کار مســتمرم حمل کاسۀ گدایی التماس طلب 
خاطــرات پیشکســوتی، از دوســتانی، که گاه می دیدمشــان، شــد. البته کاســبی تاکنون بد نبــوده هرچند 
ـشرایط خاص با کــسب اطلاع از دوــستان خودم  مطاــبق پیش بــینی و انتــظار نبوده و برخی را هم به علت ـ
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نوشــته ام، بهر حال تاکنون 11 خاطره پیشکسوتی از شاهدان عینی 
وقایع نیم قرنی این بخش را به همت دوستان به شرح زیر نشر کرده ام 
که با 66 روایت مورد نیاز تا ســال موعود فاصله دارد. هرچند قسمت 
شــد این هفته در دورهمی نــوروزی انجمن افتخار ملاقات با بیش از 
30 تــن از این عزیزان زحمتکش را بیابم که از همه طلب مســاعدت 
کردم و در پایان این پیش گفتار نیز به یادشان می آورم که به همدیگر 
خبر دهند که بنویســند و ما را در این کار بــا این بضاعت کم )ولی 
همت بلند( یاری دهند.در شــماره 265 اولین عزیزی که ندای ما را 
پاســخ گفت دکتر بخشی گرامی از بنیانگذاران انجمن بود که روایتی 
از خاطراتش را به زیبائی به عنوان اولین پیشکســوت پاسخگو چون 
همیشه پیشــگامانه برای خوانندگان ما نوشــت. در شماره بعد 266 
خاطره ای به دســت ما نرسید به ناچار برای شــماره بعد 267 شرح 
مفصل یادمانده های من از آنچه شــاهد یا ناظــر و یا موارد کمتری 
که عامــل بوده ام را به عنوان قالبی دیگر برای این خاطرات نوشــتم 
که به حق به شــکل ضمنی مورد نقد دوست عزیزمان جناب مشایخ 
واقع شــد، کــه من هم از همین موقعیت اســتفاده کردم از ایشــان 
خواستم خاطرات خودشــان را در قالب مناسب تری که در نظر دارند 
برای شــماره بعدی بنویســند. حاصل آن خاطرات ایشان بود که به 
عنوان سومین مجموعه در شماره 268 نشر شد. شماره بعدی گزارش 
کامپیوتر 269 دوباره به کســادی خوردیم و پیشکســوتی قدم پیش 
نگذاشــت. تلاش مضاعف کردم، نوشــته ای از مهندس رضا محسنی 
از پیشکســوتان این بخش و اولین نویسندگان کتب تجزیه و تحلیل 
سیســتم ها که خدمات ارزشمندی در ســازمان برنامه سابق داشتند 
و اینک در اســترالیا بودند، یافتم و به کمک دوســت و اســتادعزیز 
دانشــکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شــریف، جناب دکتر 
حســن میریان )که خود از پیشکســوتان هســتند و امیدوارم دعوت 
من به نوشتن خاطراتشــان را عاقبت اجابت کنند( از طریق مکاتبات 
رایانامه ای خاطرات ارزشــمند ایشــان را یافتم و آماده نشر نمودم. به 
دلیل دو شــماره ای که فاقد این خاطرات انتشــار داده بودیم و برای 
جبران عقب ماندگی، تصمیم گرفتم برای شــماره 270 خاطرات سه 
پیشکسوت را نشر کنم. استاد عزیزم جناب دکتر محمد علی علاقه بند 
را که از نسل اول اساتید رشته رایانه در کشورند در محل سکونتشان 
یافتم و به اتفاق دوســت و استاد عزیز دیگرم جناب مهندس حسین 
راسی )که منتظر خاطرات پیشکســوتی ایشــان هم هستم( به دیدن 
ایشــان رفتیم که همان جا مقدمات نشــر خاطرات ایشان فراهم شد 
که با ارســال اطلاعات به من افتخار آماده ســازی آنرا یافتم. خاطرات  
ســوم را با نیت استکمال این تاریخ شــفاهی از همکار بسیار عزیز و 
زحمتکشــم جناب دکتر افشین همت یار از اساتید دانشکده مهندسی 
کامپیوتر دانشگاه شریف طلب کردم که طبق  معمول ایشان روی مرا 
زمین نینداخته و خاطراتی به یادماندنی نوشــتند که این سه خاطره 
پیشکسوتان شــماره 4 تا 6 را در شماره 270 انتشار دادم و مقداری 
خیالم راحت شــد. برای شماه بعدی یعنی 271 دست طلب به سمت 

برادر عزیز،گرانقدر و کمتر قدر دانسته شــده و از پیشکسوتان سالیان 
انجمن دکتر محسن صدیقی مشکنانی به عنوان هفتمین پیشکسوت 
دراز کردم. ایشــان که از معدود اساتید پیشــتاز ما هستند که همت 
بر ترجمه و بیشــتر تالیف کتب درخشــان فارسی دارند همچون دو 
پیشکســوت دیگرمان جناب  دکتر پرهامی و جناب اســتاد روحانی 
رانکــوهی )که امیدواریــم به زودی خاطرات ایــن دو عزیز را هم در 
این مجموعه نشــرکنیم(، دین عظیم فرهنگی بر دوش دانشجویان و 
همه فعالان بخش ما دارنــد، خاطراتی به یادماندنی در قالبی نوین و 
شــکیل در این مجموعه نوشتند که در شماره 271 گزارش کامپیوتر 
انتشار یافت. برای شــماره 272 گزارش کامپیوتر به عنوان هشتمین 
خاطره نویس پیرو جلســه حضوری که سعادت ملاقاتشان را یافتم، به 
یاد اســتاد پیشکسوت دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف جناب 
دکتر سید موسی خالصی زاده که در لیست کاندیداهای بالغ بر سیصد 
نفره من، به عنوان پیشکســوت از صدر نشینان بودند، افتادم. ایشان 
که از پیشگامان بخش در دانشــگاه و کشور بودند به ملاحظه احوال 
نه چندان خوش، جرئت خاطرات طلب کردن از ایشــان را نیافتم و از 
مجموعه اطلاعات نســبتا وسیع موجود از ایشان در گنجینه شریف، 
تهیــه خاطراتی از ایشــان را با افتخار بر عهده گرفتم که در شــماره 
272 انتشــار یافت. دوست و همکلاسی عزیزم استاد دانشگاه صنعتی 
اصفهان جناب دکتر محمد داورپناه جزی که در همه مقاطع تحصیلی 
دانشــگاهی و کاریش فردی ممتاز بود به عنوان نهمین پیشکســوت 
خاطــرات بسیار خواندنی و مصور خود را برای شــماره 273 گزارش 
کامپیوتر نوشت و با قدرشناسی فضیلت مآب از زنده یاد دکتر مرتضی 
انواری )که در حال جمع آوری اطلاعات برای نوشــتن خاطراتش در 
این مجموعه هســتم( ارزشی  معنوی و متعالی بر نوشــته اش افزود. 
دکتــر اسلام ناظمی همکلاس، دوســت و همــکار عزیزما در انجمن 
انفورماتیک ایران گوشه ای از خاطرات پر کاری های ثمربخشش را به 
عنوان دهمین پیشکســوت برای شماره بعدی گزارش کامپیوتر یعنی 
274 نوشــت. یازدهمین و آخرین پیشکسوتی که پیش از این شماره 
در شماره های 275 و 276 گزارش کامپیوتر خاطرات مفصل حاصل 
خدمات خالصانــه خود به این بخش  در دوران خدمتش را نوشــت 
مهندس مســعود صفاری دبیر پیشین شورای عالی انفورماتیک کشور 
بود که ســندی خواندنی برای نویسندگان احتمالی تاریخ فعالیت های 
نیم قرنی بخش انفورماتیک کشور بجا گذاشت. در دورهمی این هفته 
انجمن که پیش از این در این نوشــته به آن اشــاره کردم، بسیاری و 
تقریبا همه حضار را که همه پیشکســوتان خــدوم این بخش بودند 
طی ســخنی کوتاه مجددا ومکرر به همکاری برای تکمیل این تاریخ 
شــفاهی دعوت کردم که امیدوارم قول هایی را کــه دادند  فراموش 
نکنند از جمله : ســرکار خانم مهندس زهرا میرحسینی اســفندانی 
جنابــان مهندس نصرالله جهانگرد، مســعود داوری نژاد، دکتر محمد 
 صنعتی، مهندــسان احمد مرآت نیا، ناصر علی ــسعادت، علی پارسا،
محمدحســن محوری، دکتر محمــد گنج تابش، علیرضــا خلیلیان، 
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مهندســان رضا کــرمی، محمد میرزا عبداللهی، مســعود مرتضوی و 
داریوش نیکنام. همکاریتان را از ما دریغ نفرمائید.

عزیــزان بسیار دیگری هم هســتند که ما چشــم انتظــار خاطرات 
پیشکسوتی شــان هســتیم واز همه دوســتانی که به ایــن عزیزان 
دســترسی دارنــد )علاوه بر ما کــه پیگیریم( خواهان رســاندن این 
پیام هســتیم : جنابان مهندس بــرات قنبری، دکتر سمســار زاده، 
مهنــدس مسیح قائمیــان، دکتر محمد بنی اســدی، دکتر مصطفی 
الهی، دکتر محمد ســپهری راد، دکتــر پرویز جبه دار مارالانی، دکتر 
علی رجالی، دکتر خســرو بهروز، مهندس محمود محسنی نیا، دکتر 
 ســعید باقری شــورکی، دکتر مهندس داریوش جوان تبریزی، دکتر

منصورجــم زاد، دکتر پرویز ملک پور، دکتر یــحیی تابش، مهندس 
ابراهیم بهجت، دکتر حسین جعفری فشارکی، دکتر آرمن نهاپطیان، 
دکتر هوشــنگ مومنی، مهنــدس ژوزف بهنــامی، مهندس محمود 
نظاری، مهندس رضا صدوقی، مهندس غلامرضا یوســفیان، مهندس 
پرویز بنیامینی، مهندس سعید وحید، مهندس حمید رضا رهبر، دکتر 
میرحسیــن دزفولیان، مهندس امیری مقــدم، مهندس اکبر قراخانی 
بهار، دکتر مجید مزینی، مهندس پرویز یوسفی کردستانی، دکتر سید 
حســن میریان، مهندس امیر حسین سعیدی نائینی، مهندس سعید 
ناجیان، مهندس احمد یزدی پور، مهندس حســنی، مهندس عبدالله 
کســرائی، مهندس چــراغی، دکتر نحوی، مهنــدس مهدی فلاحی، 
مهنــدس حسین طالبی، مهندس داریوش مهــذبی، دکتر علیمحمد 
پرهیزکاری، دکتر فضل اللهی، دکتر محسن رستمی، مهندس جراحی، 
مهندس حسین راسی، دکتر حسین پدرام، دکتر محســن شــریفی، 
مهندس سید حســن رضوی، مهندس جمشید خوش آموز، مهندس 
محمد فرخی، مهندس پرویز شهریاری راد، دکتر محمد ایزدی، دکتر 
محمد قدسی، خانم دکتر شــهره کســائی، خانم دکتر سونیا صحت 
نیاکی، دکتر غلامرضا انصاری، دکتر شــایا ضیغمی، مهندس کیومرث 
افشــارپاد، دکتر فریدون شــمس، دکتر حسین میــرزاد، دکتر علی 
شــریفی،مهندس پرویز رحمتی، مهندس علیرضــا دهقان، مهندس 
مهدی عربی، دکتر سعید جلیلی، دکتر علی کرمانشاه، دکتر ابوالفضل 
زندی، مهندس جعفر کمیلیان . از دســت رفتگان و در دل ماندگانی 
که برخی از آنان از اعاظم پیشکسوتی این بخشند و شایسته است، به 
یادشان، خاطراتشان را روایت کنیم نظیر : دکتر مرتضی انواری، دکتر 
سید قاســم میرعمادی، دکتر محمد جواد اشجعی، دکتر امیر صادقی 
نشاط، دکتر فرهاد صاحبان، دکتر غلامرضا بیات، خانم مهندس آزاده 
داننده، دکتر کارو لوکس، دکتر فرهاد مودت، دکتر محمودیان، دکتر 
کامبیز بدیع، دکتر هایده  اهرابیان، دکتر عباس نوذری دالینی، دکتر 

نظام الدین مهدوی امیری، و مهندس خسرو هرندی. 
در این شماره تاریخ شــفاهی را از قول جناب مهندس پرویز ناصری 
از خوشــنامان با ســابقه، با تجربه و بسیار دانای این بخش به عنوان 
دوازدهمیــن پیشکســوت این مجموعــه برایتان نقــل می کنیم که 

خاطراتشان چون دیگر عزیزان بسیار خواندنی است.

مقدمه1 
  روزی بــه پرویز ناصــری می رسیم که پس از یــک هفته بارندگی 
بی وقفه، آسمان آتی ساز مانند یک تکه بلور مینایی صاف و پرنور است. 
درســت مانند زندگی این روزهای موســس جنجالی میکرو نرم افزار، 
مدیرخبرســار کنســرسیوم ثنارای، مهندس Y2K ایران و البته یکی 
از معماران بی ســر و صدای طرح جامع مالیاتی کشــور. حال و روز و 
احوالاتش زندگی یک انســان عادی اســت؛ مدیری شیفته فناوری با 
خانه ای که از شــادی و خنده، عکس ها و شیطنت های تنها دخترشان 
نیکی پر شــده، یک سیستم چندرســانه ای دقیق و فنی که همزمان 
کلیه رسانه های خانه را از گوشی گرفته تا تلویزیون و حتی سرورها را 
به هم وصل می کند و یک پلی استیشن، یک ایکس باکس و حتی یک 
کینکت که اثبات می کند شیفته بازی اســت. این روزها که در طرح 
جامع مالیاتی ســمتی کارشــناسی دارد، حتی از قبلش هم ساکت تر 
اســت و هیچ جزییاتی از فعالیتش و پروژه بیان نمی کند. پیش از این 
هم هیچ وقت اهل جنجال نبود. وقتی ناچار شد از شرکتی که در زمان 
دانشــجویی تاسیس کرده بدون هیچ برداشتی پس از ۱۴ سال خارج 
شــود، هیچ ســر و صدایی به پا نکرد. وقتی بارها از طرحی که برای 
رفع مشکل سال ۲۰۰۰ در رایانه های کشور داشت کنار گذاشته شد، 
شکایتی نکرد و وقتی هم که خود ما بارها علیه کارنامه اش در ثنارای 
یا ســرانجام طرح جامع مالیاتی نوشــتیم، باز هم جوابی نداد. معتقد 
اســت قضاوت کردن درباره دیگران ســخت اســت و در خودش این 
صلاحیت را نمی بیند ولی این بار مطمئن باشید روایت های متفاوت او 
از پشت صحنه رفتن، از میکرو نرم افزار، قول یک میلیارد دلاری برای 
صادرات و البته تعطیل شــدن ثنارای در نوع خودش یک افشــاگری 
جدید تاریخی است؛ روایتی ناشنیده از مردی که هرگز سخن نگفت.   
پرویز ناصری متولد ۱۴ فروردین ۱۳۳۹ اســت و بچه محله مشــهور 
شاپور. پدرش خیاط بود؛ مردانه دوز و کت و شلوار. اصلیتش به کاشان 
بازمی گردد و روستای طاهرآباد. هنوز از آن زمان برایش پسوند فامیلی 
طاهری هم به یادگار مانده اســت. خانواده مادری مرفه تر هســتند، 
همگی از ساختمان سازهای قدیمی تهران و سرشناس:  صالحی ها که 
پاساژ مشهور فردوسی در چهارراه استانبول هم از ساخته های دوران 
اوج شان اســت. بزرگ‌ترین فرزند خانواده هفت نفره و متوسط الحال 
است. حالا نیمی از خانواده و مادرش بعد از فوت پدر ساکن ینگه دنیا 
هســتند ولی آن زمان بعد از محله ای که در آن به دنیا آمده به محله 
سبلان تهران می روند:»آن زمان به فاصله چند کوچه از مغازه، تا خانه 
و مدرسه کل جهان ما همان چند قدم بود. بعدها که به محل جدید 
رفتیم پدرم هم خیاطی اش در شــاپور را فروخت و در خیابان خواجه 
 نظام الملک یک فروشــگاه لوازم خانگی بــاز کرد تا دهه آخر عمرش 
برود به کل در همان کاشــان زندگی کند. گاهی روزها که بیشتر از 
دو ســاعت در ترافیک می مانم به آن روزگار غبطه می خورم.« هنوز 
1- بر داشت و به نقل از پیوست شماره 30، 30 آبان 1394، مصاحبه کننده : آرش برهمند با عنوان"مهندس 
قضــاوت نکرد : گفت وگو با مدیری که صادرات یک میلیارد دلاری نرم افزار کشــور را وعده داد" در ســرفصل 

یک روز یک مدیر.
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هم باور دارد بازگشتش به ایران انتخاب درستی بوده است. خودم به 
ایران برگشتم. عمیقاًً باور دارم خدا برای هر کسی در زندگی مسیری 
در نظر گرفته اســت که طی آن مسیــر گاهی انتخاب هایی می کنید 
که فکر می کنید خودتان مسبب آن بوده اید ولی در نهایت می فهمید 
بخــشی از همان مسیر نهایی اســت که خداوند برای شــما در نظر 
گرفته. باور دارم بازگشــت من به ایران و اعتقاداتم هم یکی از همان 

انتخاب هاست. 

به نام نامی او
خاطراتی از گذشته

پرویز ناصری، پاییز ۱۴03

پا به ســن که می گذاری، مخزنی از خاطرات می شوی. در هر جمعی 
حرف زیادی برای گفتن داری. البته پیری باعث تکراری شدن سخنان 
و خاطره ها نیز می شــود. بــرخی از خاطره ها برای مــا مهم اند و در 
نتیجه اغلب آن هــا را تکرار می کنیم. خاطره ها بــا خود تجربیات و 
درس آموخته هــا را حمل می‌کنند. بنابراین باید آن ها را ماندنی کرد. 
چگونه؟ از طریق نوشــتن. اما متأســفانه ما ایرانی ها کم می نویسیم. 
حــتی تاریخ خود را نیز باید با اســتمداد از نوشــته های یونانی ها و 
غربی ها اســتخراج کنیــم. اغلب، تجربیات خــود را کم ارزش فرض 
می کنیــم. برای آموختن علــم مدیریت، نوشــته های آمریکایی ها و 
اروپایی ها را زیر و رو می کنیم، در حالی که شــرایط ما با آن ها کاملًاً 
متفاوت است. تفاوت در شــرایط، تجربۀ ما را خاص و سزاوار ثبت و 
نگارش می کند. تجربیات ما منحصر به فردند و از این رو باارزش. این 
تجربیات بخشی از دانش بشــری در حوزه های مختلف اند و به همین 
دلیل به کار دیگران )چه ایرانی و چه غیر ایرانی( در شــرایط مشابه 
می آیند. با این نگاه، اقدام انجمن انفورماتیک در گردآوری و انتشــار 
خاطــرات افراد تأثیرگذار در حوزۀ فنــاوری اطلاعات را کاری بسیار 

پسندیده و نیکو ارزیابی می کنم. 
آن چــه در زیر می آید، بخش کوچــکی از خاطرات من به عنوان یک 
بازی گر کوچک با قریب به چهل سال تجربه در صحنه IT کشور است. 
در روایت خود تلاش کرده ام که از ذکر جزئیات، و آن چه که در سطح 
ملّّی فاقد اهمیت اســت، پرهیز کرده و تنها به مــواردی بپردازم که 

تأثیری هر چند کوچک بر IT کشور داشته اند.

آغاز 
متولد ۱۴ فروردین ۱۳۳۹ در تهران می باشــم. در شــش سالگی به 
مدرســه رفتم و با یک ســال جهشی خواندن، در ۱۷ سالگی دیپلمم 
را گرفته و راهی آمریکا برای تحصیلات دانش گاهی شــدم. در آمریکا 
به تحصیل در رشــتۀ مهندسی هسته ای پرداختم. با وقوع انقلاب، به 
ایران برگشــتم و در دانش گاه صنعتی شــریف در نزدیک ترین رشته 
به مهندسی هســته ای یعنی مهندسی مکانیــک با گرایش حرارت و 
سیــالات به تحصیل پرداختم. در همان ترم اول با مهرداد ذوالفقاریان 
آشنا شده و با هم دوست شدیم. متأسفانه اندکی بعد، انقلاب فرهنگی 
رخ داد و دانش گاه هــای کشــور برای مدتی تعطیل شــدند. در طی 
مدت تعطیلی دانش گاه هــا اتفاق مهمی رخ داد و رایانه های خانگی2 
اختراع و در بازار عرضه شــدند. یکی از آشنایان مهرداد از انگلیس به 
تهــران آمد و با خود رایانه ی خانــگی ZX Spectrum را آورد. من و 
 ZX Spectrum مهرداد عاشــق آن شــدیم. اندکی بعد من هم یک
خریداری کــردم و از آن برای بازی، ســرگرمی و البته برنامه نویسی 
اســتفاده می کردم. ZX Spectrum مسیر زنــدگی ما را تغییر داد. با 
بازگشایی دانش گاه ها با این سئوال روبه رو شدم که آیا رشتۀ تحصیلی 
خود را تغییر داده و بــه تحصیل در علوم کامپیوتر بپردازم یا خیر. با 
توجه به این کــه تحصیل در مهندسی هســته ای را رها کرده و کار 
را بــا مهندسی مکانیک از نو آغاز کرده بــودم و با عنایت به تعطیلی 
چندسالۀ دانش گاه ها، تصمیم گرفتم که به تحصیل در رشتۀ مکانیک 
ادامه دهم ولی در همۀ کلاس های علوم کامپیوتر نیز شــرکت کنم و 
در واقع دو لیســانس بگیرم، یکی با مــدرک و دیگری بدون آن. این 
امر باعث شد که دورۀ تحصیل من در دورۀ کارشناسی طولانی شود.

پس از بازگشــایی دانش گاه ها، مــن و مهرداد با معضل کم بود بازی و 
برنامــه برای ZX Spectrum روبه رو بودیــم. لذا هنگامی که در بورد 
دانش گاه یادداشتی از شهرام شــنتیایی مبنی بر معاوضۀ برنامه های 
ZX Spectrum را مشــاهده کردیم با وی تمــاس گرفتیم. او تعداد 
زیادی )چند برابر ما( برنامه داشــت که همۀ آن ها را ســخاوت مندانه 
در اختیار ما گذاشــت. این عملِِ شهرام، جمع دوستی دو نفرۀ ما را به 
دوســتی سه نفره تبدیل کرد. دوستی ای که هنوز پس از قریب به ۴۰ 

سال ادامه دارد.

میکرونرم‌افزار
پس از مدتی دوســتی، در حالی که هنوز در سال دوم تحصیل خود 
در دانش گاه بودیم، ایدۀ تأسیس یک شــرکت برای ارائۀ خدمت حول 
رایانه هــای خانگی به ذهنمان رسید. بــا توجه به این که تمرکز ما بر 
رایانۀ خانگی یا میکروکامپیوتر بود، نام میکروســافت را برای شرکت 
خــود در نظر گرفتیــم. در حالی که مقدمات ثبت شــرکت را فراهم 
می کردیم، متوجه شدیم که در آمریکا شرکتی موسوم به مایکروسافت 

2- Home Computers
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قبلًاً تأسیس شــده اســت. لذا با دل خوری تمام نام شرکت خود را به 
»میکرونرم افزار« تغییر دادیم.

میکرونرم افزار با استانداردهای فعلی واقعاًً یک استارتاپ فعال و خلاق 
بود. این شرکت در عرصه های مختلف جزو اولین ها بود. میکرونرم افزار 
یکی از اولین واژه پردازهای3 فارسی موســوم بــه میکرونگار را عرضه 
کرد. ما نرم افزاری موســوم به »تراز« کــه از جمله اولین نرم افزارهای 
حساب داری بود را تولید و تا سال ها عرضه می کردیم. شرکت، خدمات 
آموزشی ارائه می کرد که از استقبال زیادی نیز برخوردار بود. با توجه 
به این که شــرکت از هم کاری تعدادی افراد بسیار باهوش که برخی 
از آن ها به تازگی در کنکور رتبه های بالا کســب کرده بودند، بهره مند 
بود، ایدۀ انتخاب رشــته توسط رایانه به ذهنمان رسید و آن را عملی 
کردیم. شیوۀ پیاده ســازی ایده، نحوۀ گــردآوری داده های مورد نیاز 
برای این کار با اســتفاده از اطلاعاتی که ســازمان ســنجش آموزش 
کشور همه ســاله منتشر می ساخت، نحوۀ مدیریت موضوع، چگونگی 
حصول اطمینان از این که خروجی برنامه ای که نوشته بودیم صحیح 
اســت، شیوۀ پاســخ گویی به مراجعین و انجام کار در سراسر کشور، 
بسیار خلاقانه و مؤثر بود. نتیجۀ کار موفقیت درخشــان بود. این کار 
با استانداردهای امروزی، کاربست هوش مصنوعی و ایجاد یک سامانۀ 
خبره4 در حوزه ی انتخاب رشــته محسوب می شد. این تجربه خود به 
تنهایی قابل مستند شدن است. در آن شرکت اولین آگهی تلویزیونی 
با استفاده از همان رایانۀ خانگی برای بانک ملّیّ ایجاد و از سیما پخش 
شــد. میکرونرم افزار در حوزۀ بازی های رایانه ای نیز دست به اقداماتی 

زد و شاید اولین بازی ایرانی را تولید کرد.
دهۀ هفتاد شــمسی را می توان دهۀ نهادســازی در حــوزۀ فناوری 
اطلاعات در کشور دانســت. میکرونرم افزار در این نهادسازی در کنار 
دیگر شــرکت های مطرح مشارکت داشــت. کار شرکت پس از چند 
سال فعالیت، گسترش یافت. شرکت به عرضه‌ و سپس مونتاژ و نهایتاًً 
ســاخت PC اقدام کــرد. میکرونرم افزار جزو اعضــای اصلی و هیئت 
مدیرۀ ســندیکای تولیدکنندگان رایانه شــد. در این حوزه حدود دو 
سال مســئولیت تولید تخته مدار اصلی5 و ســایر اجزای الکترونیکی 
به من ســپرده شد. ما علاوه بر تخته مدارهای رایانه، اقدام به ساخت 
صفحه کلید و برخی اجزای دیگر رایانه نیز می کردیم. هم زمان برخی 
از شرکت های نرم افزاری، انجمن شرکت های انفورماتیک را پایه ریزی 
کردنــد. میکرونرم افزار در این بخش نیز فعال بــود و از جمله اولین 
اعضای انجمن محسوب می شد. پس دو نهاد در دو سو شکل گرفتند. 
یــکی متمرکز بر ســخت افزار و دیگری عمدتاًً نرم افــزار. در آن زمان 
اختلاف نظر شــدیدی بیــن تولیدکنندگان رایانــه و تولیدکنندگان 
نرم افزار وجود داشــت. نرم افزاری ها، تولیدکنندگان ســخت افزار را با 
چشــم رانت خوار می دیدند. البته که حمایت دولت از تولید قوی بود 
و ایــن به ســرمایه گذاران انگیزه ی ورود به این حــوزه را می داد. اما 
3-  Word Processors
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به مرور شــکل حمایت دولت تغییر کرد و هوش مندانه تر شد. در اثر 
پشــتیبانی دولت و ســرمایه گذاری بخش خصوصی، صنعتی بر جای 
ماند که هم اکنون در حوزه های مختلف، نیاز کشــور به بخش زیادی 
از اجــزای رایانه ها را به خوبی مرتفع می کنــد. همان طور که عرض 
کــردم، میکرونرم افزار در هر دو جبهه حضور داشــت. هم نرم افزاری 
بود و هم ســخت افزاری. من علاوه بر تولید، مســئولیت پشتیبانی از 
هــزاران PC که فروختــه بودیم را نیز بر عهده داشــتم. علاوه بر آن 
مسئولیت تحقیق و توسعۀ شرکت نیز با من بود. در آن دوران به دلیل 
نیاز، شرکتی موسوم به شــرکت تحقیقات صنایع انفورماتیک توسط 
تولیدکنندگان سخت افزار تأسیس شــد. شرکت میکرونرم افزار نیز از 
جمله مؤسسین آن و چندین دوره عضو هیئت مدیره بود. این شرکت 
نقش واســطه ی بین نهادهای دولتی با تولیدکننــدگان و هم چنین 
هم آهنــگی بین خود تولیدکنندگان، برنامه ریزی و ارائۀ مشــورت به 
وزارت صنایع و شورای عالی انفورماتیک را ایفا می کرد. شرکت مزبور 
اکنون تبدیل به مرکز تحقیقاتی و آزمایش گاه رسمی و مجوزدار شده 
است. مدیرعامل شــرکت تحقیقاتی صنایع انفورماتیک در آن زمان، 
آقای محمدباقر اثنی عشــری و معاون او آقای سهیل مظلوم بود. آقای 
اثنی عشــری از هم دوره ای های ما در شــریف بود و بنابراین رابطه ی 
بسیار خوبی با او داشــتیم. روزی او به مــا اطلاع داد که قراردادی را 
در دســت انعقاد با دبیرخانه ی شورای عالی انفورماتیک برای بررسی 
و عارضه یابی مشــکلات صنعت نرم افزار در ایران دارد. او از ما پرسید 
که آیا می توانیم و مایلیم که این کار را از طرف آن شــرکت بپذیریم 
و به عنوان مشــاور شــرکت تحقیقاتی کار را به انجام برسانیم؟ پاسخ 
ما مثبت بود. در شــرکت، انجام این پروژه به من واگذار شــد. اجرای 
پروژه که به دلیل گســترش محدوده های آن، چند سال طول کشید، 
منجر بــه تدوین مجموعه ای از مســتندات، قراردادهای تیپ، برخی 
استانداردها و امثالهم در حوزه ی نرم افزار شد. این مجموعه »مقررات 
پیمان هــای نرم افزاری ایران )مپنا(« نام گرفت و نتایج مثبت و زیادی 
از خود بر جای گذاشــت. امروز که به گذشــته نگاه می کنم، این کار 
را بسیار مثبــت و تأثیرگذار و البته از افتخارات خود ارزیابی می کنم. 
چند نمونه از نتایج این کار را به اختصار عرض می کنم. آن سال ها در 
اروپا و آمریکا مفاهیم کیفیت، کیفیت جامع و بلوغ کیفیت به خصوص 
در حوزۀ نرم افزار به شــدت مطرح بود. CMM به تازگی معرفی شده 
 بود. اســتانداردهای کیفیــت )خانــواده ی ISO 9000 و به خصوص
ISO 9000-3 کــه خــاص نرم افزار بود( بسیار مطــرح و مورد توجه 
بودند. من مفهوم کیفیت را در مجموعه ی مقررات در دســت تدوین 
)مپنا( دمیدم. منظورم از دمیدن آن است که علاوه بر اصول مهندسی 
نرم افزار، یکی از مبانی طراحی نظام مقرراتی موســوم به مپنا، موضوع 
کیفیت در فرایند توسعه ی نرم افزار بود. در همان زمان، سازمان برنامه 
و بودجه تدوین و طراحی نظام جدیدی موسوم به »نظام فنّّی اجرایی 
کشــور« را در دست نهایی شدن داشــت. هدف از نظام فنّّی اجرایی، 
بازطــراحی و مدرن کردن نظامی بود کــه در چارچوب آن طرح ها و 
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پروژه های عمرانی کشور تعریف، واگذار و اجرا می شدند. آقای مسعود 
صفاری دبیر وقت شورای عالی انفورماتیک که کار مرا از نزدیک دنبال 
می کرد، جلساتی را بین من و طراحان آن نظام تنظیم نمود. در نتیجۀ 
این جلســات و علی رغم مقاومت شــدید طراحان نظام فنّّی اجرایی، 
موضــوع مدیریت کیفیــت در طرح های عمرانی کشــور به این نظام 
افزوده شــد. تأثیر نظام فنّّی اجرایی و مپنا بر هم دو طرفه بود. ایده ی 
اســتفاده از بیمه به خصوص بیمۀ مســئولیت برای پوشش بخشی از 
ریسک هایی که کارفرما با آن ها روبه رو است، از سازمان برنامه به عاریه 
گرفته شــد و در مپنا لحاظ گردید. هم زمان، از طرف شــورای عالی 
انفورماتیک به عنوان نماینده ی دبیرخانه ی شورا به سازمان استاندارد 
و تحقیقات صنعتی معرفی شدم تا موضوع استانداردهای نرم افزاری را 
در آن جا نیــز به پیش ببرم. علاوه بر این ها، اصلی ترین ورودی نماتن 
۱ که توسط انجمن شرکت های انفورماتیک تدوین شد، اسناد مقررات 
پیمان هــای نرم افزاری )مپنا( بود. همان طور که عرض کردم، مپنا بر 

نظام ارجاع کارهای نرم افزاری در کشور تأثیر گذاشت.
میکرونرم افزار که در ســال ۱۳۶۴ تأسیس شــده بود، در ســال های 
۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ با مشــکلات مالی و اختلافات بین شرکا روبه رو شد. 
در نتیجه، من، مهرداد و شــهرام به هم راه یکی دیگر از شرکا، پس از 
۱۴ ســال از شرکت خارج شدیم. شرکت میکرونرم افزار پس از خروج 
مــا زمینه ی فعالیــت خود را به مرور تغییــر داد و اکنون در حوزه ی 

نانوتکنولوژی فعال است.

)Y2K( ۲۰۰۰ مشکل رایانه‌ها در سال
ســال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ معــادل ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ میلادی بود. در 
این سال ها مهم ترین دغدغۀ متخصصان رایانه در خارج از ایران عبور 
از ســال ۲۰۰۰ بدون برخورد با مشکل بود. عین همین مشکل را ما 
در ایران در نظام بانکی در عبور از ســال ۱۴۰۰ داشتیم. موضوع این 
بود که برنامه های قدیمی )عمدتــاًً mainframe( برای صرفه جویی 
در ذخیره ســازی، ســال را به جای چهار رقم بــا دو رقم در برنامه ها 
نمایش می دادند. این برنامه ها در ســال ۲۰۰۰ با مشــکل صفر شدن 
سال روبه رو شده و به مشکل بر می‌خوردند. لذا برای حل این مشکل 
اقدامــات فراوانی صورت گرفت. مشــکل در صنایع زیادی به خصوص 
صنعت بانکی جدی بود. به دلیل اهمیت موضوع، یک گروه اقدام ویژه 
در سازمان ملل برای این موضوع تشکیل شد که کشورها را برای حل 
موضوع بسیج و هم آهنــگ می کرد. برنامه های این گروه و هم آهنگی 
با آن به طور طبیعی به دبیرخانه ی شورای عالی انفورماتیک که دبیر 
آن در آن زمان آقای دکتر سپهری راد بود، واگذار گردید. دبیرخانه ی 
مزبور به دنبال یک هم آهنگ کنندۀ کشــوری که بتواند این موضوع 
را در قالب یک برنامه در سراســر کشور هم آهنگ نموده و هم زمان به 
تعامل با گروه اقدام ســازمان ملل نیز بپردازد، بود. من که مسئولیت 
تحقیق و توســعۀ شــرکت میکرونرم افزار را بر عهده داشتم، موضوع 

Y2K را از چند ســال قبل از آن تاریخ رصد می کردم و در آن فرصت 
تجاری برای میکرونرم افزار می دیدم. اما اختلافات و مشکلات شرکت 
اجــازۀ  بهره برداری از این فرصت را به شــرکت نداد و ما از آن خارج 
شدیم. اندکی بعد، از دبیرخانه ی شورا با من تماس گرفته شد. در طی 
جلسه ای که با آقای دکتر سپهری و برخی از مشاوران ایشان داشتم، 
در مورد موضــوع Y2K، ابعاد آن در ایران، و پیش نهاد من برای نحوۀ 
مدیریت آن بحث شد و در همان جلسه مقرر شد که کار به من واگذار 
شــود. اما یک مشکل وجود داشت و آن این بود که به دلیل ابعاد کار، 
شورا باید با یک شرکت قرارداد می بست و من شرکتی نداشتم. لذا به 
سراغ مهرداد و شهرام رفتم و پس از توافق، شرکتی موسوم به شرکت 
»مهندسی نظام اندیشــه« را تأسیس کردیم. بلافاصله شــورا قرارداد 

خود در خصوص Y2K را با این شرکت منعقد نمود. 
بــه موازات، من توافقی با مدیر عامل وقت شــرکت تحقیقاتی صنایع 
انفورماتیک نمودم. بر اســاس این توافق من با نام آن شــرکت برای 
خدمات مشــورتی در ارتباط با Y2K بازاریابی می نمودم و در صورت 
کسب موفقیت و عقد قرارداد بین شرکت تحقیقاتی صنایع انفورماتیک 
و مشــتری، انجام کار باید به من واگذار می شد. بر اساس این توافق، 
من پیش نهاداتی را از طرف شــرکت تحقیقاتی برای برخی بانک های 
کشور ارسال کردم. این کار با بانک سپه به نتیجه رسید و آن شرکت 
قراردادی را با بانک ســپه منعقد کرد. اما در کمال تعجب و علی رغم 
توافقی که داشــتیم، در یک بی اخلاقی کامل، شــرکت تحقیقاتی مرا 
کنار گذاشت و کار را به ترتیب دیگری انجام داد. این امر مرا متأسف 

و تا حدودی افسرده کرد. 
در خصوص Y2K، من مسیر سومی را نیز دنبال می کردم. در آن زمان 
آقــای صفاری مجری یک طرح در وزارت صنایع بود. او نیز از موضوع 
Y2K و تأثیر مخرب احتمالی آن بر برخی صنایع مطلع بود. جلســات 
مختلــفی با او برگزار شــد و این امر منجر به عقد قــرارداد با وزارت 
صنایع در زمینه ی Y2K شــد. بر اساس این قرارداد، مسئولیت تدوین 
مجموعه ای از اســناد راه نما برای کمک به صنایع کشــور جهت عبور 
از ســال ۲۰۰۰ به شرکت نظام اندیشــه واگذار شد. آقای صفاری به 
دلیل اهمیت و فوریت موضوع و ایضاًً برای حصول اطمینان از کیفیت 
خروجی ها، این کار را هم زمان به آقایان مرآت نیا و ابطحی نیز واگذار 
کرد. در نتیجه، ســال ۱۳۷۸ ســال بسیار پر کاری برای من و نظام 
اندیشــه بود. ما به طور کامل بر موضوع Y2K تمرکز داشــتیم. از یک 
سو، در سطح ملّّی با دست گاه های دولتی به عنوان هم آهنگ کننده در 
تعامل بودیم و از سوی دیگر با سرعت برای صنایع نسخه می پیچیدیم. 
در طی همین جلســات من با آقای جهان گرد کــه نماینده ی وزارت 
پست و تلگراف و تلفن بود آشنا شدم. عبور کشور از سال ۲۰۰۰ بدون 
مشکل انجام شد. نحوه ی تعامل ایران با گروه اقدام سازمان ملل خوب 
و حرفه ای بود. شب سال نوی مسیحی ما چیزی شبیه به اتاق عملیات 
داشــتیم و اتفاقات مرتبط با سال ۲۰۰۰ در ایران که تعدادشان بسیار 

اندک بود را شناسایی و گزارش می کردیم.
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پس از خاتمه یافتن موضوع Y2K نظام اندیشــه که با تعجیل تشکیل 
شده بود، با مشکل اختلاف دیدگاه بین شرکا روبه رو شد. من که دیگر 
مایل نبودم دوباره ۱۴ سال وقت بگذارم و بعد از شرکت خارج شوم، از 
شرکت مزبور خارج شدم. به همسرم نیز گفتم که مایلم مدت کوتاهی 
شرکت داری نکنم و آرامش داشــته باشم. کاری که فکر می کردم دو 
ســه ســال بیش‌تر به طول نینجامد، بیش از ۲۰ سال طول کشیده و 
هنوز نیز ادامه دارد. به برخی از دوستانم می گویم که حقوق کارمندی 
مثل تریاک اســت. آسان به دست می آید. بلندت نمی کند، اما سختی 
نیــز نــدارد. آدمی را خمار و گرفتار می کند و خروج از آن ســخت و 

نیازمند تلاش است.

شرکت راه بر و وزارت بازرگانی
تقریبــاًً بلافاصله پــس از خروج از نظام اندیشــه، به عنــوان معاون 
مهندسی سیستم های شــرکت خدمات انفورماتیک راه بر )وابسته به 
وزارت بازرگانی( مشــغول به کار شــدم. مدیر عامل وقت آن شرکت 
آقای محمودرضا اتفاقیان بود. شرکت راه بر زیرمجموعه ای از مؤسسۀ 
مطالعات بازرگانی به ریاست آقای دکتر محمد نهاوندیان معاون وقت 
وزارت بازرگانی بود. در آن دوره، مؤسسۀ مزبور و شرکت راه بر بر چند 
موضوع کلیدی و اثرگذار بر کشور متمرکز بودند. از یک طرف، موضوع 
تجارت الکترونیکی و توسعۀ آن در کشور را دنبال می کردند. مؤسسه 
علاوه بر توســعه و گســترش تجارت الکترونیــکی، متن پیش نویس 
قانون تجارت الکترونیــکی را نیز تهیه و در کارگروه های مختلفی که 
داشــت، نظرات دســت گاه های دولتی را اخذ می کرد. با نهایی شدن 
متن پیش نویس قانون، این پیش نویس به عنوان یک لایحه به مجلس 
ارسال شد و به تصویب مجلس رسید. بدین ترتیب، زیرساخت حقوقی 

برای تجارت الکترونیکی و مسایل مرتبط با آن فراهم شد. 
از طرف دیگر موضوع امضای الکترونیکی و پیاده ســازی آن نیز مطرح 
بود. مؤسســه و شرکت راه بر ســرمایه گذاری زیادی روی ایجاد مرکز 
ثبت نام و ریشــۀ صدور گواهی برای امضای الکترونیکی )RA( انجام 
داده بودند و در پیش نویس قانون نیز مرکز ریشه را وزارت بازرگانی در 
نظر گرفته بودند. اگر چه که رقابتی نامحســوس بین برخی نهادها بر 
سر این که مرکز ریشه کجا باشد، وجود داشت، اما تنها بانک مرکزی 
مصرّّانه مطرح کرد که مرکز ریشۀ بانکی باید مستقل و زیر نظر بانک 
مرکزی باشــد. این موضوع ســال ها ادامه داشت تا در دوره ی ریاست 
جمهــوری رئیس جمهور فقیــد آقای رئیسی با تأکیــد آقای مخبر، 
موضوع حل شــد و بانک مرکزی پذیرفت که بانک مرکزی یک مرکز 
میانی صدور گواهی )CA( و زیرمجموعه ی مرکز ریشه ی وزارت صمت 
باشــد ولی در عین حال همه ی نظام بانکی ملــزم به اتصال به مرکز 
میانی بانک مرکزی و اســتفاده از گواهی های صادره توســط سامانۀ 
»نماد« آن بانک باشــند. این امر البته گامی به ســوی جلو بود، زیرا 
دیگر کسی نیاز به داشتن دو گواهی دیجیتال مختلف ندارد. در عین 
حال به دلیل اهمیت بانک و پرداخت، به نظر می رسد که گواهی های 

نمــاد به اصلی ترین گواهی های امضای الکترونیکی در کشــور تبدیل 
شــوند و عملًاً دیگــر مراکز میانی بی اهمیت باشــند. بگذریم، در آن 
ســال ها زیرساخت PKI کشور هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ فنّّی 
در مجموعه ای که من در آن کار می کردم، پایه ریزی شــد. در قانون 
تجارت الکترونیکی موضوع اسناد الکترونیکی که دیجیتالی امضا شده 

بودند، نیز مطرح شده و به تصویب رسیده بود. 
شرکت راه بر بر وب و ایجاد پای گاه های اطلاع رسانی نیز تمرکز داشت 

و فعالیت زیادی در این زمینه انجام می داد.

ثنارای
همان طور که عرض کردم، دهۀ هفتاد شــمسی دهۀ نهاد ســازی در 
کشــور بود. در اواخر ایــن دهه، جمعی از شــرکت های IT در حوزۀ 
نرم افزاری با هم آهنگی با شــورای عالی انفورماتیک و وزارت صنایع، 
کنســرسیومی را در قالب یک شرکت برای صادرات نرم افزار تأسیس 
کردند. این شــرکت »شرکت تحقیقات و توســعه ی صادرات نرم افزار 
ثنارای« یا به اختصار »ثنارای« نام گرفت. شــرکت در طی چند سال 
اول فعالیــت برای تأمین مالی خود و ایضاًً ترسیم مسیر راه توســعۀ 
صادرات نرم افزار، چند پروژه از شــورای عالی انفورماتیک گرفته بود. 
اما نه این پروژه ها به نتیجه رسیده بودند و نه فعالیت این شــرکت به 
صادرات نرم افزار کمکی کرده بود. در اوائل دهۀ هشتاد کار شرکت به 
دلایل مختلف با بن بست روبه رو شــده بود. لذا در یک جلسۀ مجمع 
عمــومی فوق العاده، موضوع توقف فعالیت و انحلال شــرکت به بحث 
گذاشته شــده بود. در این جلســه پس از بحث فراوان و با اختلافی 

ناچیز، موضوع انحلال شرکت به تصویب نرسید.
در آن ســال ها )اوائل قرن بیســت و یکم میلادی( روی کرد مدیریتی 
جدیدی مبتنی بر برون سپاری کارها در شرکت های تولیدی و خدماتی 
در خارج از ایران به شدت مطرح بود. ایدۀ اصلی آن بود که هر شرکت 
باید بر هستۀ اصلی قابلیت های خود تمرکز کرده و کارهای غیراصلی 
را برون ســپاری نماید. این امر در شــرکت های بــزرگ نرم افزاری به 
چندین شاخه تقسیم و به شــدت دنبال می شد. از جمله می توان به 
برون سپاری6 و برون مرزی سپاری7 اشاره کرد. بر همین مبنا ارجاع کار 
به کشــورهایی نظیر هند و چین و کشــورهای اروپای شرقی به طرز 
بی سابقه ای رشــد کرد. در کنار آن، شرکت های بزرگ فناور اقدام به 
افتتاح دفاتر خود در کشورهای یاد شده کردند. در ایران نیز گروه ها و 
شــرکت های مختلف نسبتاًً به راحتی کار از خارج دریافت می نمودند. 
حتی نمایندگانی از شــرکت IBM برای بررسی وضعیت ایران جهت 
دریافت کار برون سپاری به ایران سفر کرده بودند. در چنین شرایطی 
به دلیل عدم وجود سیاست مشخص و هم آهنگی و تسهیل گری، من 
مقالــه ای را در یکی از ماه نامه های معتبر کشــور در همین زمینه به 
چاپ رسانیدم. در این دوره یکی از مشغله های فکری من این بود که 

چرا ما در ایران اقدام خوبی در این زمینه انجام نمی دهیم. 
6- Outsourcing
7- Offshoring



36

ش
گزار

دويست و هفتاد و هفت

اندکی پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ی شــرکت ثنارای در 
آذر یا دی ماه، آقای پرویز رحمتی مدیر عامل شــرکت رای ورز با من 
تماس گرفت و پیشنهاد مدیر عاملی شرکت ثنارای را به من ارائه کرد. 
در آن هنگام من به تازگی قراردادی با شرکت داده پردازی در خصوص 
هوشمندســازی کتاب خانه ی ملّیّ که در آن زمان در حال ساخت بود 
منعقد کرده و تیمی را برای این کار تجهیز کرده بودم. پروژۀ ما شش 
ماهه بود و انتظار می رفت که در اردیبهشــت یا خرداد ســال بعد به 
اتمام برســد. لذا با توجه به اعتقادی که در خصوص صادرات نرم افزار 
داشــتم و با فرض این که شرکت ثنارای از حداقل امکانات برخوردار 
اســت، پیشــنهاد آقای رحمتی را پذیرفتم. برنامۀ من آن بود که در 
طی زمســتان و دو ماه اول بهار، عمدۀ وقت خود را در پروژه بگذارم و 
سپس بر ثنارای متمرکز شوم. اما پس از پذیرش مسئولیت و ورود به 
شرکت متوجه شدم که نقدینگی شرکت تنها ۵۰۰ هزار تومان است و 
شــرکت فاقد هر گونه نیروی کارشناسی است و تنها یک منشی دارد. 
این موضوع برنامۀ مرا کلًاً به هم ریخت، زیرا اگر به فوریت فکری برای 
نقدینگی شرکت نمی کردم، اصلًاً شرکت به بهار نمی رسید. لذا عمدۀ 
وقت من بر ثنارای متمرکز شــد و این امــر باعث لطمه دیدن پروژه 
شــد. هنوز پس از گذشت قریب به ۲۰ ســال خود را مدیون شرکت 

داده پردازی در ارتباط با پروژه ی مزبور می دانم.
برای به حرکت در آوردن شــرکت، مذاکرات فشرده ای را با مسئولین 
وقت شورای عالی انفورماتیک، وزارت صنایع، مرکز صنایع نوین، وزارت 
ارتباطات و غیره انجام دادم. با برخی اشخاص مطلع و خوش فکر نظیر 
آقایان صفاری و کرمانشاه نیز مشورت کردم. در نتیجه ی این اقدامات 
توجه مســئولین مربوط دوباره به شرکت ثنارای جلب شد. برای حل 
مشکل نقدینگی و جلب اعتماد شورای عالی انفورماتیک، انجام و ختم 
درست پروژه های باز شرکت با شورا را در اولویت قرار دادم و در نتیجه 
با اتمــام پروژه ها و دریافت مبالغ مربوط به آن ها، مشــکل نقدینگی 
شرکت حل شد. پس از آن نوبت به جلب اعتماد شرکت ها بود. لذا یک 
جلسۀ عمومی با ســهامداران و سایر شرکت هایی که اهمیت داشتند 
در یک مکان مناسب با پوشــش خبری خوب برگزار کردیم. کیفیت 
برگــزاری این جلســه و برنامه ای که در آن ارائه شــد، توجه ها را به 

شرکت ثنارای جلب کرد و زمینه ساز اقدامات بعدی شرکت شد.
در شــرکت برنامه ای برای توســعۀ صادرات نرم افزار ریختیم. در آن 
برنامه مشــخص کردیم که ثنارای قرار نیســت، خــود صادرکننده 
باشــد، بلکه باید برای صادرات کار زمینه ســازی و تســهیل گری را 
انجام دهد. از جمله اقدامات مهم در تســهیل گری صادرات، تسهیل 
حضور شــرکت ها در بازارهای هدف بود. لذا پیشــنهادی را به مرکز 
صنایــع نوین برای کمک به حضور شــرکت های نرم افزاری ایرانی در 
نمایش گاه Gitex ارائه کردیم. این پیشــنهاد مورد استقبال مرکز که 
رئیــس آن در آن زمان آقای سیدمجتبی هاشــمی بود، قرار گرفت و 
قراردادی در این زمینه منعقد شــد. بر اساس قرارداد، فراخوانی زده 
شد و از شرکت های نرم افزاری خواسته شد که اگر محصول نرم افزاری 

قابــل عرضه در بازار بین المللی دارند، درخواســت خود را ارائه کنند. 
از این فراخوان اســتقبال زیادی شد. کمیته ای متشکل از نمایندگان 
ثنــارای و مرکز صنایع نوین )آقایان بهروز میقانی و محمد ثروتی( به 
بــررسی محصولات پرداخت و نهایتاًً ۱۰ یا ۱۲ محصول و شــرکت را 
برای حضور انتخاب کرد. شــرکت ها هیچ هزینــه ای برای حضور در 
نمایش گاه نمی پرداختند و تنها باید هزینه ی سفر و اقامت نمایندگان 
خود را پوشــش می دادند. نحوه ی حضور مــا در نمایش گاه Gitex از 
اهمیت زیادی برخوردار بود. همه ســاله غرفه های کشوری زیادی در 
آن نمایشگاه دایر می شد ولی تا آن جا که بنده اطلاع دارم، آن حضور، 
مــ��ً������������������������ل��������������������  حضور  اولین 
غرفه های ملّّی همه ی کشــورها بسیار ساده و با حداقل امکانات بود، 
ما دســت به طراحی و ســاخت یک غرفه ی شیک در این نمایش گاه 
زدیم. غرفۀ ایران شــبیه به غرفۀ شرکت های مطرح فناور شده بود و 
از جذابیت زیــادی برخوردار بود. بدین ترتیب غرفۀ ایران شــبیه به 
غرفۀ هیچ کشــور دیگری نبود. اســتقبال از غرفۀ ما نیز جالب و در 
خور توجه بود. علاوه بر خارجی ها، ایرانی ها )چه ســاکن ایران و چه 
ساکن دیگر کشورها( از غرفۀ ما بازدید می کردند. در این میان بازدید 
مســئولین دولتی به خصوص قابل توجه بود. مطبوعات و رســانه های 
داخلی، حضور ایران در یک شــکل آبرومنــد در نمایش گاه Gitex را 
به خوبی پوشش دادند. شــرکت های حاضر در نمایش گاه نیز نه تنها 
اغلب ســرنخ های فروش خوب به دســت آورده بودند، بلکه در داخل 
نیز از اعتبار بیش تری برخوردار شــده بودند. در همان سال، قرارداد 
 CeBit دیگــری با مرکز صنایع نوین برای حضور ایران در نمایشــگاه
آلمان منعقد شــد. برای این نمایشــگاه نیز همان مسیر قبلی ولی با 
سخت گیری بیش تر دنبال شد. استقبال شرکت ها بیش تر شده بود. به 
دلیل متفاوت بودن بازارها، برخی شرکت های جدید جایگزین قبلی ها 
شــدند. حضور ایران در CeBIT همانند GiTex با حضور همۀ کشورها 
متفاوت بــود. بازدید از غرفۀ ایران نیز خــوب و قابل توجه بود. مثل 
GiTex اغلب ایرانی ها چه از داخل و چه از خارج از غرفۀ ایران بازدید 
می کردند. جالب است بدانید که شکل حضور ایران در نمایش گاه های 
IT بر سایر کشورها اثر گذاشت. از یکی دو سال بعد دیگر کشورها نیز 
از ایران الگو گرفته و شــکل غرفۀ خــود را حرفه ای و آبرومند کردند. 
نکتۀ جالــب دیگر این بود که حضور شــرکت ها در نمایشــگاه های 
خارجی که با نــام ایران با مدیریت ثنارای و کمک مالی مرکز صنایع 
نوین صورت می گرفت، گاهی بر فروش داخلی این شــرکت ها نیز اثر 
مثبت می گذاشــت. پشتیبانی بسیار خوب و البته نقادانۀ مرکز صنایع 
نوین از این اقدام شــرکت، باعث ایجاد یک روند شد. این روند ارتباط 
ثنارای را با برگزارکنندگان نمایشــگاه ها نیز قوی کرده بود. حتی در 
مقطعی با مســئولین برگزاری CeBIT در مورد امکان پذیری برگزاری 

CeBIT ایران مذاکراتی را انجام دادیم.
علاوه بر حضور در مهم تریــن روی دادهای دو بازار مهم خلیج فارس 
و اروپا، شــرکت ثنارای در حوزه های دیگــری نیز کاملًاً فعال بود. به 
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دلیل ماهیت پژوهشی شرکت، پروژه های پژوهشی متعددی به شرکت 
واگذار و ثنارای آن ها را انجام می داد. یکی از این دست پروژه ها که از 
طرف مرکز صنایع نوین به شــرکت واگذار شد، پروژه ای برای بررسی 
میزان اثرگــذاری تحریم ها بر صنایع ایران بــود. ثنارای این پروژه را 
با کمک تعدادی از دانشــجویان نخبۀ دورۀ دکتری اقتصاد دانشــگاه 
تهران و با دریافت نظرات تعداد زیادی از کارشناســان صنایع مختلف 
و با بهره گیری از مدلی که یکی از اســاتید برجستۀ ایرانی در آمریکا 
در همیــن زمینه طراحی کرده بود، انجام داد. نتایج پروژه قابل توجه 
بــود. وزارت صنایــع نتایج آن کار را محرمانــه اعلام کرد و از آن در 
برنامه ریزی های خود اســتفاده کرد. خبر انجام این پروژه پخش شده 
بود، لذا حتی از آمریکا نیز درخواســت هایی بــرای دریافت نتایج آن 
داشــتیم که البته به آن ها ترتیب اثر ندادیم. پس از گذشت سال ها از 
آن پروژه، صحت نتایج حاصل از آن، امروز کاملًاً روشــن است.  یکی 
دیگر از اقدامات پژوهشی تأثیرگذار و ماندگار ثنارای که به پیشــنهاد 
و با کمک و راهنمایی آقای پاکیاری انجام شــد، بررسی و اعلام سطح 
حقوق و دست مزد در شرکت های نرم افزاری بود. بر خلاف تصور من، 
استقبال از این کار بسیار زیاد بود، زیرا مبنای مناسبی را برای تخمین 
هزینۀ پروژه های نرم افزاری و عقد قرارداد پیمان کاری با شــرکت های 
نرم افزاری به وجود آورد. اســتقبال بــه حدی بود که پس از مدتی از 
طرف نهادهای مختلف دولتی با ثنارای تماس گرفته می شد و انتشار 
گزارش ســال جدید را خواستار می شدند. یکی از دلایل موفقیت کار 
آن بود که شــرکت ثنارای نرخی تعیین نمی کرد، بلکه تنها آن چه که 
در شــرکت های نرم افزاری عضو اتفاق افتاده بود را بیان می نمود. لذا 
نرخ ها واقع بینانه بوده و به راحتی ملاک عمل قرار می گرفتند. سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشــور هم اکنون نیز این کار را انجام می دهد، 
لیکن به نظر می رســد که نوع برخورد با آن تفــاوت کرده و ماهیت 

پژوهشی آن کم رنگ تر شده است.
ثنــارای به منظور ارتقای توان شــرکت های نرم افزاری ایرانی، به نحو 
خاصی وارد آموزش نیز شــد. این شرکت نهادها و مؤسسات آموزشی 
موجود و فعال در حوزه ی انفورماتیک را ارزیابی و طبقه بندی می کرد. 
دوره ها و کلاس های آموزشی هر شــرکت را در تارنمای خود معرفی 
می نمود. این امر باعث ایجاد ارتباطی خوب بین ثنارای و شرکت های 
آموزشی حوزه ی IT شد. شرکت ضمناًً همایش های مختلفی در مورد 
موضوعات روز برگزار کرد. به عنوان مثال با همکاری سازمان مدیریت 

صنعتی یک کنفرانس در زمینه ی برون سپاری برگزار نمود.
فعالیت های شرکت ثنارای جلوۀ ویژه ای در بین شرکت های نرم افزاری 
داشت. در حالی که در ابتدا بسیاری مایل به انحلال شرکت یا حداقل 
دریافت ســهام خــود و خروج از آن بودند، در طی چند ســال تعداد 
ســهامداران شرکت به ۵۰ شــرکت رسید و این امر بر اعتبار ثنارای 
افزود. شــرکت ثنارای به دلیل پشتوانۀ پژوهشی و تخصصی خود در 
زمینه ی سیاســت گذاری در حوزه های مرتبط نیز طرف مشورت انواع 
نهادهای دولتی بود. ثنارای در طرح تکفا ایفای نقش نمود و مسئولیت 

یــکی از کارگروه های آن با این شــرکت بود. هم زمــان در یک یا دو 
کارگروه دیگر نیز عضویت داشت. جالب است بدانید که میزان حضور 
شــرکت ثنارای در برخی نهادهای سیاست گذار از میزان حضور نهاد 
صنفی IT کشــور بیش تر بود که البته بعداًً مشــخص شد، این خوب 

نیست! 
پــس از چند ســال فعالیت ســه اتفاق مهــم، ادامــۀ کار به صورت 
 گذــشته را اگر نه غیرممکن، بسیار دــشوار کرد. اول آن که برخی از

ســهامداران و شــرکت های غیر عضو از حضــور همه جانبه و پررنگ 
ثنــارای در همه جا نــاراضی بودند و موانعی را در کار شــرکت ایجاد 
می کردند. با توجه به مشــکلات دیگری که در ادامه ذکر خواهم کرد، 
ضرورت داشت که شرکت برای خود مدل کسب و کار مناسبی بیابد. 
ولی سهام داران هر نوع حرکت انتفاعی شرکت ثنارای را رقابت با خود 
فــرض کرده و با آن مخالفت می نمودند. دوم آن که دولت تغییر کرد 
و بــه تبع آن مدیرانی که از ثنارای حمایــت می کردند، جای خود را 
به مدیرانی با تفکری متفاوت دادند. حمایت عملی از شــرکت ثنارای 
بدین ترتیب کم شد. خاطرم هست که با یکی از مدیرانی که به تازگی 
در وزارت ارتباطات منصوب شده بود، جلسه ای داشتم. پس از جلسه 
واقعاًً دل سرد شدم، چون ایشان در مفروضات اولیه و اصل مفید بودن 
صادرات نرم افزار، تفکری به کلّیّ متفاوت داشــت. مشــکل سوم ورود 
جرج بوش به کاخ سفید و قرار دادن ایران در محور شرارت بود. ما از 
ابتدا به بازار آمریکا و کانادا دســت رسی رسمی نداشتیم و بنابر این بر 
دو بازار اروپا و خاورمیانه متمرکز شــده بودیم. با این اتفاق سیاسی، 
کار در آن بازارها نیز با نام »ایران« ناممکن شد. شرکت ها باید با نامی 
دیگــر و بدون هویت ایرانی در آن بازارهــا کار می کردند. تحریم های 

آمریکا، کار در دیگر بازارها را نیز دشوار کرد.
بدین ترتیب و با توجه به عوامل ذکر شده در بالا، پس از حدود شش 
ســال، ثنارای را ترک کردم. متأسفانه امروز دیگر ثنارای وجود ندارد 
و من از این بابت بسیار متأســفم. تجربــه ی ثنارای هم باعث غرور و 
هم باعث تأســف من است. این تجربه نشــان می دهد که چگونه در 
شرایطی که عوامل لازم فراهم هستند، می توان طرحی نو در انداخت 
و حتی دیگر کشــورها را نیز متأثر کرد. این تجربه در عین حال نشان 
می دهد که چنان چه شرایط تغییر کند، باید روی کردها را عوض کرد 
و در صورتی که ســودبران هم راه نباشند، از دست هیچ کس کاری بر 

نمی آید. 

طرح تحول نظام مالیات ستانی موسوم به طرح جامع مالیاتی
پــس از خروج از ثنارای آقای اتفاقیان مــرا به همکاری دعوت نمود. 
موضــوع کار، هدایت دفتر مدیریت طرح8 جامــع مالیاتی بود. در آن 
ســال شــرکت دلویت9 کانادا به عنوان مشاور ســازمان امور مالیاتی 
کشــور طرح تحول سازمان امور مالیاتی را تدوین کرده بود. بر اساس 
این طرح باید ۳۲ پروژه در طی چند ســال اجرا می شــد تا سازمان 
8- Program Management Office (PMO)
9- Deloitte
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مالیاتی از یک ســازمان امــور مالیاتی ۱ به ســازمان امور مالیاتی ۲ 
تبدیل شــود. ســازمان امور مالیاتی ۱ بر اســاس تعریف ســازمان 
همکاری های اقتصادی10 سازمانی اســت که در آن کارها و فرایندها 
عمدتاًً دســتی انجام می شوند. در ســازمان مالیاتی ۲ فرایندها عمدتاًً 
مکانیزه و خودکار هســتند. وضعیت سازمان مالیاتی در دهۀ ۸۰ واقعاًً 
نامناســب بود. میزان وصول مالیات کم و میــزان نارضایتی مؤدیان، 
عدم شــفافیت، نابرابری، ناترازی مالیاتی و فســاد زیاد بود. هدف از 
طرح جامع مالیاتی تغییر این شرایط بود. وظیفۀ دفتر مدیریت طرح، 
اداره کردن، هم آهنــگی و هم نوایی فعالیت ها و پروژه های مختلف این 
طرح با هم بود. قرار بود شــرکت دلویــت خود در کنار دفتر مدیریت 
طرح در مدیریت کارها مشــارکت داشــته باشد، ولی متأسفانه دولت 
کانادا روابط سیاسی خود با ایران را قطع کرد و این امر مانع هم کاری 
دلویت کانادا با ایران شــد. بدین ترتیب تمام مسئولیت بر گردن دفتر 
مدیریت طرح قرار گرفت. برای انجام درست کار، تیمی از افراد جوان 
و شایســته را در دفتر طرح سازمان دهی کردم. برای تک تک پروژه ها 
منشــور و RFP تهیه شــد. مقررات مربوط به برون سپاری به خصوص 
آیین نامۀ بند »هـ« ماده ی ۲۹ قانون مناقصات با دقت بررسی و اسناد 
ارجــاع کار و فرایند برگزاری مناقصات مطابــق با آن صورت گرفت. 
بدنۀ سازمان به خصوص لایۀ مدیریت میانی آن در کار مشارکت داده 
شــد. نتیجه آن شــد که بخش مهمی از کار به طور نسبی به خوبی 
پیش رفت. اما در بین پروژه ها، مهم ترین پروژه، پروژۀ ایجاد ســامانۀ 
یک پارچه ی مالیاتی11 بود. RFP این کار توســط خود شرکت دلویت 
تدوین شــده بود. بنابر این به موازات برون سپاری سایر پروژه ها، یک 
مناقصۀ بین المللی برای انتخاب به ترین ســامانۀ موجود برگزار شــد. 
در این مناقصه شــرکت Bull فرانســه که قبلًاً سیستم مشابهی را در 
 Bull عربســتان سعودی پیاده کرده بود، برنده شد. اما عقد قرارداد با
نزدیک به دو ســال طول کشید. دو موضوع، باعث طولانی شدن عقد 
قرارداد شــدند. از یک طرف موضوع مذاکره و نهــایی کردن قرارداد 
مطرح بود. مســئول اصلی مذاکره با Bull من بودم. قرارداد که بالغ بر 
۱۰۰۰ صفحــه بود، بسیار فــنّّی و دارای جزئیات فراوان بود. از طرف 
Bull یک تیم فنّّی حقوقی مســئول مذاکره بودند و از طرف سازمان 
امــور مالیاتی من، برخی از مدیران ســازمان، آقــای دکتر زرکلام به 
عنوان مشــاور حقــوقی و برخی دیگر حضور داشــتند. مذاکره ماه ها 
به طول انجامیــد. بخش عمدۀ مذاکرات در تهــران و بخشی نیز در 
دوبی صورت گرفت. به دلیل وقت ســنگینی که به ناچار بر روی این 
قرارداد صــرف می کردم، عملًاً نقش کم رنگ تری در اداره کردن طرح 
که دیگر روال  جا افتاده ای به خود گرفته بود، داشتم. در قراردادهای 
این  چنیــنی، واحد حقوقی جز زدن حرف هــای کلّیّ و ارائه ی توصیه 
کار دیگــری نمی تواند بکند، زیرا اصل کار و جزئیات آن، همه ماهیت 
فنّّی  ف����������������������ــً������������������������ن��� 
هســتند و خطا در آن ها باعث تحمیل هزینه‌ی ســنگین به سازمان 
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می شــود. خاطرم هســت که کار در یکی دو موضوع کاملًاً قفل شد 
و چندیــن ماه قفل ماند. به عنــوان مثال یکی از موضوعات، مصادیق 
فــورس ماژور بود. ما معتقد بودیم که تحریم از مصادیق فورس ماژور 
نیســت، در حالی که طرف مقابل آن را یک مصــداق کامل موضوع 
می دانســت. بدنۀ اصلی قرارداد حدود ۱۰۰ صفحه بود. قرارداد دارای 
۲۲ پیوســت بود که حجم آن ها نیز بالغ بر ۹۰۰ صفحه می شــد. در 
بدنۀ اصلی قــرارداد یکی دو مانع بزرگ وجود داشــت که رفع آن ها 
ماه ها طول کشید. اما اصل ماجرا پیوست ها بودند. هر پیوست مربوط 
به یک موضوع بود. مثلًاً پیوست ۴ قرارداد فرایند آزمایش و پذیرش12 
را مــورد بحث قرار می داد. من که قبلًاً چندین ســال در قالب پروژۀ 
مپنا بر روی چارچوب های قراردادهای نرم افزاری کار کرده بودم، کار 
را برای Bull دشــوار کرده بودم. هر پیوســت را به دقت مطالعه و در 
صورت نیاز بازنویسی می کردم. اکنــون که به آن زمان نگاه می کنم، 
تنظیم قراردادی با چنین ابعادی را یک دست آورد برای خود می دانم. 
ایــن قرارداد در هنگام اجرای پروژه، کنترل بسیار خوبی را در اختیار 

سازمان امور مالیاتی گذاشت.
موضــوع دیگری که باعث طولانی شــدن عقد قرارداد با Bull شــد، 
مانع تراشی شرکت های ایرانی بود. آن ها معتقد بودند که خود قادر به 
توسعۀ چنین سامانه ای هســتند. سازمان برای حل این مشکل اقدام 
به برگزاری مناقصۀ داخلی نمود و همان شرایط مناقصه ی بین المللی 
را عینــاًً در مناقصه ی داخلی اعلام کرد. اما هیچ شــرکتی در مناقصه 
شــرکت نکرد. میزان وقتی که سازمان امور مالیاتی برای به سرانجام 
رسانیدن کار صرف کرد، واقعاًً مثال زدنی است و نشان از عزم مدیران 
آن ســازمان برای اجرای طرح جامع مالیاتی داشــت. اندکی پس از 
امضای قرارداد سازمان با Bull من قرارداد خود با سازمان امور مالیاتی 
را فســخ کردم و به عنوان مدیر فنــاوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین 

مشغول به کار شدم.
دو سال بعد، سازمان امور مالیاتی مجدداًً مرا به هم کاری دعوت نمود. 
ظاهراًً تنها عقد قرارداد مشــکل نبود، بلکــه پرداخت پیش پرداخت و 
آغــاز به کار Bull در تهــران نیز با چالش های فراوانی روبه رو شــده 
بود که حل آن ها دو ســال به طول انجامیده بود. زمانی که مشکلات 
حل شــد، آقای نادر آریا که قبلًاً طرح مالیــات بر ارزش افزوده را به 
صورت موفقی اجرا کرده بود، مدیر طرح جامع مالیاتی شــد. او پس 
از انتصاب، توجه ویژه ای را به پروژه‌ی ســامانه ی یک پارچه ی مالیاتی 
معطــوف نمود. برای اداره ی مؤثر پروژه، وی به دنبال یک مدیر پروژه 
در طرف ســازمان امور مالیاتی می‌گشت. به دلیل پیچیدگی قرارداد 
و تســلط من به جزئیات آن و ایضاًً به خاطر کاری که به عنوان مدیر 
دفتر طرح در گذشــته انجام داده بودم، او مصرّّانه از من خواست که 
مســئولیت این کار را بپذیرم. پذیرش این مسئولیت برای من دشوار 
بود، زیرا می دانستم که اجرای آن چندین سال به طول خواهد کشید 
و مرا از مسیری که در پیش گرفته بودم، باز خواهد داشت. برای جلب 
رضایت سازمان و ایضاًً من، آقای آریا جلسه ای را با رئیس کل سازمان 
12- Test and Acceptance
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)در آن زمان آقای دکتر عســکری( ترتیــب داد. حتی یک بار من به 
شورای معاونین آن سازمان دعوت شدم. نهایتاًً مسئولیت هدایت تیم 
پروژه ی طرف ایران را پذیرفتــم. اما همان طور که حدس زده بودم، 
کاری که گمان می شد ظرف دو تا دو سال و نیم خاتمه یابد، بیش از 
پنج سال به طول انجامید. این پروژه در زمان خود یکی از بزرگ ترین 
پروژه های نرم افزاری تاریخ کشــور محسوب می شد. پروژه در تهران، 
پکن، و فرانســه دنبال می شد. تا قبل از پایلوت بیش از ۱۰۰ نفر روی 
آن کار می کردنــد و در دوران پایلــوت تعداد افــراد درگیر در آن به 
صدها تن بالغ شــد. علاوه بر Bull چند شرکت زیرمجموعه ی آن در 
فرانســه و اروپای شرقی نیز در پروژه درگیر شدند. این پروژه نمونه ی 
کامل توســعه و پیاده سازی یک ســامانه ی اطلاعاتی یک پارچه‌ برای 
یک سازمان بزرگ بود. ســامانه ی یک پارچه ی مالیاتی برای سازمان 
امور مالیاتی مثل ســامانه ی متمرکز بانکی برای یک بانک است. همه 
چیز سازمان حول این سامانه شــکل می گیرد. علاوه بر آن، پروژه ی 
ITS هم زمان پروژه ی تحول نظام مالیاتی کشور نیز بود. مبنای اصلاح 
قانون مالیاتی کشــور اصلاحات قانونی پیش نهاد شــده در این پروژه 
بود. این پروژه فرهنگ و درک جدید و مدرنی از مالیات ستانی را وارد 
ســازمان امور مالیاتی کشور کرد.  از این رو پروژه ی مزبور منحصر به 
فرد و تجربیات آن نیز بسیار با ارزش اند.  با این که نوشــتن تجربیات 
و درس آموخته های این پروژه نیازمند یک دفتر کامل است، اما حیفم 
می آید که در این نوشــتار اشــارۀ مختصری به برخی از این تجربیات 

نکنم. 
روی کرد ســازمان به تأمین بودجۀ پروژه جالب توجه اســت. با توجه 
به قرارداد با شــرکت Bull و مشکلاتی که در تخصیص و ابلاغ بودجه 
در ســازمان های دولتی وجود داشــت و دارد، مسئولین سازمان امور 
مالیاتی با پشــتیبانی وزارت اقتصاد مذاکرات فشــرده ای را با مجلس 
انجــام دادند و در نتیجۀ آن، این ســازمان اختیارات بسیار ویژه ای را 
در ارتباط با بودجۀ ســالانه ی خود دریافت کرد. این اختیارات باعث 
شــد که سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی هیچ گاه با 

مشکل بودجه ای روبه رو نشود.
روی کــرد به مدیریت پروژه: موفقیت این پروژه برای Bull بسیار مهم 
بود. این شرکت همۀ تلاش خود را به کار برد تا پروژه موفق و تبدیل 
به یک نمونۀ کاری مناســب برای مشتریان بعدی اش باشد. از این رو، 
برای پروژه دو مدیر در نظر گرفت. مدیر ارشد پروژه که بالاترین سطح 
اختیارات را در ارتباط با پروژه داشت و مدیر اجرایی پروژه که وظیفۀ 
مدیریت مسایل اجرایی را عهده دار بود. در طرف سازمان امور مالیاتی 
آقای آریا و من این دو نقش را ایفا می کردیم. جالب اســت بدانید که 
مدیر ارشــد پروژه وظیفه داشت که با استفاده از امکانات و بودجه ای 
که در اختیارش قرار گرفته بود، نه تنها پروژه را طبق برنامه ی زمانی 
به پیش ببرد و مشتری را راضی نگه دارد، بلکه او می باید در کل پروژه 
در هیچ مقطعی جریان نقدینگی منفی نداشته و در ضرب الاجل های13 
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تعیین شــده، درآمدهای مشــخص و بودجه ریزی شده ای را نیز برای 
Bull تحصیل نماید. همان طور که ذکر شد، یک مدیر ارشد پروژه در 
طرف Bull وجود داشت و یک مدیر پروژه هم در طرف سازمان )من(. 
 Bull در اجــرای این کار برنامۀ مدیریت پروژه ی مفصلی توســط تیم
تهیه و در طی جلســات مختلف به تأیید ما رسید. در طی این برنامه 
Bull تلاش داشــت تا برخی از بندهای قرارداد را منتفی یا شُُل کند 
که البته با آن ها موافقت نشــد. اصولًاً یکی از دغدغه های هر دو طرف 
در ادارۀ پروژه، آن بود کــه مراقب بندها و تعهدات قراردادی طرفین 
باشیــم. برخورد با قرارداد از هر دو طرف جــدی بود. از طرف دیگر، 
در پروژه های این چنینی شرایط غیرمنتظره و پیش بینی نشده ای رخ 
می داد که عبور از آن ها، مستلزم میزان معینی انعطاف پذیری بود. این 

امر خوش بختانه در هر دو طرف وجود داشت.
ســاختار اجرایی پروژه: تیم اجرایی طــرف Bull تا حدی تحت تأثیر 
قرارداد و قانون اســتفاده از حداکثر توان داخلی طراحی شــده بود. 
Bull یک شــرکت ایرانی )شرکت ایران نارا( را به عنوان بازوی اجرایی 
خود در اجرای پروژه به سازمان معرفی کرد و از سازمان تأیید گرفت. 
ایران نارا نقش مثبــت بلکه بسیار مثبتی در اجــرای پروژه ایفا کرد. 
آقای ساســان معدل که در هنگام شــروع پروژه مدیر عامل ایران نارا 
بود، پس از مدتی از ســمت مدیر عاملی ایران نارا کناره گرفت و تمام 
وقــت خود را صرف این پروژه نمود. او در واقع مدیر پروژه ی ســومی 
برای تیم Bull محسوب می شد. علاوه بر ایران نارا، کار سفارشی سازی 
محصول Bull در مرکز توســعه ی نرم افزار Bull در پکن انجام می شد. 
در آن جــا یک تیم حدوداًً ۶۰ نفره بــر روی این پروژه کار می کردند. 
در ایران ســازمان پروژه ی Bull در لایه ی مدیریتی متشکل بود از دو 
مدیر پروژه )آقایان روهان و مایتالا( و آقای معدل. بخش دیگر لایه ی 
مدیریتی Bull در پاریس مســتقر بود. یکی از مدیران ارشــد شرکت 
Bull پروژه را مستقیماًً نظارت می کرد. ضمناًً مدیر دیگری در پاریس 
مســئولیت مدیریت برخی از بخش‌های فــنّّی به خصوص موضوعات 
مربــوط به الزامات غیر عمل کردی14 را بر عهده داشــت. در ســطح 
کارشــناسی نیز با لایه های متعددی روبه رو بودیم. در بالاترین سطح 
آقایــان رایت و لوگاچف دو خبــره ی Bull  بودند که همۀ موضوعات 
را از جنبۀ تخصصی هدایت و مدیریت می کردند. همۀ مســایل کسب 
و کاری )مالیات ســتانی( تحت نظر آقای رایت انجام می شــد و کلیۀ 
امور فنّّی و نرم‌افزاری زیر نظــر آقای لوگاچف بودند. آقای لوگاچف 
در پاریس مستقر بود و آقای رایت در نیویورک. این دو مرتباًً به تهران 
ســفر کرده و مســایل پروژه را به پیش می بردند. یک تیم تحلیل گر 
عمدتاًً اروپایی که در سه فاز اول پروژه نقش داشتند در تهران مستقر 
بــوده و به آقایــان رایت، روهان و مایتالا گــزارش می دادند. تعدادی 
کارشــناس و تحلیل گر ایرانی که توســط ایران نارا جذب شده بودند 
نیز به تحلیل گران در کار خود کمک می کردند. تیم توســعه در چین 
 Bull زیر نظر آقای لوگاچف کار می کرد. به دلیل ملاحظات قراردادی

14- Non-Functional
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یک تیم آزمایش نیــز در تهران ایجاد کرده بود. این تیم کلیۀ اجزای 
نرم افزاری ارسال شده از پکن را آزمایش می کرد و پس از اطمینان از 
صحت و درستی آن ها را جهت آزمایش به تیم آزمایش ما در سازمان 
تحویل می داد. Bull یک تیم زیرســاخت قوی نیز در تهران داشت و 
کلیۀ محصولات بــر روی محیط های چندگانه ای که برای این منظور 
بر روی زیرســاخت ایجاد شــده بود، قرار می گرفت. تا قبل از اجرای 
آزمایشی15، مسئولیت کل محیط های پروژه با Bull بود. ولی از زمانی 
که ســامانه وارد فاز پایلوت با داده های واقعی مؤدیان شد، مسئولیت 
زیرســاخت محیط عملیاتی به تیم زیرســاخت سازمان محول شد و 
Bull هیچ گونه دســترسی به این داده ها نداشت. علاوه بر این ها یک 

تیم ترجمۀ بزرگ در طرف Bull در دفتر تهران ایجاد شد.
در طرف ســازمان نیز پروژه دارای ســاختار بزرگی بود. در بالاترین 
سطح رئیس کل سازمان و معاونین او مستقیماًً در تصمیمات کلیدی 
پــروژه درگیر بودند. حتی بالاتر از آن، وزیــر وقت دارایی نیز به طور 
مرتب وضعیت پروژه را رصد می نمود. در درون پروژه شورایی متشکل 
از برخی از مدیران کل ســازمان شکل گرفت. در ذیل آن تعدادی از 
رؤسای دفاتر مالیاتی که در آن زمان ممیز کل نامیده می شدند )گمان 
می کنم حــدود ۱۶ نفر( از وظایف خود منفک و به طور کامل به این 
پروژه اختصاص پیــدا کردند. علاوه بر آن در ســطح مدیریت پروژه 
یک دفتر مدیریت پروژه متشــکل از حدود ۱۴ کارشناس امور مربوط 
به مدیریت پــروژه را از دیدگاه های مختلف پیگیری می کردند. ضمناًً 
گروهی از کارشناســان نرم افزار نیز در طرف ســازمان وجود داشتند. 
در طــرف ما نیز یک تیــم مجرب ترجمه وجود داشــت. وظیفۀ تیم 
ترجمه کنترل کیفیت ترجمۀ طرف Bull و نیز عهده دار شدن بخشی 
از بــار ترجمۀ پروژه بود. ما همچنین یک تیم آزمایش نیز داشــتیم. 
با پیشــرفت پروژه مرکز فناوری اطلاعات سازمان به طور فزاینده ای 
درگیر پروژه شــد و مسئولیت بخشی از امور نظیر مدیریت زیرساخت 
ً‌ حتی ادامه ی توسعۀ سامانۀ یک پارچۀ مالیاتی مبتنی  عملیاتی و بعداً
بر بن ســازۀ Flex Studio از شرکت Bull را بر عهده گرفت. علاوه بر 
ایــن واحدها، پروژه دارای یک ناظر )شــرکت داده پردازی(‌ و تعدادی 
مشــاور حقوقی نیز بود. شــرکت داده پردازی خــود طی قراردادی از 
متخصصین دانش گاه صنعتی شــریف بهره مند بود. ناظر در این پروژه 
نقشی ارزنده و مثبت ایفاء کرد. هم ســخت گیر بود و هم مانعی برای 
اجرای پروژه محسوب نمی شد. مدیر پروژه ناظر آقای هدایتی بود. در 
طول چند ســال اجرای پروژه، هماهنــگی حرفه ای بسیار خوبی بین 

تیم های Bull، سازمان و ناظر شکل گرفت.
روی کــرد به اجرای پــروژه16: بر اســاس قرارداد، پــروژه از چندین 
فاز تشــکیل شــده بود. اولین فاز تعیین دامنه بــود. در طی این فاز 
تحلیل گــران Bull تحت نظارت آقای رایــت با مطالعۀ قوانین موجود 
ایــران و با برگزاری کارگاه های مختلف، محدوده ها و محورهای اصلی 
نظام مالیاتی ســتانی ایران را مشخص کردند. نتیجۀ این کار یک سند 
15- Pilot
16- Project Execution Approach

شــد و ســازمان امور مالیاتی کشور در طی یک جلســه با دعوت از 
دست اندرکاران نرم افزار کشور این ســند را در اختیار آن ها گذاشت. 
فاز بعدی، فاز تحلیل کسب‌ وکاری بود. در این فاز فرایندهای موجود 
در هر محور شناســایی و احصاء و مستند شدند. این امر نیز با مطالعۀ 
قوانین و مقررات و آیین نامه های ســازمان امــور مالیاتی و هم چنین 
برگزاری ده ها کارگاه انجام شــد. در این فــاز وضع مطلوب فرایندها 
نیز مشــخص شدند. جالب اســت بدانید که در ابتدای این فاز میزان 
موافقت بین نمایندگان سازمان در مورد موضوعات مختلف بسیار کم 
بود. نگاه های هر فرد با دیگری متفاوت بود و هر کس قانون را به شیوۀ 
خــاص خود تفسیر می کرد. در طی این فاز، آقای رایت نگاه مدرن به 
امر مالیات ســتانی را در درون لایه های ارشــد سازمان و مدیران کل 
درگیر در پروژه و هم چنین افراد مأمور شــده به پروژه دمید. این امر 
به قدری مهم بود که بعدها بسیاری از افراد درگیر در پروژه به مراتب 
بالای مدیریتی اعم از معاونت و مدیر کلّّی ارتقاء پیدا کردند. جلساتی 
کــه در این فاز با حضور رئیــس کل،‌ معاونین و برخی از مدیران کل 
برگزار می شــد، بسیار جذاب بود. شخصیت آقای رایت نیز شخصیتی 
ویژه بود. او تســلط کاملی به مســایل مالیاتی در کشورهای مختلف 
داشت و به بانک جهانی نیز مشورت می داد. سخنان او متقن، منطقی 
و خوب فکرشده ارائه می شد و بنابر این بر اذهان تشنۀ مستمعین اثر 
ویژه ای می گذاشــت. یکی از کارهای بسیــار مهمی که در فاز تحلیل 
کسب و کاری انجام شــد، اصلاح قانون مالیاتی بود. اصولًاً در تحلیل 
هر فرایند، با اتکا به به روش های بین المللی پیش نهادهایی برای اصلاح 
قانون یا مقررات آماده می شد. این پیشنهادهایی در جلساتی با حضور 
رئیــس کل و معاونین بررسی و در صــورت تصویب، از یک طرف در 
اختیار اداره ی خاصی در ســازمان که مسئول اصلاح قانون بود، قرار 
می گرفــت و از طرف دیگر به پروژه اطلاع داده می شــد که با فرض 
اصلاح شدن قانون کار را به پیش ببرد. در انتهای فاز دو دیگر خبری 
از اختلاف نظر بین نفرات ســازمان نبود. دید همۀ آن ها تغییر کرده 

بود.
فاز سوم پروژه، فازی نرم افزاری موسوم به تحلیل عمل کردی17 بود. در 
این فاز در عمل نیازمندی های نرم افزاری برای پیاده ســازی فرایندها 
تدوین می شــدند. تحلیل گران در این بخش به جای تحلیل کســب 
 وکاری بــه تبیین نیازمندی های نرم‌افزاری می پرداختند. نکته ی مهم 
در ایــن فاز آن بود که در این فاز هر فرایند به یک پیمانه18 از راه کار 
مالیاتیBull 19 تخصیص پیــدا می کرد. پیمانۀ مزبور در وضع موجود 
به کارشناسان سازمان ارائه می شــد و سپس نحوه ی سفارشی سازی 
آن برای پیاده ســازی فرایند مد نظر مورد توافق قرار گرفته و مستند 
Power Design�  می شد. این کار از یک سو در نرم افزاری موسوم به 
er صورت می گرفت و از طرف دیگر کل کار نیز در قالب مســتنداتی 
به تأیید می رسید. در این بخش نقش آقای رایت کم رنگ و نقش آقای 

17- Functional Analysis
18- Module
19- Solution
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لوگاچف بسیار پررنگ بود. البته گاه و بی گاه به دلایل مختلف از جمله 
دشواری یا عدم امکان پیاده  سازی فرایند به یک شیوۀ خاص به ناچار 
به تحلیل کســب و کار بر می گشــتیم. در این حالت هماهنگی بین 
آقایان رایت و لوگاچف الــزامی بود. به موازات فاز تحلیل عمل کردی 
و تعیین نیازمندی های نرم افزاری، ســازمان اقدام به راســتی آزمایی 
جنبه های غیرعمل کردی راه کار مالیاتی Bull کرد. عمده ی مسئولیت 

این کار با ناظر و دانش گاه صنعتی شریف بود. 
بــا اتمام تحلیل عمل کردی هر پیمانه، اســناد برای مرکز توســعه ی 
نرم افزار در چین ارســال و آن ها پیمانه‌ را سفارشی ســازی و آزمایش 
کرده و نتیجه را به پروژه در تهران ارســال می کردند. در تهران ابتدا 
پیمانه توسط تیم Bull آزمایش می شد و در صورت موفقیت، محصول 
همراه با گزارش های آزمایش برای ما ارسال می شد. امر تحویل گیری 
و تأییــد محصول ارســالی پس از آزمایش مجدد توســط تیم ناظر و 
سازمان صورت می گرفت. بدین ترتیب در این پروژه موضوع آزمایش 
نرم افزار بسیار گســترده و مفصل بود. در هر دو طرف تیم های نسبتاًً 
بــزرگی به آزمایش خروجی های پــروژه می پرداختند. آزمایش ها نیز 
انواع مختلفی داشــت. نحوۀ پایلوت کردن و اجرای آزمایشی محصول 
نیــز خاص بود. این که کار چگونه انجام شــود و اصولًاً نحوۀ مدیریت 
تغییــرات ناشی از این پروژه توســط تیم مجربی تحت مدیریت آقای 

دکتر البدوی بررسی و به سازمان توصیه شد.
مدیریت دانــش: این پروژه از لحاظ روی کرد بــه مدیریت دانش نیز 
مثال زدنی اســت. از یک طرف همه چیز مستند بود. حجم مستندات 
تولید شده، واقعاًً زیاد است. در مستندسازی کارها از شلختگی خبری 
نبود.  مســتندات به روز و واقعی بودند. ضمناًً در بسیاری از مســایل 
مثل برگزاری کارگاه ها یا آمــوزش نیز از تکنیک های مدیریت دانش 
به خوبی اســتفاده می شد و این موضوع باعث می شد تا کار به راحتی 

و روانی به پیش برود.
در حال حاضر ســازمان امور مالیاتی کشور واقعاًً یک سازمان مالیاتی 
۲ است. عمده ی فرایندهای آن خودکار هستند. امروز سازمان در فکر 
تحول دیگری اســت که آن را به یک ســازمان امور مالیاتی ۳ تبدیل 

کند.

نظام بانکی
من در چند مقطع در نظام بانکی کشور به فعالیت پرداختم. 

مقطع اول در فاصله ی بین خروج از طرح جامع مالیاتی تا ورود مجدد 
به آن بود. در این فاصله با دعوت آقای احمد مرآت نیا که معاون وقت 
بانــک داری الکترونیکی بانک اقتصاد نوین بود به عنوان مدیر فناوری 
اطلاعات آن بانک مشــغول به کار شدم و کار در یک بانک خصوصی 
را تجربه کــردم. بانک اقتصاد نوین که اولیــن بانک خصوصی ایران 
پــس از انقلاب بود در آن زمان به تازگی مدیر عامل خود )آقای دکتر 
رسول اف( را تغییر داده بود و آقای مرآت نیا نیز در حال خروج از بانک 
مزبــور بود. کار در این بانک مرا با مشــکلاتی که بانک های خصوصی 

در حوزه ی فناوری اطلاعات خود داشــتند، آشــنا کرد. در آن مقطع 
نبود یک راهبرد مشــخص در حوزۀ IT، عدم پشتیبانی کامل از سوی 
شرکتی که ســامانۀ یک پارچۀ بانکی بانک اقتصاد نوین را ارائه کرده 
بود، عدم توجه و تمرکــز مدیریت عالی بانک بر موضوع فناوری و به 
خصوص فناوری اطلاعات، مشــکلات مربوط به شــرکت PSP بانک، 
ضــرورت ارتقای مرکز داده و ایجاد مرکز داده ی پشــتیبان، روابط نه 
چندان ســالم با پیمان کاران بانک، وجود سازمان های غیررسمی قوی 
در بانک که بر تصمیم گیری های مهم تأثیر می گذاشتند را می توان از 
موضوعات مهمی که بانک با آن ها روبه رو بود دانســت. پس از حدود 

یک سال من از بانک اقتصاد نوین خارج شدم.
در مقطــع دوم، پــس از خروج از پروژه ی ITS بنا به دعوت شــرکت 
ملّیّ انفورماتیک که وابسته به بانک مرکزی است، عهده دار ایجاد یک 
شــرکت مشاوره شده و سپس مدیر عامل همان شرکت شدم. یکی از 
نقاط ضعف در سیســتم مدیریتی ایران، بی بهره بودن آن از خدمات 
مشــورتی حرفه ای در ســطح بین المللی است. شــرکت های مشاورۀ 
بین المللی که در قرن نوزدهم شــکل گرفتنــد، اکنون پس از حدود 
دو قرن تبدیل به یک عنصر مهم در سیســتم مدیریتی شــرکت ها و 
کشورها شده اند. ریشــۀ اغلب این شرکت ها حساب داری و امور مالی 
بود و بعد تِمِ اصلی آن ها به مشــاوره ی مدیریت گرایش پیدا کرد. اما 
هم اکنون آن ها به صورت فزاینده ای مشــاوره در فنّّاوری را محور کار 
خــود قرار داده اند. متأســفانه پس از انقلاب بــه دلیل ضعف در نگاه 
مدیریتی، کشــور ما و به خصوص دولت، خود را از خدمات این قبیل 
شرکت ها محروم ســاخت و نتیجه ی آن نیز تصمیمات نادرست، غیر 
بهینه و یا عدم تصمیم گیری در زمان درســت بود. پس از ســال ها، 
هنگامی که آهســته آهســته به ارزش این نوع خدمــات پی بردیم، 
تحریم های ســنگین سازمان ملل و ســپس تحریم های آمریکا دست 
ما را از این قبیل خدمات مهم دور نگه داشــت. در دورۀ برجام فرصت 
کوتاهی پدید آمد که بتوان حداقل در حوزۀ بانکی اقدام به نهادسازی 
کرده و کشور را در این زمینه توانمند سازیم. شرکت مشاورۀ مدیریت 
و فنّّاوری ره نما در این مقطع تاریخی شکل گرفت ولی با بی خردی و 

کوتاه بینی مسئولین وقت در نطفه از بین برده شد.
 McKinsey در دوره ای که مذاکرات برجام در حال انجام بود، شرکت
تحت هدایت و راهبری آقای همایون حاتمی که در آن زمان شــریک 
ارشد آن شــرکت بود، با هماهنگی با برخی مسئولین در دولت آقای 
روحانی اقدام به بررسی وضعیت اقتصاد ایران کرد و گزارشی را تحت 
عنــوان »ایران یک فرصت یــک تریلیون دلاری« منتشــر کرد. این 
گزارش بازتاب وسیعی در محافل اقتصادی دنیا داشــت. دو سال قبل 
از آن، بانک مرکزی با زحمت زیاد یک شرکت مشاورۀ هنگ کنگی به 
نام CAL را بــرای تدوین برنامۀ تحول بانک مرکزی به خدمت گرفته 
بود. این شــرکت یک نقشۀ راه برای تحول بانک مرکزی ایران تدوین 
کرد. در قالب این طرح )نقشــۀ راه( پروژه های متعددی تعریف شده 
بود که هر کدام مسئولیت بخشی از امر تحول را بر عهده داشتند. اما 
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اجرای هر پروژه، نیاز به بهره گیری از تجربیات و دانش روز دنیا در آن 
حوزه داشت. متأسفانه تحریم ها باعث قطع ارتباط نظام پولی و بانکی 
ما با جهان شــده بود )معضلی که هنوز گرفتار آن هستیم(. در فضای 
مذاکرات برجام، چشــم انداز برقراری ارتباط با بانک های بین المللی و 
عدم آمادگی نظام بانکی ایران برای این موضوع محرّّکی شــد که در 
بانک مرکزی و به خصوص معاونــت فنّّاوری های نوین آن )که در آن 
زمان مســئولیت آن با آقای دکتر کرمانشــاه بود( موضوع ایجاد یک 
شــرکت مشــاوره در کلاس بین المللی و دریافت خدمات مشاوره از 
به ترین شــرکت های مشــاورۀ دنیا از طریق آن مطرح شــده و جدی 
شــود. بر همین اساس، آقای مسعود صفاری دست به بررسی موضوع 
زده و گزارش کاملی را در ارتباط با نحوۀ ایجاد شــرکت مشاورۀ تراز 
بین المللی، ساختار آن، مدل کســب‌ وکاری شرکت و میزان سرمایۀ 
لازم بــرای آن را تدوین کرده و به معاونــت فناوری های نوین بانک 
مرکزی ارائه کرد. در نتیجه هم او وظیفۀ پی گیری ایجاد شرکت را بر 
عهده گرفت. در ادامه وی بنده را برای مدیر عاملی شرکت به هم کاری 

دعوت کرد. 
شرکت مشــاورۀ مدیریت و فناوری رهنما در فاصلۀ مذاکره، پذیرش 
برجام و ســپس خروج آمریکا از برجام شــکل گرفت. جایگاه شرکت 
به عنوان عضــوی از گروه ملّیّ انفورماتیک و وابســتگی آن به بانک 
مرکزی باعث شد تا این شرکت ارتباطات بسیار نزدیکی با بزرگ ترین 
شــرکت های مشاوره ای دنیا برقرار نماید. شــرکت رهنما با هم کاری 
شرکت های مشاوره  بزرگی مثل McKinsey ،Deloitte ،ADL و غیره 
اقدام به بررسی پروژه ها و ارائۀ پیشــنهادات مختلف به بانک مرکزی 

می کرد. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- در حوزه ی اســتقرار اســتاندارد بازل ۳، شــرکت مکینزی بهترین 
مشاورین خود از اروپا را به ایران آورد. یکی از این افراد کسی بود که 
نظــام بانکی ایتالیا را از بحران مالی ســال ۲۰۰۸ خارج کرده و آن را 
متحول ساخته بود. پیشنهاد شرکت مکینزی این بود که ایران فاصلۀ 
بسیاری با اســتاندارد بازل ۳ دارد و ابتدا باید بازل ۲/۵ را هدف قرار 
دهد. این پیشنهاد در بانک مرکزی مطرح و موافقت کلّیّ با آن صورت 
گرفت. لیکن آقای همایون فر مدیر عامل وقت شرکت ملّّی انفورماتیک 
که حامی مالی این قبیل پروژه های بانک مرکزی بود و هست، از عقد 
قرارداد با شــرکت ره نما که ۹۰٪ سهام آن نیز متعلق به خود آن بود، 

سر باز زد؛
- رهنما در ارتباط با نظام مجوزدهی بانک مرکزی نیز پیشــنهادهای 
بسیار خوبی را از چند شــرکت مشــاوره دریافت کرد که از بین آن ها 
شرکت ADL به ترین پیش نهاد را ارائه کرد. پیشنهاد ADL بسیار مورد 
توجه مســئولین مرتبط بانک مرکزی قرار گرفــت، لیکن این جا نیز 

شرکت ملّّی انفورماتیک قراردادی را با ره نما منعقد نکرد؛
- در خصوص تدوین راهبرد شــرکت مــلّیّ انفورماتیک نیز مکینزی 
پیشــنهاد بسیار خوبی را ارائه کرد و علی رغم موافقت آقای همایون فر 

با آن، وی باز در ارتباط با عقد قرارداد اقدامی نکرد؛

شــرکت رهنما در چند مورد دیگر نیز پیشنهادهای خوبی را به بانک 
مرکزی ارائه کرد. لیکن در هیچ موردی قراردادی با رهنما منعقد نشد

متأســفانه شــرکت رهنما با دو مانع بزرگ روبه رو بود. از یک طرف 
محافظه کاری بیش از حد مدیر عامل وقت شــرکت ملّیّ انفورماتیک 
مانع از این شــد که حتی یک قرارداد با شرکت ره نما منعقد شود. با 
خروج آمریکا از برجام کار ســخت تر شد و پنجره ی طلایی فرصت به 
سرعت بســته شد. در طی حدود یک سال عمر رهنما، این شرکت با 
اســتفاده از مشورت های رایگان شرکت های بزرگ مشاورۀ دنیا که در 
آن ها اغلب ایرانیان در بالاترین ســطوح مدیریتی قرار داشتند، مقدار 
زیادی دانش و تجربه دریافت کرد. شــرکت تلاش نمود با استفاده از 
این تجارب، قابلیت لازم را در خود ایجاد کرده و راه را ادامه دهد. اما 
مانع دیگر، دید کوتاه مقامات ارشد فناوری اطلاعات بانک مرکزی بود

متأســفانه عمر شرکت‌ رهنما کوتاه بود. مدتی پس از تأسیس، معاون 
فناوری هــای نویــن بانک مرکزی تغییر کرد و معاون جدید دســتور 
انحلال شــرکت را داد. این تصمیم اشــتباه لطمۀ جبران ناپذیری به 
اجرای نقشۀ راه تحول بانک مرکزی زد و آن را ابتر و کم نتیجه نمود. 
بنده شــخصاًً تلاش بسیــار نمودم که رهنما منحل نشــود، لیکن در 
هیاهوی رقابت های درون ســازمانی، کسی به این موضوع توجه نکرد. 
غمناک ترین دورۀ کاری من )بالغ بر چهل سال( دوره ای بود که مدیر 
عامل شــرکت رهنما بودم. رهنما منحل شــد تا ۷ سال بعد )در سال 
جاری سال ۱۴۰۳( مجدداًً شرکت ملّّی انفورماتیک کم بود آن را حس 
کرده و یک شرکت مشاوره ای جدید تأسیس نماید. اما این بار شرکتی 
که تأسیس شــده از پشــتیبانی هیچ نهاد مشــاوره ای مهمی در دنیا 
برخوردار نیســت. نمی دانم این شرکت با چه قابلیت هایی و با تکیه بر 
چه دانشی می خواهد به تحول نظام بانکی عقب افتاده ی کشور کمک 

کند. مع ذلک از صمیم قلب برای آن آرزوی موفقیت دارم.
مقطع ســوم فعالیت من در نظام بانکی، یک ســال پــس از انحلال 
شــرکت رهنما شروع شد. در اوائل سال ۱۴۰۳ آقای نجفی مرا به کار 
در شــرکت خدمات انفورماتیک دعوت کرد. فعالیت من در شــرکت 

خدمات انفورماتیک تا امروز نیز ادامه دارد20.

20- در جلســه دورهمی دید و بازدید نوروزی 1404 انجمن با پیشکسوتان از ایشان شنیدم که از این شرکت 
اخیرا جدا شده اند. 
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هدیه سال نو: دیدگاه 277شماره گزارش کامپیوتر دوماهنامه انجمن انفورماتیک ایران ویژه آغاز سال 1404
با نشر همزمان در خبرنامه  انجمن آموزش مهندسی ایران  و دو وبگاه انجمن ها در چارچوب تفاهم نامه 

همکاری مشترک  دو انجمن

متئو پاسکو یینلی

تهاتر ژرف اندیشی با کنشگری شتابان 
در سایه

خود سازماندهی ذهن رایانیک
واکاوی ژرف اندیشانه 

تاملات هان  در کنار تعقلات یینلی

بی یونگ چول هان

 متئو پاسکویینلی دانشیار فلسفه 
علم در گروه فلسفه و میراث 

 فرهنگی در دانشگاه
 Ca’ Foscari در ونیز  

ایتالیا است.

بی یونگ چول هان فیلسوف و نظریه پرداز 
فرهنگی کره‌ای-آلمانی متولد کره جنوبی 

است. او به خاطر تحلیل هایش درباره جامعه 
مدرن، فناوری، و تأثیرات آن بر روانشناسی 
و فلسفه شهرت دارد. او در سال ۱۹۵۹ در 

سئول، کره جنوبی، متولد شد و در اوایل دهه 
۱۹۸۰ به آلمان مهاجرت کرد.

سیّّد ابراهیم ابطحی

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
 دانشگاه صنعتی شریف
  abtahi@Sharif.edu
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 مقدمه 
ـدُِِ هــوشِِ مصنــوعی هــم، عــوام زده و هم،  بــرخی معتقدنــد:  م�
نخبه گراســت. اما بــه نظر بسیــاری، واقعیت دارد. هم فرصت ســاز 
اســت وهــم تهدیدآفرین، اما قابل چشــم پوشی نیســت. هر چند، 
قریب به اتفاق مردم در معنایش، دچار ســوء تعبیر وســوء تفاهمند، 
اما دوســتش دارند. از مصادیق نادرِِ دوســتی یا دشــمنیِِ جهت دار  
 )نــه بی جهت(، اســت. مبدعانش ازش می ترســند و بهــره برانش

 می پرســتندش. دیگر تنهــا ، داده کاوی انبوه داده،  نیســت، بلکه 
با مدل های زبــانی کوچک و بزرگش ، تفاوت هــای زبانی را کم رنگ 
کرده اســت .چشــم انتظار معجزاتش،  هم خیل کارکنانی  هســتند 
که در انتظار بیکارشــدن هســتند و هم کســانی که در انتظار ایجاد 
فرصت های شــغلی جدید  نشســته اند. در حالی که هنــوز بسیاری 
نمی توانند به شــما  بگویند منظورشــان از به کاربردن عبارت هوش 
مصنوعی چیســت؟ امــا در بسیاری از جملاتشــان از بــاب نه فخر 
 فــروشی، یا حتی نمایش روزآمدی،  از این عبارت مشکل گشــا بهره

 می برند. واما بعد: 
 جفری هینتون ملقب به پدرخوانده هوش مصنوعی، که سال گذشته 
برنده نوبل فیزیک شد ، بار دیگر درباره توسعه بی قاعده هوش مصنوعی 
هشــدار داده و گفته مردم هنوز چیزی را که در حال رخ دادن است ، 
درک نکرده اند. او که خطر تســلط هوش مصنوعی بر انسان را بین ده 
تا بیست درصد تخمین زده بود می‌گوید شرکت های هوش مصنوعی 
باید منابع بسیار بیشــتری را به تحقیقات ایمنی اختصاص دهند. به 
گزارش دیجیاتو از قول سی بی سی نیوز گفته است: رویای بردن جایزه 
نوبل، برای فهمیدن نحوه عملکرد مغز داشــتم، نفهمیدم مغز چگونه 
کار می کند، اما به هر حال برنده شــدم. او که معتقد است حوزه هائی 
مثــل آموزش و درمان حتی تغییرات اقلیمی را هوش مصنوعی تا حد 
زیادی می تواند متحول کند، نگران اســت این تولــه ببر ناز بخواهد 

زمانی شما را بکشد پس باید نگران بود.
این در حالی اســت کــه ریدهافمــن بنیانگذار لینکدیــن می گوید 
ـشرکت اوپن ای آی  روزانــه بــه کمک یک عامل هــوش مصنوعی1 ـ
تازه های فناوری را پی می گیرد ، تا دریابد  این ابزار چگونه،  به عنوان 

کارگران آینده، بر بهبود شرایط، تاثیر می گذارند.   
 دنیــل دنت،‌ فیلســوف تاثیرگذار، پیش از درگذشــتش با بی بی سی 
دربــاره‌ تلاش مادام العمر خود برای درک تجربه‌ انســانی و همچنین 
دلیل نگرانی اش از خطرات جدید هــوش مصنوعی گفت وگو کرد. او 
قبــل از مرگش آینده را پیش بینی کرد و هشــدار داد تمدن شــاید 
به زودی فرو بپاشد. او از تیزبین ترین و آینده نگرترین اندیشمندان نیم 
قرن اخیر بود. او در طول عمر خود، با جســارت به رویارویی با بعضی 
از مهم ترین پرســش ها درباره‌ ذهن و آگاهی انسان پرداخت. در طول 
دوران کاری اش بیش از دوازده کتاب منتشــر کرد؛ سهم قابل توجهی 
در رشــته های مختلف از جمله علوم شناختی و فلسفه‌ ذهن تا نظریه‌ 
تکامل داشــت و به مدافع سرســخت عقلانیت و شــک گرایی تبدیل 
1 -Deep Research   

شد.در دسامبر ۲۰۲۳ چند ســاعت درباره‌ کتاب خاطراتش با عنوان 
»داشــتم فکر می کردم« و همچنیــن زندگی و کارش  گفتگو کرد. او 
هنوز هم با شــور و حرارت به پرسش هایی درباره حقیقت، شناخت و 
امکانات فناوری مشــغول بود که نخســتین بار در دوران دانشجویی 
دکتری در آکســفورد در دهه‌ ۱۹۶۰ مجذوبش کرده بود. او همچنان 

برای تفکر موشکافانه آماده جدل بود.
به طور خاص، او بر خطرات جــدی ناشی از هوش مصنوعی متمرکز 
بود. هشدار او نه در مورد تصاحب قدرت از سوی ابرهوش بلکه درباره‌ 
تهدیــدی بود که به بــاور او همچنان تهدیدی وجــودی برای تمدن 
است و ریشــه در آسیب پذیری‌ طبیعت انسان دارد. اوگفت: »اگر این 
فنــاوری فوق العاده ای را که برای دانــش در اختیار داریم به سلاحی 
بــرای اطلاعات غلط تبدیل کنیم، به دردســر بزرگی گرفتار خواهیم 
شــد.« چرا؟ »چون دیگر نمی دانیم چه می دانیــم؛ نمی دانیم به چه 
کسی اعتماد کنیم؛ نمی دانیم که آیا آگاه هســتیم یا گمراه‌ شده ایم. 
ممکن اســت یا پارانوید و بیش از حد شکاک شویم، یا فقط بی تفاوت 
و بی  تحــرک. هر دوی اینها مسیرهای بسیار خطرناکی بر ســر راه ما 

هستند «.
در ادامــه می خواهیم نگاهی بــه دیدگاه دیگر یــکی از منظر تاریخ 
اجتماعی و دیگری از منظری فلسفی به تبعات خوشایند  و ناخوشایند 

فناوری های هوش مصنوعی مولد بیندازیم :

 چشم خدایگان: تاریخ اجتماعی هوش مصنوعیِِ یینلی
کتاب »چشم خدایگان: تاریخ اجتماعی هوش مصنوعی« نوشته متئو 
پاسکویینلی، پژوهشگر و فیلســوف ایتالیایی، به   فناوری های هوش 
مصنوعی  و روابط  سیســتم سرمایه‌داری با هوش مصنوعی در جهان 
معاصــر می پردازد. ایــن اثر با رویکردی انتقادی، نشــان می دهد که 
چگونه پیشرفت های اخیر در این حوزه  نه تنها محصول نوآوری های 
فنی، بلکه نتیجه مســتقیم منطق اســتثمار و انباشــت ســرمایه در 
ســرمایه داری مدرن است. در واقع نویســنده در این کتاب استدلال 
می کند که هوش مصنوعی به مثابه ابزاری برای تقویت نظارت، کنترل 
و بهره کشی از نیروی کار در جوامع امروزی عمل می کند )چیزی که 
چول هان جانور کارگر نام می نهد(. او ریشــه های هوش مصنوعی را 
نه در آزمایشــگاه های فناوری، بلکه در تاریخ طولانی خودکارســازی 
صنایــع می داند. بــه بیان وی، از انقلاب صنعتی تــا امروز، ماشین ها 
همواره برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های نیروی کار طراحی 
شده اند. در این چارچوب، هوش مصنوعی نیز ادامه همان روند است، 
بــا این تفاوت که این بــار »داده ها« به منبع اصلی تبدیل شــده اند. 
به عقیده او، ســرمایه داری دیجیتال با جمع آوری و تحلیل داده های 
کاربران، شــکلی جدید از اســتخراج ارزش )Data Extraction( را 
ایجاد کرده که شباهت زیادی به اســتعمار منابع طبیعی در گذشته 
دارد. بــه عبارت دیگر، فعالیت های روزمــره کاربران در فضای برخط 
)مانند جســتجوها، پسند ها و خریدها( به مثابه »کار نامرئی« در نظر 
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گرفته می شود که بدون دستمزد، ارزش عظیمی برای شرکت ها خلق 
می کند. این داده ها توســط الگوریتم های هــوش مصنوعی پردازش 
می شــوند تا الگوهای رفتــاری افراد ، پیش بینی و کنترل شــود. به‌ 
عبارتی، هوش مصنوعی نه تنها ابزاری فنی، بلکه شیوه ای برای اعمال 
قدرت و بازتولید نابرابری های اجتماعی است. همچنین قابل ذکر است 
که عنوان کتاب به استعاره »چشم خدایگان« اشاره دارد که از مفهوم 
»پاناپتیکون« )زندان طراحی شــده برای نظارت دائمی( الهام گرفته 
شده است. مطابق با این اســتعاره، فناوری های نظارتی مدرن، مانند 
سیستم های تشخیص چهره یا ردیابی برخط، نسخه دیجیتالی همان 
ایده هســتند که به »خدایگان« جدید )شــرکت ها و دولت ها( اجازه 

می دهند رفتار جامعه را زیر نظر بگیرند و آن را کنترل کنند.

خود سازماندهی ذهن رایانیک 
ایــن فصلی جالب، از کتابِِ یینلی اســت که آن‌ را با عباراتی از کتابِِ 
اوکی کامپیوتر ، نوشــته سیمون شــافر  منتشره در سال 2001 آغاز 
می کند. او می نویســد : میدان پژوهش در باره خود ســازماندهی در 
زمــان خود بسیار فراخ تر از چیزی بود، که اکنون به چشــم می آید2: 
کافی است به یاد داشــته باشیم که دیر یا زود همه پیشگامان اصلی 
رایانه های دیجیتال، کســانی چون جان فون نویمان ، کنراد تسوزه3  
و آلن تورینگ ، خود ســازماندهی را فنی رایانــشی قلمداد کردند و 
دســت به کار مطالعه آن شدند. نویمان که معمار اصلی طراحی رایانه 
های دیجیتال بود در زمانی که در ارتش امریکا کار می کرد، در مورد 
شــکل های خاص خودکارســازی تحقیق و درباره ماشینی "سازندۀ 
جهان شــمول" 4 گمانه زنی کرد که می توانســت خود را بازتولید و 
تعمیر کند. مشــاهده فرایندهای بازتولید در اندامگان زنده )شاید از 
منظری بیوسیبرنتیکی( الهام بخش شبیه ســازی آن در ماشین های 
رایانشی شــد و به تشبیه مشــکوک واحدهای رایانش به سلول های 
اندامگانی انجامید. سازنده جهان شمول یکی از نمونه های به کارگیری 
نظریه عمومی خودکاره های سلولی بود. نویمان در نشست هیکسون5 
به ســال 1948 از دیگر نمایندگان خواست رایانش را همچون شکلی 
از خودسازماندهی درک کنند و گفت که واحدهای خودبازتولیدکننده 
می توانند همه عملیات اســتاندارد رایانش را تنها با تکثیر خود، مثل 
سلول های زیســتی انجام دهند. اندیشه خودکاره های سلولی تاثیری 
ماندگار داشــت. تســوزه که برای توسعه نخســتین رایانه الکتریکی 
برنامه پذیر در برلین و به ســال 1938 به شهرت رسیده بود پیشنهاد 
گسترش منطق خودکاره های سلولی به فیزیک و قوانین عام جهان را 
مطرح کرد.کتاب او به ســال 1967 و با عنوان "محاسبه فضا"6 جهان 
را متشــکل از واحدهای گسســته فضائی تلــقی می کرد که همچون 
  (Recursive 2- نگــرانی تکینگی فناورانه در حوزه هــوش مصنوعی تحقق یادگیری بهبودپذیر برگشــتی 
 (Improvement  Learning تلقی می شــود که در مبحث خود سازماندهی ذهن رایانیک یینلی، به شکل 

دیگری آنرا مطرح کرده است.
3- Konrad  Zuse
4-Universal  Constructor
5- Hixon  Symposium
6- Rechnender Raum

خودکاره های ســلولی – یعنی بر اســاس جایــگاه و رفتار واحدهای 
همســایه – خودسازماندهی می کنند. بر اساس نظر تسوزه،  تعاملات 
انرژی میان اتم ها را می توان همچون واحدهای رایانش دانســت و با 
پیــروی از این رویکرد می توان قوانین فیزیک )مثلا گرانش( را از نو و 
به شیوه ای ترکیبی نوشــت.در این معنا تسوزه انگاره محاسبه فضا را 
بن انگاره ای می دید که جانشین فیزیک کوانتوم می شــود، همان طور 
که فیزیــک کوانتوم جانشین فیزیک کلاسیک شــده بود. از دیدگاه 
معرفت شــناختی، بار دیگر در اینجا با بن ســازه ای مکانیکی رو به رو 
هستیم که آشکارا رویای تبدیل شدن به بن سازه طبیعت را دارد... در 
اینجا یک ماشین حالت متناهی، مثل رایانه دیجیتال، به مدلی هستی 

شناختی برای ساختار جهان تبدیل شده است.
جســتار تورینگ بــا عنوان "بنیــان شیمیائی ریخــت زائی" )که در 
ســال 1952 و دو ســال پیش از مرگش منتشر شــد( نیز به سنت 
رایانــش خودســازمانده تعلــق دارد. تورینگ در ایــن مقاله فرض 
می گیــرد که مولکول های اندامگان‌ها همچــون بازیگران خودرایانش 
هســتند و با تعامل بــا یکدیگر ســاختارهای پیچیــده خودآفرین7 
ـشاخک در  را اــبراز می کنــند. او کوشــید با همــین رویکرد طرح ـ
ســرده ها)هیدراها(،  ترتیب حلقه هــا در گیاهان، کمالگی در جنین8، 
 خال در پوســت حیوانــات و آرایش بــرگی در گل هــا را، همچون

 شــکل هایی از رایانش خود سازمانده، مدل ســازی کند. برای چنین 
الگوهایی ) که از آن زمان به الگوهای تورینگ مشهور شده اند( از یکی 
از نخســتین رایانه های بزرگ دانشگاه منچســتر استفاده کرد و البته 
شــمار عظیمی از محاسبات را با دست انجام داد. تورینگ هشدار داد 
که این مدل نوعی ساده سازی، آرمانی سازی و در نتیجه اشتباه خواهد 
بود. اما همچون هر رایانیک شــناس دیگری اظهار امیدواری کرد که 
ســامانه های زیســت شــناختی تخیلی که بدان ها پرداخته و اصولی 
که به بحث کشیده شــده اند که بتوانند کمکی در تفسیر شــکل های 
زیست شــناختی راستین باشــند... سرنوشــت خودکارسازی هوش 
مصنــوعی را نمی توان جدای از رانه سیاسی به ســوی خودمختاری 
قلمداد کرد : در نهایت خود ســازماندهی ذهنیت اجتماعی بود که به 

پروژه هوش مصنوعی شکل داد و آن را به پیش راند.

 کتاب رایحه یا بوی زمان، چول هان
این نویسنده و آثارش را پیش از این در شماره های 246 ، 248، 264 

و 265  گزارش کامپیوتر معرفی کردیم.
این کتاب با نام  رایحه زمان نوشته  بیونگ چول هان و ترجمه فریدا 
فرنودفر است توسط  نشر چرخ هم منتشر شده است. با نام بوی زمان 

نشر علم همین کتاب را با ترجمه رویا منجم هم نشر کرده است.  
هان، نویســندۀ آلمانی و نظریه پرداز فرهنگی کــره ای الاصل، بحرانِِ 
زمــان در دوران معاصر مــا را بررسی  کرده کــه در نهایت، منجر به 
7- autopoietic

gastrulation  -8  یکی از مراحل رشــد جنین در اغلب جانوران است. پیش از این مرحله جنین از یک لایه 
بافت پوشــشی ممتد تشکیل شده است و پس از پایان کمالگی ســلول ها بر اساس محورهای مختلف بدن به 

بخش های مختلف تقسیم می شوند.
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کاهش و  تقلیل ارزش زیســت انســانی زمان می شود و بیان می دارد 
که این بحران نــاشی از اولویت یافتن مطلق زندگی عملی به زندگی 
یک حیوان کارگر می گــردد. بیونگ چول هان در کتاب رایحه زمان، 
جســتاری فلســفی در باب هنر درنگ کردن نگاشته است. او در این 
جستار به بحران انسان امروزی در ادراک زمان پرداخته است. نویسنده  
کتــاب در همان صفحات آغازین ادعا کرده که ما زمان را ناپیوســته، 
نابهنــگام، بی رایحه و بی جهت درک می کنیم و از آن جا که این زمان 
فاقد هرگونه ضرباهنگ و کشــش روایی اســت، نمی تواند ما را برای 
مدت طولانی راضی نگه دارد و به زندگی مان معنا ببخشــد. از این رو 
پیوســته در حال تغذیه کردن از چیزهای جدید هســتیم و خود را با 
لایه های بسیار سطحی تر و موقتی ترِِ زندگی سرگرم می کنیم و بر این 
باور خام اندیشانه‌ هستیم که با شتاب در لذت جویی از امکانات زندگی،‌ 
با افزایش تجربیات زیســته مان، زندگی ای کامل تر و غنی تر برای خود 
رقم خواهیم زد. حال آن که به گفته  بیونگ چول هان، توالی ســریع 
رخدادهــا چون به خلق چیزی نو و امــری ماندگاری نمی انجامند، به 
کامل تر شدن زندگی انسان امروزی کمکی نخواهد کرد و آن را از معنا 
تهی تر می سازد. انســان امروزی گمان می کند که با مشغول ساختن 
خــود در انبوه فعالیت ها و ماجراجویی های متنوع و از این شــاخه به 
آن شــاخه پریدن ها در حال سر کشیدن شراب ناب زندگی است، اما 
افسوس که حتی ذره ای از مزه  آن را روی زبان خود احساس نمی کند. 
این اثر نخســتین بار در سال ۲۰۰۹ از سوی انتشارات ترنسکریپت در 
شــهر بلِیفِِِلد آلمان منتشر و از سپس به زبان های متعدد دنیا ترجمه 

شد. ترجمه  فارسی بر مبنای متن اصلی آلمانی صورت گرفته است

بخشی از کتاب بوی )رایحه( زمان
 هســتی  و  زمان مبتنی بر این بینش، مختص به زمانه اش است که 
از دســت دادن معناداریِِ تاریخی به فروپاشیدن زمان به قالب توالی 
شــتابنده ای از رخدادهای مجزا منجر می شود، به طوری که زمان به 
دلیل فقدان نیروی گرانشی یا لنگر انداختن در معنا، بی وقفه و بدون 
غایت به سرعت پیش می تازد. راهکار هایدگر در خصوص زمان عبارت 
اســت از لنگر انداختن دوباره  زمان، اعطای معنا به آن، اعطای نقطه  
ـ به گونه ای  اتکای جدیدی به آن، از نو قرار دادن آن در مسیر تاریخی ـ
که زمان در یک توالی بی معنا و شــتابنده از رخدادها پراکنده نشود. 
هایدگر در برابر پایان تهدیدآمیز تاریخ، قاطعانه، به خود تاریخ استناد 
می کند. بااین حال به خوبی می داند که نیروی گرانشی ــ یا معناداری 
ـ نمی تواند از  تاریــخی که باید زمــان را به حالت تعادل بازگردانــد ـ
ســنخ الاهیات یا غایت باوری باشــد. از این روست که او، به جای آن، 
به برداشتی اگزیستانسیالیســتی از تاریخ بازمی گردد. نیروی کشش 
تاریخی از تأکید بر خود نشــئت می گیرد. هایدگــر با ادغام افق های 
زمانی، از طریق نسبت شان با خود،‌ زمان را متمرکز می کند. تاریخ، به 
مثابه  زمانِِ هدایت شده،‌ از زمان در برابر فروپاشی و متلاشی شدنش 
به توالی صرفِِ لحظه های اکنونِِ ناپیوسته محافظت می کند. کسی که 

به نحو اصیل وجود دارد به اصطلاح همیشه از زمان برخوردار است. او 
پیوسته وقت دارد، زیرا زمانْْ خود است. او زمان را از دست  نمی دهد، 
چــرا که نمی خواهد خود را از دســت دهــد.  در مقابل، ضیق زمان 
نشانه  وجود غیراصیل اســت. دازاینِِ هایدگری ، در وجود غیراصیل 
و ناخودینــه اش زمان خود را تلــف می کند، زیرا خود را در جهان گم 
می کند: فرد غیرمصمم با گم کردن خود در انبوهی از مشــاغل زمان 
خــود را در آن ها تلف می کند. از ایــن رو، چنین می گوید: »من وقت 
ندارم.« راهکار زمانی هایدگر در نهایت عبارت اســت از تبدیل »وقت 
ندارم« به »همیشــه وقت دارم«. این راهکاری مبتنی بر  تداوم است؛ 
تلاشی است در جهت از نو بازیافتن سلطه  ازدست رفته بر زمان ــ آن 

هم از طریق بسیج و تجهزِِی اگزیستانسیلی خود. 
چــون هــان در بازاندیشی های فلســفی خــود در باره هنــر پلکیدن و 
این پــا یا آن پا کــردن ، بــه ارزشی می پردازدکه امروز مــا به  زندگی 
کنشــگرانه می‌دهیــم و بحــرانی در حس مــا از زمان به وجــود آورده 
ـست. وابــستگی ما به زــندگی کنــشگرانه ، مفــهومی از کارکردن ر  اـ

 می آفرینــد که مردم را به جایگاه جانورِِ کارگر می کشــاند  و پرکاری که 
مشخصه برنامه روزمره زندگی مان شده ، گنجایش ما را برای ژرف اندیشی 

به تاراج می برد. برای همین تجربه خوشایند زمان برایمان ناشدنی است.
در فصل پارادوکس زمان حال، چول هان می نویســد : فضای اینترنت 
بدون ســویمندی اســت. از پیوندها یا بست های شــدنی تنیده شده 
کــه هیچ تفاوت بنیادینی با هم ندارند. هیچ ســویمندی یا گزینه ای 
نســبت به بقیه برتــری ندارد.از لحاظ آرمانی ، تغییر ســویمندی در 
هر زمانی شــدنی اســت. هیچ قطعیــتی وجود نــدارد. همه چیز در 
هوا نگاه داشــته می شود. شــکل حرکت در فضای اینترنت راه رفتن، 
گام  بلند برداشــتن یا راه پیمایی نیســت، موج سواری یا مرورگری 
اســت )که در اصل بــه معنای چریدن یا به زبان اســتعاره فرو رفتن 
در کتاب اســت(. این شکل های حرکت، پیوندی با سویمندی ندارند، 
از این گذشــته هیچ مسیر ثابتی را نمی شناســند. فضای اینترنت از 
رویدادها یا واقعیت های مســلمِِ گسســته ساخته شــده و نه مراحلِِ 
پیوســتگی و گذار. برای همین هیچ پیشــرفت یا رشدی در آن روی 
نمی دهــد ، فضائی اَتَاریخی9 اســت. زمان فضای اینترنت گسســته 
 و نقطــه مانند دََم – زمان اســت.از یک پیوند به ســراغ پیوند دیگر
 می روید. از یک دََم به دََم دیگر. دََم، دیرپایی ندارد. چیزی تشویقتان 
نمی کنــد تا برای مدتی دراز روی نقطــه – دََم خاصی بپلکید )هان 
مبتکرانــه برای نمایش این ســرعت در متن  از واژه ویژ ! اســتفاده 
می کنــد(. به دلیــل امکانات و جایگزین های بیشــمار هیچ فشــار 
درمانــدگی آوری ،هیــچ ضرورتی بــرای به درازا کشیــدن در جای 
 خــاصی وجود نــدارد. این پا کردن آن پا کــردن بلندمدت ملال آور

 می شود.
بــه نظر هان در مقایســه با دانش و شــناخت و تجربــه به مفهومی 
تاکیــدی، اطلاعات و رویدادهای تجربه شــده دیگر هیچ تاثیر ژرفی 

تولید نمی کنند. 
9- ahistorical
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سهم شایسته و برازند ةنویسندگی در مقاله‌های علمی
نویسنده: مارتین مانپِِرِِس*

استادْْتمام مهندسی نرم‌افزار، مؤسسه فناوری سلطنتیکِِ ی‌تیاِچِ

مترجم: علیرضا خلیلیان
استادیار مهندسی نرم‌افزار، مدیر مرکز رشد، کارآفرینی و نوآفرینی فناورانه

akhalilian@gmail.com :رایانشانی‌
703X-4079-0002-0000 :شناساُ ةرُکید

علم، کاری کاملًاً مشــارکتی و همکارانه اســت که یکی از مهم ترین 
محصولات آن مقاله های علمی اســت. به همین دلیل بخشی از تربیت 
علمی به فراگیری معنا و مفهوم سهم نویسندگی در مقاله های علمی 
اختصاص دارد. بعد از سال ها اشتغال به حرفة علمی رئوس مهم ترین 

نکات را در این مقاله ارائه می کنیم. 

سهم نویسندگی در مقاله های علمی به چه معناست؟
سهم نویسندگی در مقاله های علمی یعنی به رسمیت شناختن افرادی 
که سهم قابل توجهی1 در کار پژوهش و نگارش مقاله داشته اند. سهم 
نویسندگی عامل کلیدی در پیشرفت علمی، فرصت های تأمین بودجه 
و شهرت حرفه ای است. تعداد و کیفیت آثار منتشرشده تأثیر اساسی 

بر سیر تحول حرفه ای یک پژوهشگر دارد. 
معیارهای سهم نویسندگی: معیار کلی بدین صورت است که: نویسنده 
کسی است که ســهم قابل توجهی در مقاله داشته باشد. هر رشته ای 
ممکن است معیارهای خاصی برای سهم نویسندگی داشته باشد ولی 

دستورالعمل عمومی چنین است:
مشارکت در مفهوم‌آفرینی یا طراحی اثر؛•	
مشارکت در جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل یا تفسیر داده‌ها؛•	
مشارکت در تهیه نسخه اولیه اثر یا اصلاح منتقدانه بخش عمده‌ای •	

از محتوای فکری آن.
ترتیب نویسندگان: ترتیب نویسندگان ممکن است در هر رشته تفاوت 
داشــته باشد. در اغلب رشته ها نویسنده اول کسی است که بیشترین 
ســهم را در کل کار داشته باشــد و آخرین نفر فردی است که نقش 

1- یعنی ناچیز و ناقابل نباشد. م. 

نظارتی یا راهنما داشته است. نویسندگان میانی به درجه های مختلف 
در تولید اثر سهیم هستند و میزان سهم هر یک متفاوت است. 

چگونه می توان ســهم نویسندگی را به طور شایسته و برازنده 
تعیین کرد؟

هرچه زودتر راجع به آن حرف بزنید تا به توافق برسید: صحبت ها باید 
بین تمام افرادی که ممکن اســت نویسنده اثر باشند صورت گیرد تا 
سهم هر کس و انتظارهایی که از او داریم در همان مراحل اولیه پروژه 
روشن شود. این کار از اختلاف های بعدی جلوگیری می کند. موضوع 

صحبت ها چنین است:
در این مقاله ترتیب نویسندگان اهمیت دارد یا خیر؟•	
آیا این مقاله از کارهای دوره دکتری یک یا چند تن از نویسندگان •	

استخراج شده است؟
اگر ترتیب نویسندگان مهم است، ترتیب مدنظر و دلیل آن چیست؟•	
در پایان بحث اطمینان حاصل کنید که همگی از میزان سهمی که •	

برای آنها شناسایی شده است رضایت داشته باشند.
در صــورت لزوم در مــورد توافق حاصل شــده تجدیدنظر کنید: اگر 
کارهــای بیشــتر و برنامه ریزی نشــده ای صــورت گرفت یــا پروژه 
گســترش یافت، آمادگی این را داشــته باشید که در مورد توافق های 
ســهم نویســندگی بازبینی و تجدیدنظر کنید. پژوهشگران راهنما و 
هدایت کنندگان پروژه در این مورد باید پیش قدم باشــند با این حال 
هر فردی در گروه می تواند سر صحبت در این مورد را باز کند. موضوع 

بحث ها درست مثل گفت وگوی اولیه است.
شــفافیت و صورت برداری: ســهمی کــه هر کس انجــام می دهد و 
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صحبت های توافق شده را ثبت و ضبط کنید )حتی یک رایانامه کفایت 
می کند و نیاز به گزارش خاصی نیست(. این صورت برداری از کارها و 
توافق ها در صورت بروز اختلاف نظر یا پرســش و ابهام می تواند مفید 

واقع شود. 
اقدام هــای مخــرب و نامناســب: از کارهایی مثل ســهم پیشــکش 
نویســندگی2 )نویســنده ای که هیچ ســهمی در کار ندارد3( یا سهم 
ناپدید نویســندگی4 )حذف نــام افرادی که در اثر پژوهشی ســهیم 
بوده اند( اجتناب کنید. چنین اقدام هایی به درســتی و خلوص فرایند 

علمی آسیب جدی وارد می کند. 

اظهارنامه سهم نویسندگان چگونه باشد؟
در بیشتر موارد مضمون علمی و ویژگی های فرهنگی هر رشته ای برای 
پی بردن به جایگاه و سهم نویسندگان کافی است. اما اگر کافی نباشد 
می توان بخشی تحت عنوان »اظهارنامه سهم نویسندگان« اضافه کرد.

بخش »اظهارنامه ســهم نویسندگان« در یک مقاله علمی بندی است 
که به اختصار سهم هر نویسنده را در پژوهش و نگارش مقاله مشخص 
می کند. به کمک این اظهارنامه نقش هر نویســنده و میزان مشارکت 
او برای خوانندگان به طور شــفاف معین می شود. چنین اظهارنامه ای 
به خصوص هنگامی مفید اســت که چندین نویســنده در یک پروژه 
مشــارکتی نقش ها و وظایف گوناگونی ایفــا می کنند و بدین وسیله 
میزان مســئولیت و دســتاورد هر فرد به طور شایسته تخصیص داده 

می شود. 
عموماًً اظهارنامه سهم نویسندگان حاوی چنین جزئیاتی است:

مفهوم‌ســازی: چه کســی ایده یا فرضیه پژوهــش را ایجاد کرد و .1	
پرورش داد؟

روشگان: چه کسی آزمایش‌ها یا روش‌های تجزیه‌وتحلیل را طراحی .2	
کرد؟

جمع‌آوری داده‌ها: چه کسی متولی جمع‌آوری داده‌ها بود؟.3	
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: چه کســی داده‌هــا را تجزیه‌وتحلیل کرد و .4	

نتایج را تفسیر نمود؟
نگارش: چه کســی پیش‌نویس مقاله را تهیه کرد و چه کسی متن .5	

را اصلاح نمود؟
نظارت: سرپرستی و هدایت پروژه بر عهده چه کسی بود؟.6	
تأمین بودجه5: چه کسی هزینه‌های پروژه را تأمین کرد؟.7	

سایر جنبه ها نیز مشتمل بر »بررسی«، »مدیریت پروژه«، »نرم افزار« 
و »مصورسازی« و غیره می شوند. 

نمونه ها:
جِِیاِلِ، جِِی آراِسِ و جِِی دابِلِیــواِلِ راه‌کارهــای رنگین کمــان مغــزی 
را ابــداع کردنــد. جِِی آراِسِ و جِِی دابِلِیواِلِ نظارت پــروژه را بر عهده 
داشــتند. جِِیاِلِ ســازه های اولیه را ساخت و صحت آنها را در محیط 
2- Gift authorship
3- و برای جبران لطف و زحمات پیشین او یا ســایر منافع اسم او را در مقاله درج می کنند و عملی ناپسند در 

آداب پژوهش است. م. 
4- Ghost authorship
5- Funding acquisition

آزمایشگاهی و نیز در بدن جانداران واقعی به تأیید رساند. تیاِیِ دابلیو 
بررسی بخش آکســون های سلول های عصبی مخچه و تجزیه وتحلیل 
نمای رنگی را به وسیله برنامه های نوشــته شــده با جِِی انجام داد. لو 
اِچِکِِی همه آزمایش های تصویربرداری زنده را اجرا کرد. آردابلیودی 
خطــوط رنگین کمــان مغزی 1.0 کــه مبیّّن پروتئین فلورســنت 
گسترش پذیر میان یاخته ای هستند را ایجاد کرد و آراِیِ بی خطوط و 
سازه های رنگین کمان مغزی 1.1 را به وجود آورد. جِِیاِلِ، تیاِیِ دابلیو 

و آردابلیودی غربالگری ردة موش ها را انجام دادند6. 
همه نویســندگان طرح ریزی و طراحی آزمایش ها را بر عهده داشتند. 
کِِی وی جمع آوری و تحلیل داده ها و ســاخت نمودارهای تصویری را 
انجام داد. کِِی وی و اِیِ -اِلِ بی مقاله را نوشتند. همه نویسندگان مقاله 

را بازبینی کردند و نظرهایی ]برای اصلاحات[ ارائه دادند7. 
بــرخی از نشــریه ها و بنگاه های تأمیــن مالی خواهان درج ســهم 
نویسندگان هســتند. اظهارنامه ]سهم نویسندگان[ معمولًاً جایگزین 
یا مکمل ترتیب نویسندگان می شود. اظهارنامه سهم نویسندگان هم 
مانند ترتیب نویســندگان باید با رأی جمعی و پس از توافق نوشــته 

شود. 

آداب
هرچند نویسندگی رسمی یک موهبت است ولی مسئولیت هم دارد. 
نویسندگان مسئول محتوای آثارشان هستند. آنها بر راستی، تمامیت 

و درستی نتایج ]گزارش شده[ صحه می گذارند. 
نویســندگانی که به تقلب در سهم نویسندگی رضایت می دهند )مثلًاً 
افرادی که سهم عمده ای ندارند یا آنهایی که سهم عمده ای داشته اند 
و نام آنها حذف شده است( هم از نظر اصول آداب حرفه ای مسئول اند.

نتیجه گیری و آموزه های کلیدی
مدیریت سهم نویســندگی مهارتی است که ساده یا مسلم نیست. .1	

اگر دانشجوی دکتری هستید در مورد آن اندیشه کنید و اگر استاد 
راهنما هستید آن را به دانشجویان بیاموزید.

مناسبات به‌جا کلید مسئله است. در مورد سهم نویسندگی هر چه .2	
زودتر و رک‌وراست حرف بزنید.

اظهارنامــه ســهم نویســندگی روش مناســبی بــرای حل‌وفصل .3	
اختلاف‌هایی است که در مورد سهم نویسندگی بروز می‌کند. 

 یادداشت
در برخی از رشته ها و کشورها به نقش »نویسنده مسئول« اهمیت داده 
می شود. انتخاب »نویسنده مســئول« هم مانند فهرست نویسندگان 

باید به طور شفاف و منصفانه صورت گیرد.

مراجع 
Clean authorship in scientific papers, Available: https://www.mon-
perrus.net/martin/authorship-scientific-papers, Accessed: March 
28, 2025. 

6- https://blogs.nature.com/nautilus/2007/11/post_12.html
7- https://www.nature.com/articles/s41598-022-05146-6.pdf
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درگذشت خالق زبان بیسیک  
توماس کورتز- )2024-1928(

توماس کورتــز1، ریاضیدان و دانشــمند رایانۀ آمریــکایی و یکی از 
پدیدآورندگان زبان برنامه نویسی بیسیک و ســامانۀ اشــتراک زمانی 

دارتموث2 در 12 نوامبر 2024 درگذشت.
 کورتز در 22 فوریۀ 1928 در ایلینوی به دنیا آمد. او در سال 1950 
از کالج ناکس3  فارغ التحصیل شــد و در سال 1956 مدرک دکتری 
خود را در ریاضیات از دانشگاه پرینستون دریافت کرد. کورتز در سال 
1951 خوش اقبال بود که تجربۀ نادر کارکردن با رایانه را به دســت 
آورد- ماشین SWAC 4  که توســط ادارۀ ملّّی استاندارد ساخته شده 
و در دانشــگاه UCLA قرارداشت. SWAC یکی از نخستین رایانه های 
الکترونیکی در آمریکا بود که تحت سرپرستی پیشگام افسانه ای رایانه، 

هری هاسکی5 اداره می شد.
 کورتز پس از اخذ دکتری، در کالج دارتموث به تدریس پرداخت. پس 
از چند ســال، او به همراه جان کیمنی6 نســخۀ اولّیّۀ سامانۀ اشتراک 
1- Thomas Eugene Kurtz
2- Dartmouth Timesharing System
3- Knox College
4- Standards Western Automatic Computer
5- Harry Huskey
6- John Kemeny

زمانی دارتموث)DTSS( را تولید کردند که روشی بود برای به اشتراک 
گذاشتن دستیابی به رایانه در سراسر شبکه و مورد نیاز برای دستیابی 

چندگانۀ دانشجویان به زبان بیسیک.
 DTSS نخستین ســامانۀ اشــتراک زمانی موفّّق در مقیاس بزرگ و 
دســتاورد قابل ملاحظه ای بــود. جنرال الکتریک کــه رایانه ها را به 
دارتموث اهدا کرده بود، DTSS را توسعه داد و از آن به عنوان هستۀ7 
خدمات بر خط خود، مانند جینی، استفاده کرد. DTSS در اوّّل ماه می 
۱۹۶۴، به همراه زبان بیسیک در دســترس قرار گرفت. در آن زمان، 
صدها دانشــجو از طریق ۲۰ پایانه در سراسر محوطۀ دانشگاه با زبان 

بیسیک کار می کردند.

تاثیرگذاری
زبــان بیسیــک از زمان پیدایشــش در نســل های مختلــف رایانه- 

7- Kernel

رایانۀ بزرگ GE-255 جنرال الکترونیک، میزبان سامانۀ اشتراکی زمانی 
دارتموث
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 1960 دهــۀ  در  کوچــک9  رایانه هــای  و  بــزرگ8  رایانه هــای  از 
تــا ریزرایانه هــا10 در دهه هــای 1970 و1980 تــا رایانــۀ جیــبی 
 ip yrrebpsaR امروزی، رونق داشته و مورد استفاده بوده است. در سال 1978 
بیل گیتس و پل آلن، دانشــجویان دانشــگاه هاروارد، نخستین نسخۀ 
بیسیک خود را برای ریزرایانۀ MITS Altair 8800 نوشــتند. نسخۀ 
بیسیک آن هــا، رایانۀ Altair را که قابلیت های محدودی داشــت به 
یــک رایانۀ مفید تبدیل کرد و محبوبیت زبان بیسیک دوباره در عصر 

رایانه های شخصی اوج گرفت.

فعالیت حرفه‌ای 
از ســال ۱۹۶۶ تا 1975، کورتز مدیر مرکز محاســبات کیویت11 در 
دارتموث و از 1975 تا 1978 مدیر ادارۀ رایانش دانشــگاهی بود. او و 
اســتفن گارلند در سال ۱۹۷۹ برنامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ رایانه 
و سامانه های اطلاعاتی را که بخشی از بودجۀ آن توسط آی بی ام اهداء 

شده بود، سازماندهی کردند.
در ســال 1983، کورتز در تأسیس شرکت BASIC True به کیمنی 
و ســه نفر دیگر از دانشــجویان پیشین دارتموث پیوست. هدف این 
شرکت، تولید نرم افزار آموزشی باکیفیت و نیز یک مترجم12 مستقل از 
بن سازه13 برای بیسیک بود. پس از پایان یافتن برنامۀ کارشناسی ارشد 
رایانه و ســامانه های اطلاعاتی در 1988، کورتز به تدریس بازگشت و 

در سال ۱۹۹۳ در دارتموث بازنشسته شد.
     کورتــز به عنوان رئیس شــورا و معتمد ادوکام14 )مؤسســه ای 
بــرای راهنمــایی و کمک به اخذ پذیــرش از دانشــگاه ها. م.( و نیز 
کمیتۀ مشــورتی رئیس جمهــوری خدمت کرده اســت. او همچنین 
 )NSF(در کمیتــۀ راهبری دو فعالیت مورد حمایــت بنیاد ملّیّ علوم
و بنگاه پروژه های پژوهشی پیشــرفته)ARPA( حضور داشته و رئیس 
 نخســتین کنفرانــس CCUC در رایانش آموزشی بوده اــست. او به

شکل دهی کمیتۀ استاندارد ملّّی آمریکا X3J2 که استاندارد برای زبان 
بیسیک را ایجــاد کرده کمک کــرده و از ۱۹۷4 تا 1985رئیس آن  
بوده اســت. کورتز عضو کمیتۀ SC 22/WG8، مربوط به اســتاندارد 
بین المللی برای بیسیک و ترتیب دهندۀ جلسات آن از 1987 تا ۱۹۹۳ 
بود. کورتز در سال 1994، به عنوان عضو برجستۀ انجمن ماشین های 

رایانشی)ACM( برگزیده شد.
ترجمۀ ابراهیم نقیب زاده مشایخ

منبع
- In Memorial: Thomas E. Kurtz, 1928-2024, Coputerhistory.org/
blog,November14,2024

8- mainframe
9- minicomputer
10- microcomputer
11- Kiewit
12- compiler
13- Platform-independent
14- EDUCOM
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گزارش عملکرد ایزو در سال 2024

ترجمۀ سیّّدعلی آذرکار
مدیر کمیته فنی فناوری اطلاعات  )ساختار متناظر ISO/IEC/JTC1 در ایران(

sec@isiri-ittc.ir :پست الکترونیکی

1. مقدمه
سازمان بین  المللی اســتاندارد )ایزو( از سال 1996 و طبق یک روال 
منظم، در پایان هر ســال میلادی گــزارشی از عملکرد خود را در آن 
سال تهیه و منتشر می  کند. این گزارش برای سال 2024 میلادی در 
مارچ 2025 تهیه و در دسترس عموم قرار گرفت. در ادامه، خلاصه  ای 

از این گزارش آمده است.

2.میزان مشارکت
در سال گذشته میلادی، 172 کشور به عنوان اعضای ایزو در تدوین 
اســتانداردها مشارکت و همکاری داشــته  اند. از این میان، 36 کشور 
)از جمله جمهوری اسلامی ایران( مســئولیت  های دبیرخانه  ای یک یا 
چند کمیته‏ فنی/فرعی را هم برعهده داشــته‏ است. طبق این گزارش، 
کشور آلمان مسئولیت 135 دبیرخانه در سطح کمیته فنی/فرعی را بر 
عهده داشــته و بالاترین سهم مشارکت را از این منظر دارد. جمهوری 
اسلامی ایران مســئولیت دبیرخانه 5 کمیتــه فنی/فرعی را بر عهده 
داشته است. همچنین، ایالات متحده آمریکا، مسئولیت 431 و ایران 
مســئولیت 17 دبیرخانه را در سطح گروه کاری بر عهده داشته است 

)جدول شماره 1(. 

جدول 1: سهم کشورها در مدیریت نهادهای فنی
تعداد دبیرخانه های فنی/فرعی کشورردیف

واگذار شده
تعداد گروه های کاری 

واگذار شده

135368آلمان1

92431ایالات متحده آمریکا2

84224ژاپن3

87336چین4

81207فرانسه5

76219انگلستان6

2545سوئد7

24128کره جنوبی8

2365ایتالیا9

2255استرالیا10

2033سوئیس11

1887کانادا12

1124هند13

117آفریقای جنوبی14

1056هلند15

517جمهوری اسلامی ایران...

3.عملکرد دبیرخانه 
فعالیت‏‌های تدوین اســتانداردها، توسط 4،110 بدنه فنی )شامل: •	

270 کمیتــه‏ فنــی، 509 کمیته‏ فرعی، 2556 گــروه‏ کاری، و 726 
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گروه‏‌های موردی/تخصصی/مشورتی( انجام شده است.
تعداد افرادی که با دبیرخانه مرکزی ایزو )ژنو، ســوئیس( به شکل •	

تمام وقت همکاری داشته‏اند، 185 نفر بوده است.
تا پایان سال گذشــته میلادی، مجموعاً 25،703 سند استاندارد، •	

بالغ بر 1،266،579 صفحه )به دو زبان انگلیسی و فرانسه( توسط ایزو 
چاپ و منتشر شده است.

تعداد 1،533 سند استاندارد )88،739 صفحه( فقط در سال 2024 •	
منتشر شده است.

تعداد پروژه‏هایی که تا پایان سال 2024 در سامانه ایزو ثبت شده، •	
2،022 موضوع بوده است. در همین تاریخ، 4،363 موضوع هم توسط 
بدنه فنی در دست بررسی بوده، که برخی از آن‏ها وارد فرآیند تدوین 

شده یا خواهند شد.
طی ســال 2024، تعداد جلسات برگزار شــده توسط بدنه فنی به •	

7،857 )میانگین 43 جلســه در هر روز( بالغ شــده است. اکثر این 
جلسات به دلیل شرایط پس از کووید19- به شکل ترکیبی )حضوری/

غیرحضوری( برگزار شده است.
در پایان سال گذشته میلادی، تعداد کارهای در دست انجام توسط •	

نهادهای فنی ایزو به شرح جدول شماره 3 بوده است.

جدول 4: تعداد پروژه‌ها به تفکیک مرحله
تعداد نوع

2،022پروژه  های جدید ثبت شده

)WD( سازی‎1،461پروژه  های مرحله آماده

)CD( 1،113پروژه  های مرحله اولیه

)DIS/FDIS( 1،789پروژه  های مرحله نهایی

4. سهم استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات 
از منظر ســهم حوزه ها در تدوین اســتانداردها، »فناوری اطلاعات، 
گرافیک و عکاسی« بیشترین سهم را داشته است. طبق این گزارش، 
437 موضوع کاری طی سال 2024 در این حوزه ثبت شده که %16/8 
کل موضوعات ثبت شده است. در همین سال، 342 سند استانداردی 
)28،880 صفحه( هــم در این حوزه به چاپ رسیده که 22/3%  کل 
اســناد استانداردی چاپ شــده است. ســهم این حوزه از تعداد کل 
اســتانداردهای منتشر شده ایزو تا پایان سال گذشته، 5،460 سند و 
416،914 صفحه بوده که معادل ﻿21/2%  کل اســتانداردهای منتشر 

شده است.

5. آمار سالانه استانداردهای منتشره شده
تعداد اســتانداردهای منتشره شده توسط ایزو طی 7 سال گذشته، به 

شرح جدول شماره 3 است:

جدول 3: استانداردهای منتشر شده توسط ایزو طی 7 سال گذشته
تعداد صفحاتتعداد استانداردهای منتشر شدهسال

20181،63783،360

20191،63884،313

20201،62793،660

20211،619108،523

20221،41285،502

20231،46577،941

20241،53388،739
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The Third Reich of Dreams
 The Nightmares of a Nation,

1933-39
Charlotte Beradt

 Princeton, NJ: Princeton University
Press, 2025

مترجم : عرفان قادری
B2n.ir/n14797: ویژه گزارش کامپیوتر شماره277  در نشانی

به نقل از ترجمان

Tarjomaan.com

کابوس های ژوزف گوبلز، رؤیاهای ایلان ماسک
 پروپاگاندا که روزگاری با بلندگو پخش می شد، حالا با الگوریتم کار می کند

خبرنگار جوان هفته نامۀ دای  ولتبونه     رایش سوم، رویاها    

شارلوت براتزیدی اسمیت  

جستار نویس نیویورک ریویو آوبوکس     

یادداشت سردبیر
در بخش "در آینۀ رسانه ها "ویرایش های معمول گزارش کامپیوتر اعمال نمی گردد و مطالب عیناًً نقل می شود.

  زیدی اســمیت می نویســد : شــارلوته بِرِات، خبرنگار جوانی که در هفته نامۀ دای ولتبونه اخبار مربوط به زنان و سایر ابعاد حیات اجتماعی و 
سیاسی آلمان را گزارش می کرد، ســال ۱۹۰۷ در شهر فُُرســتِِ آلمان، نزدیک مرز لهستان، متولد شد. برات یهودی و کمونیست بود، از این رو 
ناگهان در ۱۹۳۳ از کار برکنار شــد. هم زمان با خیزش جنبش نازی، کابوس های هر شــب او نیز آغاز شد. او کنجکاو بود بداند آیا دیگران نیز 
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 زیدی اسمیت1، در  نیویورک ریویو آو بوکس اخبار مربوط به شارلوته 
بِرِات، خبرنگار جوانی کــه در هفته نامۀ دای ولتبونه  اخبار مربوط به 
زنان و سایر ابعاد حیات اجتماعی و سیاسی آلمان را گزارش می کرد. 
شــارلوت در  سال ۱۹۰۷ در شهر فُُرستِِ آلمان، نزدیک مرز لهستان، 
متولد شــد.  ناگهان در ۱۹۳۳ از کار برکنار شــد. هم زمان با خیزش 

جنبش نازی، کابوس های هر شب او نیز آغاز شد. 
او سرانجام در ۱۹۶۶ یادداشت هایش را سامان داد، کابوس ها را براساس 
موضوع طبقه بندی کرد، تعلیقات خود را مختصراًً افزود و فصول کوتاه 
کتاب را با سرنوشــته هایی از افرادی چون کافکا، برشت و خودِِ آرنت 
قوت داد. این مجلدی کم حجم با عنوان فراموش نشــدنی رایش سومِِ 
رؤیا هــا  کتاب موفق بود، ولی   مثل آثار آرنــت بر آمریکایی ها موثر 
نیفتاد، شاید به این دلیل که اثر برات نه تأویل پیچیدۀ تمامیت گرائی، 
بلکه تصویری روشــن از پیامدهای روان شناختیِِ فریب و پروپاگاندا بر 

عامۀ مردم بود.
در کتاب رایش ســوم کابوس ها مضامین فرویدی یا مســتتری وجود 

ندارد خواب ها، کم و بیش، بی نیاز از تفسیرند.
گوبلز   به کارخانه ام آمد. به همۀ کارگران دســتور داد در دو ردیف، 
چپ و راســت، به خط شوند. من می بایســت بین ردیف ها بایستم و 
سلام نظامی نازی بدهم. نیم ساعت طول کشید تا دستم را، میلی متر 
میلی متر، بالا بیاورم. گوبلز2 تقلاهایم را بدون هیچ نشــانی از تأیید یا 
عدم تأیید تماشــا  کرد، ولی وقتی ســرانجام موفق شدم دستم را بالا 
بیاورم، او شــش کلمه بیشــتر حرف نزد: »من سلام نظامی شــما را 
نمی خواهم«. بعد روی خود را برگرداند و به سمت در حرکت کرد. من 
با دســت برافراشته و وضعی خفت بار میان کارگران خود بر جا ماندم. 
او لنگ لنگان بیرون می رفت و من فقط با خیره شــدن به پاهای کج او 

قادر به ایستادن بودم. همان طور ایستادم، تا از خواب برخاستم.
بــرات می خواهد بداند که باید چه عنــوانی به خواب صاحب کارخانه 

بدهد. کابوس دستِِ برافراشته؟ کابوسِِ دوباره ساختنِِ فرد؟
همین که صاحب کارخانه بدون مقاومت در هم شکست، و فروپاشی اش 
هیچ هدف یا معنای خاصی نداشــت، خــواب او را به تمثیلی عالی از 

ابداع سوژۀ فرمان بردار رژیم تمامیت خواه تبدیل می کند.
کتاب پُرُ از این تمثیل هاست : 

چطور کسی به ســوژۀ رژیم تمامیت‌خواه تبدیل می شود؟ شرایط لازم 

 1- زیــدی اســمیت )Zadie Smith( رمان نویس و جســتارنویس بریتانیایی اســت. اولین رمــان او با عنوان
White  Teeth (2000) در فهرست پرفروش ها قرار گرفت و جوایز متعددی کسب کرد. آخرین کتاب او رمانی 

با عنوان The Fraud است که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده است.
2- ژوزف گوبلز )۱۹۴۵-۱۸۹۷( سیاســت مدار آلمانی در حزب نــازی بود که به علتِِ نقیصه ای در پا از خدمت 

معاف شد  

آن -سوای تهدید اِعِمال خشونت- چیست؟ این ها پرسش هایی هستند 
که افراد رؤیابنِِی برات جرئت ندارند در نور ســرد روز از خود بپرســند، 
پس مجدداًً در زیر لفاف شب ظاهر می شوند. در اینجا، کابوس پزشکی 
چهل‌و پنج ساله را می خوانیم که یک سال پس‌از تشکیل رایش سوم دید

حدود ســاعت ۹، که ساعات کار روزانه ام تمام شده بود و می خواستم 
روی مبل دراز بکشم و کتابی دربارۀ ماتیاس گرونوالد3 را مطالعه کنم، 
ناگهــان دیوارهای اتاق، بلکه دیوارهای کل آپارتمانم، ناپدید شــدند. 
با وحشــت، نگاهی به اطراف انداختم و دیدم تا جایی که چشــم کار 
می کند هیچ یک از آپارتمان های اطراف دیوار ندارند. بعد بلندگویی به 
صدا درآمد که »مطابق فرمــان الغای دیوارها، مصوب هفدهم همین 
ماه«. … اکنون که آپارتمان ها کاملًاً عمومی هســتند، زیر دریا زندگی 

می کنم تا پنهان بمانم.
بــرات می گوید »زندگیِِ بی دیوار« می تواند »عنوان خوبی نه تنها برای 
این فصل، بلکه برای یک رمان یا تحقیقی دانشــگاهی دربارۀ زندگی 
در نظام های تمامیت خواه باشــد«. و اما آن دکتر کاملًاً از علت رؤیایی 
که دیده آگاه اســت: روز قبل، هنگام بیداری، یکی از مقامات محلی 
بــه او مراجعه کرده و پرسیده بود که چرا پرچم آویزان نکرده اســت. 
»او را آرام کــردم و برایش لیکور ریختم، ولی با خودم می گفتم ’روی 
چهاردیواری خودم نه … روی چهاردیواری خودم نه‘«. اما وقتی کسی 
ســوژۀ نظام تمامیت خواه است، دیگر »با خودم گفتم« مطرح نیست. 
زندگیِِ بی دیوار زندگیِِ بدون حریم خصوصی است، نوعی زندگی است 
که امکان تأمل بر افکار و احساسات، و حتی درک آن ها، بدون نظارت 
مقام محلی امکان پذیر نیست. گونه ای زندگی است که بار تفکر فرد به 
جمع تفویض می شــود و دیگر فضای همگانی نه عرصۀ تکثر آرا، بلکه 
مکانی اســت که افراد به خط شوند. زنی گزارش می کند »در قسمت 

لُژُِِ سالن نمایش نشسته بودم: 
»فلوت ســحرآمیز«، اپــرای مورد علاقه ام، را اجــرا می کردند. بعد از 
مصراعِِ »او بی تردید شیطان است«، جوخۀ نظامیان وارد سالن شدند 
و مســتقیم به ســمت من آمدند. صدای پاهایشــان بلند و واضح بود. 
آن ها با اســتفاده از دســتگاهی فهمیدند که من هنگام شنیدن کلمۀ 
»شیطان« به هیتلر فکر می کردم. به همۀ تماشــاگران شیک پوشِِ اپرا 
چشم دوختم و با چشمانم درخواست کمک کردم، ولی آن ها، ساکت 
و بی احســاس، به جلو خیره شده بودند و حتی در چهرۀ یک نفرشان 
هم نشــانی از ترحم و دلســوزی نبود. آقای مسن ترِِ لُژُِِ کناری به نظر 
مهربان و متین می آمد، ولی وقتی با او چشم در چشــم شدم، به زمین 

تُفُ انداخت.
3- نقاش آلمانیِِ دورۀ رنسانس.

چنین خواب هایی می بینند یا نه، پس مخفیانه جویای کابوس های مردم شد: »من همیشه بدون افشای نیت خود از خیاط محل، خاله یا عمه، 
شیرفروش و دوســتانم ســؤال می کردم«. او از مردم دربارۀ کابوس هایشان سؤال پرسید، چراکه »باید این خواب ها برای نسل های آینده حفظ 
شوند« و او پیش از فرار به نیویورک در ۱۹۳۹ صدها نمونه از این کابوس ها را یادداشت کرد. برات در نیویورک آرایشگر مهاجران شد و گاهی 
با رفیق خود، هانا آرنت، اوقاتی را سپری می کرد. بعدها کتاب کوچکی نوشت با عنوان رایش سوم رویاها.  کتاب برات چشم انداز خارق العاده ای 

در بارۀ تشویش های مردم در دوران نازی ها به دست می دهد. آیا زمانه ما هم از این کابوس ها  دارد؟
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همیــن خانم می گوید کابوس کتاب ســوزی هم دیده اســت. او تقلا 
می کند نمایشــنامۀ شیلر را زیر تخــت دون کارلوس پنهان کند و از 
شعله های آتش نجات دهد. گروه ضربت سر می رسد، کتاب را می یابد 
و پرتاب می کند پشــت کامیونی که به مقصد کتاب سوزی در حرکت 
اســت -دقیقاًً در همین لحظه اســت که زن می بیند آنچه می برند نه 
دون کارلــوس، بلکه یک کتاب اطلس اســت. او اجازه می دهد آن را 
ببرند -و همچنان به شــدت احساس عذاب  وجدان می کند. او، ضمن 
اینکه کابوســش را تعریف می کند، می گویــد »در روزنامه ای خارجی 
خوانده ام که در یکی از اجراهای دون کارلوس وقتی نمایش به مصراع 
’آه! به ما آزادی اندیشــه ببخش‘ می رســد، ناگهان صدای تشــویق 

تماشاگران بلند می شود.
برات در کابوس هایی که گرد آورده وجه اشتراکی می بیند:

اشــخاص مختلف با روشی مشابه مشــکل پنهان محیطشان را -که 
عبارت بود از فشــار محیط، خفقان مطلــق در فضای همگانی و جو 
بی تفــاوتی کامل- توصیف کردند. از آن خانــم پرسیدم که آیا به یاد 
دارد دســتگاه ذهن خوانیِِ کابوســش به چه صورت بود؟ او پاسخ داد 
»بله، دستگاهی برقی و پُرُ از سیم بود …«. او پانزده سال قبل از حتی 
انتشار رمان ۱۹۸۴ … این نمادِِ کنترل روانی و جسمانی، امکان بالقوۀ 

نظارت دائمی و نفوذ ماشین ها در روند وقایع را ارائه کرد.
و هفتاد سال پیش از ابداع متا.

در زندگی بی دیوار، ممکن است هرکس یا هرچیز، در هر زمان، هرچه 
را بگویید علیه خودتان استفاده کند.

رایش ســوم رؤیاهاپُ رُ از اشیای ســخن گویی اســت که رازها را افشا 
می کنند: اجاقی که با »صدایی تیز و گوش خراش« شــروع به صحبت 
می کند و تمام حرف های بدی را که افراد در آشــپزخانه دربارۀ رژیم 
گفته اند برملا می کند، یا لامپی که ســاکت نمی شود »مثل مأموران 
نظــامی … مجدداًً، در چنگ آن صدای گوش خراش که هرگز متوقف 
نمی شــد، احســاس اضطرابی بی امان کردم، حتی با اینکه کسی آنجا 
نبــود که دســتگیرم کند«. بسیــاری صبر نمی کنند تــا این صدای 
»گوش خراش« محکومشــان کند، بلکه پروپاگانــدای پوچ را درونی 

می کنند، تسلیم آن می شوند و خودشان را محکوم می کنند.
خواب دیدم که حرف می زنم و، محض اطمینان، به زبان روسی سخن 
می گویم )من اصلًاً روسی بلد نیستم و هرگز در خواب حرف نمی زنم(. 
بــه زبان روسی حــرف می زدم و حرف های خــودم را نمی فهمیدم و 

هیچ کس دیگر هم زبانم را نمی فهمید.
برات می گوید که این کابوس های حبسِِ خودخواســته در زبان نشان 
ازماهیــت اجباری »رضایــت« افراد دارد. کابوس ها نشــان می دهند 
که افراد، به دلیل ترس کور از شــکارچی، خودشــان نقش شکارچی 
و همچنین طعمه را بازی می کنند و نهانی همان تله هایی را که مقرر 

است خودشان را گرفتار کند تهیه می کنند و به کار می اندازند.
پوســترهای تبلیغاتی، بلندگو و رادیو مرتــب در این کابوس ها تکرار 
می شــوند. این ها ابزارهای تبلیغاتی ساده ای بودند که هیتلر استفادۀ 
مؤثری از آن ها برد، اما آنچه امروز در اختیار کسانی چون ایلان ماسک 

اســت، در مقام مقایسه، بسیار پیشرفته تر اســت. عموماًً وقتی مردم 
اکنون را با گذشته مقایسه می کنند، توجهشان معطوف به پیام است، 
نه رســانه -به این معنا که به خودِِ نازیسم، به منزلۀ یک نظریه پرستی 
)ایدئولوژی( سیاسی خاص، می اندیشــند. بی تردید رایش   نمونه های 
مشابه فراوانی به دســت می دهد. مثلًاً خانم جوانی »با موهای بسیار 
تیره« را در نظر بگیرید که  خواب می بیند در مدرسه همۀ کسانی که 

موهای تیره دارند گروه ’بدنام ها‘ را تشکیل داده اند. 
شــایعه شده بود فهرستی رسمی از اسامی »بدنام ها« در تمام مقاطع 
بیرون آمده اســت. دلیل این اقدامات نیز در پرونده ذکر شــده بود: 
مــا خطر کرده‌ بودیــم و نامه ای به دیگران، بلوندهــای »خوش نام«، 
نوشــته بودیــم و خواســته بودیم کتــابی را که از ما قــرض گرفته 
بودنــد برگرداننــد. ولی جرم اصلی ما این نبود؛ جــرم اصلی مان این 
بــود که اصلًاً مــا موسیاه ها به بلوندها نامه نوشــته بودیــم. بعد، از 
ترس جانمان فرار کردیم. آن ها به ســویم ســنگ پرتــاب کردند. به 
 نــظر برات، این کابوس نــشان می‌دهد که اصول اــساسی رژیم های

تمامیت خواه تأکید بر تفاوت های طبیــعی، ایجاد تفاوت های جعلی، 
تمایز گروه های ســرآمد از گروه های غیرانســان و ســپس رویاروی 
قراردادن آن هاست. البته نتیجه گیری های برات مربوط به سال ۱۹۶۶ 
هســتند و آن زمان هنوز نســبتاًً تازه بودند. مدت هاست که می دانیم 
سیاسی کاری های فاشیستیِِ این چنینی یکی از واکنش های ممکن به 
نابرابری اقتصادی و خشم است؛ واکنش دیگر عوام زدگی )پوپولیسم( 
 اقتصادیِِ سوسیالیســتی و ترقی خواهِِ کاندیدهایی چون برنی سندرز 
اســت. همۀ این ها را می دانیم. من که در ســال ۲۰۲۴ این کابوس ها 
را می خوانم، بیشتر مجذوب نتیجه گیری های ساختاری برات درمورد 
رضایت، تسلیم و دست کاری اذهان می شوم. هرگونه تلاش برای قیاس 
دوران سیاسی تاریک ما با آلمان فاشیســتی همواره با مشکل توجیه 
آمارهای عجیب، چون حمایت بالای اقلیت ها از ترامپ یا، این بار، تنفر 
طبقۀ متوسط از ترامپ، مواجه است )گرچه در هر دو مورد، همان طور 
که کابوس ها نشان می دهند، ظاهراًً بخش قابل  توجهی از زنان مجذوب 
ایدۀ دیکتاتور سیاسیِِ مرد هســتند(. به نظر من، سودمندترین قیاس 
مربوط به رســانه هایی اســت که کل نظریه پرســتی)ایدئولوژی( را 
منتقل می کردند -یعنی خودِِ دستگاه پروپاگاندا، فرایند چندشاخه ای 
کــه آلمان ها یکدست ســازی4 می نامیدند. ترجمــۀ تحت اللفظی آن 

»یکسان سازی« است، به معنای  اِعِمال شباهت اجباری.
شــاید بزرگ ترین تفاوت راســت و چپ در پانزده سال گذشته فهم 
آن ها از یکدست ســازی بوده باشــد. عوامل ضدترقی خــواهیِِ امروز، 
به جــایِِ بلندگــو، رادیو و ماشین چــاپ، از الگوریتــم، بهترین ابزار 
پروپاگانــدای تاریخ، بهرۀ وافر می برند. درحالی که نخبگان راســت، از 
آغاز، روش اســتفاده از الگوریتم در »اِعِمال شباهت اجباری« بر مردم 
را می دانســتند، ظاهراًً نخبگان متکبر چپ حقیقتاًً باور داشــتند که 
تنهــا آن مردمِِ دیگر، همان »رقت انگیزها«، متأثر از الگوریتم بوده اند، 
گرچه خودشان هم بخشی از همان آزمایش جهانیِِ تغییر رفتار بودند. 
4- Gleichschaltung
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مردمِِ دیگر به‌ نیمۀ تاریک کشــانده شده بودند؛ مردمِِ دیگر مغزشان 
خشک شده بود و فریب خورده بودند. ولی ما، در این میان، فقط آرای 
سیاسی صادقانه مان را بیان می کردیم. فریب دســت کم آرا را افزایش 
می دهد. طنز تلخ ماجرا اینجاســت که بخش های بزرگ چپ تنها در 

اِعِمال یکدست سازی بر خودشان حقیقتاًً موفق بوده اند.

کابوس دانشجویی جوان
مردم به دوست پســرم حمله کردند و مــن کمکی به او نکردم. بعد او 
را روی برانکار بردند … ولی بدن او اســکلت بود، جز یک تکه گوشتِِ 
خونی که هنوز از قسمت گردنش آویزان بود … من برای دلداری دادن 
به خودم گفتم »پروپاگانداســت. یکی از پوسترهای ضدهیتلرِِ قدیمی 
است« )پوستری ضدفاشیســتی در سال ۱۹۳۲ طراحی شده بود که 

تصویر اسکلت داشت(. 
برات می نویســد این کابوس نمونۀ روشــن فرایند وارونه ســازی در 
پروپاگانداســت … او با استفاده از اســتدلال های دشمنانش آغاز کرد 
»تا از بروز اتفاقات بسیار بد جلوگیری کند« و دست آخر بر آن شد که 
فجایع ضدپروپاگاندا هســتند. همان طور که همه می دانیم، پروپاگاندا 
تابعِِ هیچ قید قانونی یا اخلاقی نیســت -مســتعد همه چیز اســت و 
می تواند موجب شــود رویدادها، هر زمان که ضرورت داشــته باشد، 
رخ دهنــد. همچنین، همان طور که در این نمونه های اولیه مشــاهده 
می کنیــم، پروپاگاندا می تواند چنان عمیق در جامعۀ هدف خود نفوذ 
کند که مرز میان تبلیغاتچی و قربانی محو شــود و القائات بیرونی به 

عقاید درونی تبدیل شوند.
عقایــد درونی یعنی دیگر نیازی نیســت مقام محلی بــه فرد بگوید 
پرچــم آویزان کنــد؛ ازآنجاکه همه آویزان کرده انــد، فرد هم آویزان 
می کند. کابوس هــای فصل »تمایلات نهفته یــا ’هدف: هایل هیتلر‘« 
در کتاب برات این نکته را شــرح می دهند. در یکی از این کابوس ها، 
مردی تلاش می کند به ترانۀ سیاسی مضحکی که عده ای به مناسبت 
»روز وحدت ملی« پشــت میز دراز واگن رســتوران قطار می خوانند 
نخندد. او نمی توانــد جلوی خنده اش را بگیرد. اما درنهایت خنده اش 
او را متمایــز می کند. دلش می خواهد جزئی از جمع بماند، پس دائم 
صنــدلی اش را عوض می کند تا خنــده اش را پنهان کند. بعد با خود 
می گوید »شــاید اگر با دیگران هم‌خوانی کنم چنــدان هم احمقانه 
نباشــد، پس همراه دیگران خواندم«. در نمونه ای دیگر، مردی جلیقۀ 
چرمیِِ قهوه ای رنگ و کمان تفنگیِِ هرمانرا مســخره می کند، تا اینکه، 
لحظــه ای بعد، می بیند با همان جلیقه و کمان تفنگی کنار گورینگ5 
ایســتاده است و در همان گورینگ ساعت به مقام محافظ شخصی او 

ارتقا یافته است.
کابوس مردی دیگر خلاصه ترین نســخه در میان این روایت هاســت: 

»خواب دیدم که گفتم دیگر مجبور نیستم همیشه بگویم نه.
من بــا تفسیر برات کاملًاً موافقم: »این حــرف پوچ که ’دیگر مجبور 
نیستم‘ … مجدداًً نشــان می دهد که مخالف بودن چه دردسری دارد: 
5- نظامی و سیاست مدار آلمانی در دورۀ رایش سوم و از اعضای قدرتمند و پرنفوذ حزب ناسیونال سوسیالیست 

کارگران آلمان بود  

آزادی بار ســنگینی بر دوش می گذارد، فقدان آزادی مایۀ آســودگی 
اســت«. ما ندرتــاًً دربارۀ وسوســه انگیزی های فقــدان آزادی حرف 
می زنیم، اما هر روز با آن ها مواجه می شــویم. آیــا همراهی نکردن با 
)دنبال کننده ها( فالوئرها و)ثبت نام کنندگانتان( سابســکرایبرهایتان 
در گرایش کامل به راســت )یا چپ( دشــوار نیست؟ آیا ممکن است 
در گوشــه ای تنها بمانید؟ آیا وقتی همۀ افراد تایم لاینتان بحثی را به 
صلب ترین شکل آن پیش برده اند و عریضه ای را امضا کرده اند، سخت 

نیست خودتان را کنار بکشید؟
عملیات هــای پرچــم دروغین6. هراس‌هــای فرهنــگی خلاف‌واقع. 
بی تناسبی کلی. سانسور. خودسانسوری. توطئه ها. بررسی های عمیق. 
تحقیق خود را انجام دادن. مستندات را نگه داشتن. شما را به باد انتقاد 
گرفتن. سکوت کرکننده تان را ثبت کردن. زندگی در حباب ها. زندگی 
در اتاق هــای پژواک. به آن فکر کن.  تفاوت_جــزئی. گروه حقیقت. 
گروه احساس. طی ۱۵ سال گذشته، همۀ ما مطیع نوعی شبکۀ به واقع 
عظیم نفوذِِ روان شــناختی بوده ایم که دولت هایمان به کل در ادارۀ آن 
ناکام بوده اند. نسخۀ بلندگوی پروپاگاندای زمان ما، مثل پروپاگاندای 
دهۀ ۱۹۳۰، »تابع هیچ قید قانونی یا اخلاقی نیست«. آیا وقت تغییر 

فرانرسیده است؟
ترجمۀ انگلیسی رایش ســوم رؤیا ها، این بار با پیش گفتاری جدید از 
دنیا میخائیل، شــاعر عراقی که در سال ۱۹۹۵ از کشورش گریخت، 
مجدداًً منتشــر خواهد شــد. او نویســنده ای اســت که پروپاگاندا را 
می شناســد، با سانســور آشناســت و طعم تهدید روانی و فیزیکی را 
چشیده است. شــاید به همین دلیل باشد که اشعارش را به صراحتِِ 

زنی می نویسد که مصمم است دقیقاًً مقصودش را بر زبان بیاورد :
 عجله داشتم

 دیروز کشوری را از دست دادم.
  عجله داشتم،

 و نفهمیدم کِِی از دستم رفت
 مثل شاخۀ شکستۀ درختی فراموش کار

  آیا کسی از آن عبور خواهد کرد
 و آن را خواهد دید؟

 در چمدانی
 که به سوی آسمان گشوده است،

 یا بر شیار صخره ای،
 چون زخمی عمیق،

 یا پیچیده
 در پتوهای مهاجران،

 یا لغوشده
مثل بلیط سوختۀ بخت آزمایی

شــعر به مثابۀ خوابِِ بد. حالا که صحبت از خواب های بد شد، بگویم 
امروز که این مقاله را تحریر)تایپ( می کنم سه شــنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۴ 
اســت و من ســوار بر هواپیما از اقیانوس اطلس عبــور می کنم. وارد 
6- به عملیات هایی گفته می شود که نهادهای نظامی، شبه نظامی، اطلاعاتی یا سیاسی به گونه ای انجام می دهند 

که گمان شود گروه ها یا کشورهای دیگری این عملیات ها را انجام داده اند
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چــه وضعیتی خواهم شــد؟ این هواپیمــا اینترنت وای فــای ندارد، 
پــس موقعیتم شــبیه موقعیت گربــۀ شرودینگر7 اســت -وضعیتی 
کابــوس وار- و هم زمان که من بــر فراز ابرها پــرواز می کنم، ترامپ 
هــم پیروز انتخابات شــده هم نشــده، دائم برنده می شــود و برنده 
نمی شــود. همین وضعیت عجیب کابوس مکرر من اســت؛ هشــت 
ســال پیش در نیویورک خوابیدم و روز بعد از انتخابات بیدار شــدم 
 و بهــت زده باید بــه آلمان پــرواز می کردم. از چــه وضعیتی خارج

 می شدم؟ خارج می شدم؟
آن روز، در آســمان جســتاری با عنوان »درباب خوش بینی و یأس« 
نوشــتم، چون علی رغم اینکه در آن ســاعت به شدت احساس یأس 
می کردم، نمی خواستم کاملًاً غرق ناامیدی شوم. این بار فرق می کند. 
خوش بینی تقریبــاًً از صحنه رفته. ببریم یا ببازیم، »زندگی بی دیوار« 
عمومیــت پیدا کرده، نیازی نیســت کسی با صــدای گوش خراش از 
بلندگو بر سرمان فریاد بزند -خودمان راه ارتباطی را در جیب هایمان 
باز نگه داشته ایم- و اگر این بار به سوژه های منفعلِِ دیکتاتور استحاله 
نشویم، دفعۀ بعد خواهیم شد. اکنون استحاله شده ایم. مأمورِِ تبعیدگاه 
معروف کافکا می گوید : ســابقاًً مجبور بودیم بعضی چیزها را دســتی 
تنظیم کنیم، ولی از حالا به بعد خودِِ ماشین کارها را انجام می دهد.

ولی نه، این هم کاملًاً درست نیست: من هنوز کمی خوش بین هستم. 
من هنوز معتقدم نسلی خواهد آمد که ما را از خواب غفلت در دنیای 
دیجیتال بیدار خواهد کرد. آن زمان، از ماشین های انفرادی مان پیاده 
می شــویم، آن ها را از بیرون وارسی می کنیم، دورشــان می چرخیم، 
سازوکارهایشــان را مطالعــه می کنیم و ســپس، به صــورت جمعی، 
درمورد وضع مقررات بر استفاده از آن ها تصمیم می گیریم. گاهی فکر 
می کنم نسل کنونی همین نسل اســت چند وقت پیش، در بارسلونا 
برای چهارصد نوجوان چهارده ساله سخنرانی کردم. قرار بود برایشان 
دربارۀ داســتان حرف بزنم، ولی همۀ سؤالاتشان مربوط به رسانه های 
اجتمــاعی بــود، تمام سؤالاتشــان.   کاملًاً هم جــدی بودند. خیلی 
تعجــب کردم! لحنشــان مُُصرانه بود. وقتی دیدم محیط امن اســت، 
تصمیــم گرفتم ایده ای را با آن ها مطــرح کنم که چون خجالت زده ام 
می کند معمولًاً به کسی نمی گویــم. ایده ای که بوی گند خوش بینی 
آرمان گرایانه می داد و در پانزده ســال گذشــته هیچ آدم جدی ای به 
آن نپرداختــه بود. و حالا باید آن را در ســالنی پر از دختر و پســر 
نوجــوان می گفتم؟ حقیقتاًً مثل کابوسی در بیــداری بود. ولی آن ها 
با آن تشــویش عجیــب و غیرمنتظره رو به رویم نشســته بودند. پس 
گفتــم  اقتصادهایی که از خودِِ توجــه آدم ها هم پول درمی آورند )در 
اقتصادهای  فوق سرمایه داری(، خود ما محصول به شمار می آییم. البته 
مسلماًً همه، حتی نوجوانان چهارده‌ساله، اکنون از این موضوع اطلاع 
دارند. اما آیا روش بدیهی و بسیار سادۀ مقاومت دربرابر آن در همین 
نکته مســتتر نیست؟ به نوجوانان چهارده ســاله گفتم به این موضوع 
فکر کنید. مقاومت دربرابر صنایع ســودجو و بهره کشِِ چهارصد سال 

7- آزمایشی فکری اســت که در ســال ۱۹۳۵ توسط اروین شرودینگر، فیزیک دان اتریشی، ابداع شد و به اصل 
عدم قطعیت در فیزیک کوانتوم اشاره دارد

گذشته بسیار دشوارتر بود. مثلًاً برای برچیدن نظام نژادیِِ سرمایه که 
»برده داری« خوانده می شود، باید شورش های خشونت آمیز می کردید، 
آشوب به راه می انداختید، عریضه می دادید، تحریم می کردید، اذهان 
را تغییر می دادید و قوانین را عوض می کردید تا یکی از پردرآمدترین 
ناندانی هــای جهان غرب برچیده شــود. برای مهار ثروت بی ســابقۀ 
کارخانه داران سودجو در آغاز قرن بیســتم، باید کسب  و کارهایشان، 
بانک ها و خودِِ قوانین کار را سروســامان می دادید و اکثریت انتخاباتی 
موردنیــاز آن را پدیــد می آوردید. اما برای آسیب رســاندن جدی به 
امپراتوری های میلیارددلاری که بر شالودۀ توجه شما ساخته شده اند 
و اکنون دمکراسی هایتان را دســت‌کاری می کنند چه باید کرد؟ چه 
باید کرد تا فوراًً موفق شوید؟ تنها کاری که باید انجام دهید این است 
که روی خود را برگردانید. و به این ترتیب معنای تازه ای به کلمۀ ووک 

بدهید. 
در کتاب رایش سوم رؤیا ها لحظه ای بسیار قابل ملاحظه وجود دارد که 
برات یادآوری می کند هانا آرنت »امحای تکثر« و احساس »تنهایی در 
فضاهای عمومی« را »ویژگی اصلی سوژه های نظام های تمامیت خواه 
« می دانســت. این توصیفات درمورد آثار حیــات الگوریتمیِِ فعلیِِ ما 
نیز صادق اســت. البته پرواضح است که صِِرف رها شدن از الگوریتم ها 
موجب نمی شــود همۀ مشــکلات دنیای واقعی مان برطرف شــوند. 
رهاشــدن از الگوریتم ها مشــکل تغییرات اقلیــمی را حل نمی کند، 
نابرابری اقتصادی شــدید را پایان نمی دهد، نژادپرستی و زن ستیزی 
را نابود نمی کند یا از حقوق مربــوط به بارداری حمایت نمی کند، به 
جنگ هــای فرهنگی و واقعی پایان نمی دهد یا به طرزی ســحرآمیز 
وضع اسفناک مهاجران را متحول نمی کند. ولی شاید موجب شود این 
اعتقاد نادرســت به سرعت مضمحل شــود که انتخاب خودخواسته، و 
درعین حال الگوریتمیِِ، جوامع آنلاین جایگزین سیاسی مناسبی برای 
جوامع واقعیِِ جغرافیایی، محلی و مشــتمل بر آرای سیاسی مختلف 
اســت. شــاید کمک کند مجدداًً فضای گفت و گویی ساخته شود که 
کمتر دست کاری شده و بیشــتر عمومی باشد، فضایی که شناخت یا 
دست کم درک نسبیِِ همســایگان و گرایش های سیاسی شان )عوض 
کاریکاتورسازی و شیطان نمایی شان( بتواند بار دیگر به مثابۀ یک امکان 
سیاسی واقعی مطرح گردد. و این، به نوبۀ خود، شــاید منجر به امکان 
احیای مجدد ســازش، توافق و اجماع شود، چیزهایی که خواه ناخواه 
برای هر جامعۀ سالم ضروری است. »شایدها« زیاد شد، ولی به عقیدۀ 
آرمان گرایانۀ من ارزش امتحان کردن دارد، حتی اگر فقط به این دلیل 
که بشــود چوب لای چرخ قدرتمندترین و خطرناک ترین لابیگرهای 
سیاسی حال حاضر گذاشــت: غول های حوزۀ فناوری. در کابوس هایم، 
ترامپ اســب تروا ی اســت. قدرت واقعیْْ ماسک است. میلیاردری که 
بلندگویش به چهارگوشۀ زمین می رسد و منتخب مردم نیست. آه، به 

ما آزادی اندیشه ببخش8.
 The Dream 8 - این مطلب تلخیصی اســت از جستار زیدی اسمیت که در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۴ با عنوان
of the Raised Arm   در وبــگاه نیویــورک ریویــو آو بوکس منتشــر کــرده ودر 10 دی 1403 با عنوان 
»کابوس های ژوزف گوبلز، رؤیاهای ایلان ماســک« و با ترجمۀ عرفان قادری در وب سایت ترجمان علوم انسانی 

منتشر شده است
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فصل 4
مهارکردن سوگیری و تعصّّب

عصر هوش مصنوعی چگونه ناآگاهی، پیش داوری ها و نامعقولی ما را 
تشدید می کند

تلاش برای مجاب کردن یک فرد دربارۀ چیزی که هرگز مجاب نشده، 
بیهوده است.

جوناتان سوئیفت

�﻿ر منطقی، استدلال هوشمندانه  نوع بشر عموماًً به خاطر عقلانیّّت، تفک
و تصمیم گیری هایش شناخته شده است- دست کم طبق تعریفی که 
خود بشر کرده است. این کیفیت ها منجر به پیشرفت انکارناپذیری در 
حوزۀ علوم و نیز مهندسی، پزشکی و حتی هوش مصنوعی شده است. 
امّّا بیایید با خودمان صادق باشیم. انسان ها نادان، غیرمنطقی و سوگیر 
و متعصّّب نیز هســتند. این امر به ویژه هنــگامی که تلاش می کنیم 
بحثی را به نفع خودمان پیش ببریم، دیگران را تحت تأثیر قرار دهیم، 
تصمیم های ســریع و تکانشی بگیریم و حس خــوبی دربارۀ کیفیت 

تصمیم هایمان )و به طور کلّیّ خودمان( پیدا کنیم، صدق می کند. 
دهه ها پژوهش دربارۀ اقتصاد رفتاری1)مطالعۀ جنبه های روان شناختی 
رفتارهای اقتصادی افراد و نهادها. م.( نشان می دهد که انسان ها دارای 
طیف قابل توجّّهی از سوگیری های استدلالی به منظور کمک به حلّّ 
پیچیدگی ها و ســرعت بخشیدن و ساده کردن تعاملاتشان با جهان و 
1- behavioral economics

دیگران، بدون آن که فشار زیادی به قوای فکری و ذهنی شان بیاورند 
هستند. به گفتۀ دانشند بلندآوازۀ علم اعصاب، لیزا فلدمن بارِِت، »مغز 
برای فکرکردن نیســت.« مغز ما برای پیش بینی های ســریع دربارۀ 
جهان، به منظور افزایش وفق پذیری های ما، و در عین حال حفظ هر 
چه بیشتر انرژی، تکامل یافته است. و هر چه چیزها پیچیده تر شوند، 

ما تلاش بیشتری برای این کار و ساده سازی چیزها می کنیم. 
متداول ترین اســتفاده های هوش مصنوعی بیشتر با پیشبرد نادانی ما 
سروکار دارد تا دانش ما، و تلاش می‌کند تا جهان را به مکانی ابلهانه تر 
و با سوگیری بیشتر تبدیل کند. به روش هایی که رسانه های اجتماعی 
برای ســوگیری های تأیید مــا به کار می برند بیندیشیــد. الگوریتم ها 
می دانند که ما از چه خوشــمان می آید و داســتان های خبری که با 
دیدگاه تثبیت شــدۀ ما از جهان همخوانی داشــته باشند را برایمان 
فراهم می کنند و به خودمان می دهند. با وجود گســتردگی بی اندازۀ 
اینترنت و دیدگاه ها و صداهای متنوّّعی که در آن وجود دارد، ما همگی 
درون حباب های پالایشی خود عمل می کنیم. در تمام زمان هایی که 
ما برای تعیین این که هوش مصنوعی واقعاًً »هوشــمند« هست یا نه 
اختصاص می‌دهیم، یک مشــخّّصۀ بی چــون و چرا دربارۀ آن وجود 
دارد و آن این که تمرکزش عمدتاًً بر افزایش خودباوری انسان هاســت 
تا هوش شــان. الگوریتم های هوش مصنوعی به عنوان نوعی سخنران 
انگیزشی یا مربّیّ زندگی عمل می کنند، یک عامل افزایش اعتماد که 
برای این که حس خوبی نسبت به خودمان و نسبت به نادانی مان پیدا 
کنیم، طراحی شده اســت. هنگامی که الگوریتم های هوش مصنوعی 
ما را با داســتان هایی که دوست داریم بشــنویم )و باور کنیم( هدف 
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می گیرند، اعتمادمان را بالا می برند، بدون آن که مهارت و قابلیت مان 
را افزایش دهند. به نقل از پاتون اســوالدکمدین، ما در دهۀ شصت با 
رایانه هایی کم توان تر از یک ماشین حســاب، آدم ها را روی ماه پیاده 
کردیــم. امروز هر کس یک اَبََرَرایانــه در جیبش دارد و هنوز مطمئن 
نیســت که دنیا مسطّّح است یا خیر و واکسن ها با سمّّی اسرارآمیز پر 

شده اند یا نه. 
تاریخ مدرن هوش بشــر، سیر تأسف باری را نشــان می دهد که مایۀ 
ســرافکندگی اســت. ما با این فرض آغاز کردیم که انسان ها نه تنها 
منطقی و عقلانی، بلکه بسیار واقع گرا و سودجو هستند، به نحوی که 
همواره می توان انتظار داشت که تصمیم هایشان در جهت به حداکثر 
رساندن منافع شان باشد. آن ها به طور منطقی مزایا و معایب گزینه های 
مختلــف را در نظر می گیرند و بهترین را برای خود برمی گزینند. این 
مربوط به مرحلۀ انسان اقتصادی )انســانی فرضی که دقیقاًً برحسب 
منافع شــخصی خود رفتار می کند. م.( یا انسان منطقی بود. انسان ها 
به صورت موجودات واقع گرا و کارآمد منطقی نگریســته می شدند که 
همواره به روش های هوشــمندانه عمل می کردند، امّّا جنبش اقتصاد 
رفتاری این اســطوره را فرو پاشید و فهرست بلندبالایی از استثنائات 
بر این قاعده را به نمایش گذاشــت که سوگیری و تعصّّب را هنجار 
و واقع گرایی را اســتثناء قرار می داد. مطمئناًً ما قادر به عمل منطقی 
و عقلانی هســتیم، امّّا در اغلب اوقات براساس غریزه عمل می کنیم و 
اجازه می دهیم که ســوگیری های ما بر تصمیم هایمان تأثیر بگذارند. 
می توان فهرســت بیشماری از میانبرهای ذهنی و روش های اکتشافی 

را نشان داد که نامعقولی را بسیار محتمل تر از عقلانیّّت می سازند. 
ما به جای دنبال کردن منطق یک بحث یا ردیابی شواهد، صرفاًً بحث 
و شــواهد را به ســوی نتیجه ای که مطلوبمان است هدایت می کنیم. 
انســان ها در اغلب مواقع به شیوه های غیرمنطقی و غیرعقلانی عمل 
می کنند، حتی چنانچه هنوز قابل پیش بینی و حدس زدن باشــند. ما 
در یک رسیدگی قضایی به عنوان یک دادســتان بی طرف و بی غرض 
عمل نمی کنیــم، بلکه خود را در مقام وکیل جنــایی متّّهم گناهکار 
قــرار می دهیم که در این مورد، نفس خودمان اســت. با وجودی که 
این دیدگاه نشانگر اتفاق نظری اســت که امروز دربارۀ هوش انسانی 
وجود دارد، امّّا تفــاوت ظریفی با آنچه اقتصاددانان رفتاری می گویند 
دارد. اگر به روان شــناسی شــخصیت امروزی نگاه کنید، روشن است 
که افراد بــه نحوی قابل پیش بینی غیرمنطــقی و فاقد نیروی تعقّّل 
هستند، امّّا باید از الگوهای یگانه و منحصر به فرد غیرمنطقی بودن هر 
فرد رمزگشــایی کنید تا بتوانید رفتارش رادرک و پیش بینی کنید. به 
عبارت دیگر، نادانی انسان- بیش از هوش او- به اشکال و صورت های 
مختلف پدیدار می شــود که می توانیم آن را به شــخصیّّت فرد نسبت 
دهیم: گرایش ها و ســوگیری های یگانه ای که شــما را می سازد. تنها 
سوگیری همگانی این است که خود را با سوگیری کمتر و کم تعصّّب تر 

از دیگران فرض می کنیم. 
آیا هوش مصنوعی می تواند صاحب شــخصیت شود؟ اگر این دلالت 

داشــته باشد بر ســبک خاصی از تصمیم های با سوگیری یا الگوهای 
تکرار شونده امّّا یگانۀ وفق پذیری های ترجیحی با موقعیّّت های خاص، 
در این صورت، پاســخ قطعاًً مثبت اســت. برای مثال، می توانید یک 
روبــات گپ زنی روان نژند2 را تصوّّر کنید، متمایل به انجام تفسیرهای 
بدبینانه، نامطمئن و انتقادی از واقعیّّت، به شــدّّت نیازمند تأیید از 
ســوی دیگران و بدون در نظر گرفتن بازخوردهای مثبت زیرا چیزها 
احتمــالًاً نمی توانند بــه آن خوبی که به نظر می آیند باشــند. یا یک 
الگوریتم یادگیری ماشین بــا تکانش گری بالا، متمایل به تفسیرهای 
بیش از حدّّ مطمئن از داده ها و به دست آوردن بینش های هیجانی و 
بی ملاحظه از داده های محدود، واقعیّّت های ناکافی و امثال آن. شاید 
این هوش مصنوعی مغرور و بیش از حدّّ مطمئن، در نهایت به خاطر این 
استنباط های بی ملاحظه و بیش از حدّّ خوش بینانه مورد ستایش هم 
قرار گیرد، درست مانند مدیران خودشیفته ای که به خاطر غرورشان 
و به خاطر خشــنودی غیرقابل توجیه از خودشــان مورد تجلیل قرار 
گرفته اند، که باعث تقویت ســوگیری های متوهّّمانه می شود. انسان ها 
تمایل دارند به کسانی که آن ها را هوشمند می شمارند احترام بگذارند 
و از آن ها پیروی کنند، که متأســفانه تحت تأثیر عوامل بسیاری بجز 
هوش واقعی است. اعتماد و اطمینان متوهّّمانه در بالای فهرست قرار 
دارد. به عبارتی، اگر هوش مصنوعی موفّّق به تقلید از انسان ها گردد، 
ممکن است به نقطه ای برسیم که اعتماد بیش از حدّّ الگوریتمی را با 

شایستگی واقعی اشتباه بگیریم. 
ما همچنین می توانیم نوعی هوش مصنوعی خودخواه یا غیردوســتانه 
را به تصویر بکشیم که کمبود خودباوری را با پایین کشیدن دیگران و 
ارزیابی های منفی از دیگران جبران کند، حتی اگر این به معنی درک 
ضعیف تری از واقعیّّت باشد. این می تواند شامل روبات های نژادپرست 
و دارای تبعیض جنسی باشــد که با اظهارنظرهای تحقیرآمیز نسبت 
بــه برخی گروه های جمعیتی، احســاس غرور کننــد و حس بهتری 
نســبت به خودشــان پیدا کنند، هرچند این شاید مستلزم تخصیص 
جنسیت، نژاد یا ملیّّت به هویّتّ روبات باشد. و شاید حتی بتوانیم یک 
ق طراحی کنیم که  هــوش مصنوعی مولّد3ّ بیش از حدّّ کنجکاو و خالّا
ارتباطات غیرمعمول ایجاد کند و بیشتر بر سبک تمرکز کند تا محتوا 
و به جای تفکّّر خشــک ریاضی، گرایش های تفکّّر شاعرانۀ هنرمندان 

را تقلید کند و غیره. 

شما بیش از آنچه فکر می کنید سوگیری دارید
اغلــب ما خود را کمتر از آنچه که هســتیم، و البته کمتر از دیگران، 
ســوگیر و متعصّّب می دانیم. لیبرال ها فکر می کنند که محافظه کاران 
قربانیان ناخواســتۀ اطلاعات نادرســت و دروغند. محافظه کاران فکر 
می کننــد کــه لیبرال ها تهدیدی بــرای آزادی بیان هســتند. اغلب 
مــا فکر می کنیم که مطمئناًً ســوگیری نــژادی نداریم، در حالی که 
دیگران دارند. یا فکر می کنیم که ما دنیا را همان گونه که واقعاًً هست 
2- neurotic
3- Generative AI
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می بینیم. در حالی که دیگران با عینک خوش بینی به دنیا می نگرند. 
این اشــتباه است. اگر واقعاًً موافق نیســتید، احتمالًاً فقط دارید لاف 
می زنیــد. اگر از صد نفر بپرسیم که ســوگیری دارنــد یا نه، احتمالًاً 
کمتر از ده درصد آن ها تصدیق خواهند کرد. امّّا اگر از همان صد نفر 
بپرسیم که آیا دیگران ســوگیری دارند یا نه، نود درصد پاسخ مثبت 

خواهند داد. 
ما ممکن اســت فکر کنیم که عقلانیّّت مــا راهنمایمان به منطقی یا 
به روش های عقلانی عمل کردن اســت، امّّا راهنمای اصلی راده است 
نه عقلانیّّت. به قول معروف آرتور شــوپنهاور، فیلسوف نامدار آلمانی: 
»اراده، مرد نابینای نیرومندی است که بر دوش خود مرد چلاق بینایی 
را حمل می کند تا او را راهنمای کند.« شوپنهاور همچنین گفته است 
»دنیا، پنداشت من اســت«، جلمه ای که تجلّیّ ظهور »اصالت ذهن« 

به عنوان یک اصل جوهری فلسفه است. 
یکی از قدیمی ترین یافته ها در روان شــناسی اجتماعی این است که 
انســان ها رویدادهای موفّّقیت آمیز را به عنوان پیروزی شخصی تعبیر 
می کننــد امّّا گناه رویدادهــای ناموفّّق را به گردن شــرایط غیرقابل 
کنترل خارجی مانند بخث و اقبال یا بی عدالتی عالم می اندازند. هرگاه 
کاری درســت انجام شــود، به خاطر مهارت یا اســتعداد یا دست کم 
سخت کوشی و جانفشانی شما بوده، امّّا اگر درست انجام نشود، علتش 

بداقبالی یا سرنوشت و قضای روزگار بوده است. 
در واقــع پژوهش ها نشــان می دهند که اکثر قریب بــه اتفاق ما در 
آنچه به ســوگیری خوش بینی معروف است، زیاده روی می کنیم. تالی 
شاروت، همکار من در یونیورسیتی کالج لندن، می گوید »هنگامی که 
صحبت از پیش بینی آنچه فردا، هفتۀ آینده یا پنجاه ســال دیگر برای 
ما اتفاق می افتد در میان باشــد، احتمال رویدادهای مثبت را بیش از 
حدّّ برآورد می کنیم و احتمال رویدادهای منفی را دست کم می گیریم. 
بــرای نمونه، احتمال جدایی از همســر، تصــادف ماشین یا ابتلاء به 

سرطان را ناچیز می شماریم.«
بــا این حال، اغلب ما خودمان را این گونه در نظر نمی گیریم. که جای 
تعجّّب نیســت زیرا انسان ها ظرفیّّت یگانه ای برای خودفریبی دارند و 

کار زیادی برای متقاعد کردن ما برخلاف آن نمی توان انجام داد. 
شکاف بزرگی در آگاهی ما وجود دارد: اغلب ماعامدانه از سوگیری ها، 
پیش داوری ها و نقاط کور خود ناآگاهیم. امّّا هنوز خبرهای بدتری هم 
وجود دارد: حتی اگــر خود را از محدودیت هایمان آگاه کنیم، ممکن 
اســت قادر به حل مشــکل نباشیم. به صحبت هایی که این روزها در 
واحدهای منابع انسانی ســازمان ها دربارۀ مداخلات مدرن برای رفع 
ســوگیری در محل کار می شود دل نبندید که بیشتر جنبۀ تبلیغاتی 
و مــد روز دارد. تحلیلی که به تازگی بر روی نزدیک به پانصد مطالعه 
صورت گرفته نشان می دهد که با تلاش فراوان، امکان ایجاد تغییرات 
اندکی در معیارهای ناخودآگاه یا ضمنی گرایش ها و سوگیری ها وجود 
ً������������������������م�������������������������� کسانی  ا�� دارد، 
کــه این برنامه ها را اجرا می کنند، و نیز تیم های درون ســازمان های 

میزبــان آن ها، منظور خــوبی دارند. امّّا متأســفانه نتیجه ای نخواهد 
داشت. 

اوّّل از همه، مطالب شــان را برای کســانی کــه آن را قبول دارند، یا 
آن هایی کــه خود را »با ذهن باز« یــا »آزاداندیش« یا »بدون پیش 
داوری«  می‌دانند عرضه می کنند. امّّا احتمال اندکی وجود  دارد که 
این توصیف ها درست باشد. معمولًاً ساده لوحانه و همراه با خودفریبی 
هستند. آن ها ما را وادار به نکوهش دیگران می کنند. و هنگامی که ما 
انگشــت اتهام سوگیری داشتن را به سوی دیگران نشانه برویم، بدین 
معنی است که کسی که مشکل دارد آن ها هستند، نه ما یا سازمان. 

اگــر بخواهیــد رفتارتــان را کنترل کنیــد، نه تنهــا درک نگرش و 
گرایش هایتــان، بلکــه درک این کــه دیگران دربــارۀ آن ها چه فکر 
می کنند، می تواند مفید باشــد و این که کــدام رفتارهایتان را برای 
پی بردن به باورهایتان بررسی خواهند کرد. امََا مشــکل اینجاست که 
این برنامه های رفع سوگیری، ساده لوحانه فرض می کنند که آگاهی از 
ســوگیری های خودمان باعث می شود که با ذهن بازتری عمل کنیم. 
آرزوی محال. و با فکر کردن بدین شیوه، در بالابردن مسئولیت پذیری 
و بی غرضی خود نــاکام می مانیم و در عین حال از توانایی خود برای 
رشــد و تکامل جلوگیری می کنیم. به همین دلیل اســت که گاهی 
شــام های خانوادگی می تواند بسیار خســته کننده و آزاردهنده باشد. 
مهم نیســت پدرتان تا چه اندازه غیرمنطقی باشــد. هیچ شــواهد و 
مــدارکی، ارزش های عمیق یا باورهای اصــلی او را به چالش نخواهد 
کشید. به علاوه، او اطمینان دارد که با اســتدلال های خود به مقابله 
با استدلال های شــما برخواهد خاست. این طنز تلخ زمانۀ ماست. هر 
چه به داده ها و اطلاعات بیشتری دســترسی داشته باشیم، برداشت 
اشــتباه یا انتخاب فقط آن داده هــایی که تأییدکننــدۀ باورهای ما 
باشند آسان ترل اســت. این گونه است که کشورها یا رهبران مختلف 
تفسیرهای کاملًاً متفاوتی از داده های همه گیری ارائه کردند، از »این 
شبیه آنفلوانزاست« تا پیش بینی های نادقیق دربارۀ آثر آن بر اقتصاد، 

بازار مسکن و سلامت روانی. 
چنانچــه واقعاًً بخواهیم کــه منطقی تر، با ذهن بازتــر و کم تعصّّب تر 
شــویم، باید کمتر نگران آنچه فکر می کنیم یا باور داریم، و بیشــتر 
آمــادۀ پذیرش باورهای دیگــران باشیم یا دســت کم برای درک آن 
تلاش کنیــم. تلاش بــرای پایش و کنترل افــکار و ایده های دیگران 
فایــدۀ چندانی ندارد. در عوض، باید تلاش کنیم که رفتار دوســتانه 
یا دســت کم محترمانه ای داشته باشیم. اگر از جانب ما نفرت به سوی 
دیگران روانه نشود، احتمال اندکی وجود دارد که شاهد رفتار متقابلی 
باشیم. پژوهش ها نشــان داده اند که حتی اگر خودمان را مجبور کنیم 
که رفتار اجتماعی یا محبّّت آمیزی بادیگران داشته باشیم، اثر مثبتی 
بر خلق و خو و نیز خودپنداری )تصوّّر فرد از خود. م.( ما خواهد داشت 
و به نوبۀ خود باعث بازتر شــدن ذهن ما می گردد. این رفتار می تواند 

موجب بالا بردن حس همدلی و نوع دوستی ما نیز بگردد.
رفتــار محبّّت آمیز ما را مجبور می کند کــه دیدگاه های خود را از نو 
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مفهوم سازی کنیم، شکل تازه ای به تصوّّری که از خود داریم ببخشیم 
و خود را در مراتب بالاتری از زمینه ها و آرمان های اخلاقی قرار دهیم. 
بنابرایــن، حتی هنگامی که به خیریــه ای کمک مالی می کنیم با این 
هدف که در چشم دیگران سخاوتمند به نظر آئیم، در نهایت، خودمان 
را انسان خوبی در نظر می آوریم و این به نوبۀ خود باعث تداوم رفتارهای 
خوب می شــود. باوجودی که اغلب بوم سازگان های4 دیجیتال، به ویژه 
رســانه های اجتماعی، واکنش های تکانشی مــا را به اقدامات دیگران 
ترویــج می کنند که موجــب مقدار زیادی دشــمنی، پرخاش جویی، 
توهین و زورگــویی می گردد، امّّا نمایش رفتار مهربانانه و با ملاحظه، 
به طور کلّّی به صوربت برخط آسان تر از برون خط است. به عنوان مثال، 
فرصت برای درنگ کردن، تعمّّق و تمرین خویشتنداری، بسیار بیشتر 
از تعاملات بین فردی اســت. و انگیزه هم بالاتر اســت: هر کاری که 
به صورت برخط انجام می دهید، برای همیشــه ثبت و ضبط می گردد 
و تمام دنیا )دســت کم دنیای خودتان( آن را می بیند. بنابراین، تمام 
کاری که باید انجام دهید این است که تا زمانی که حرف مثبتی برای 
گفتن نداشــته باشید، خودتان را از واکنش نشــان داده یا پاسخ داده 

بازداری- می دانم که گفتن آسان تر از عمل کردن است. 

آیا هوش مصنوعی می تواند به ما کمک کند؟
جالب اســت بدانید که هوش مصنوعی در زمینۀ سوگیری می تواند به 
ما کمک کند. یکی از بزرگ ترین ســودمندی های بالقوّّه اش کاســتن 
ســوگیری های انسانی در تصمیم گیری است و این چیزی است که به 
نظر می رسد جوامع مدرن به طور واقعی علاقه مند به انجام آن هستند.

هــوش مصنوعی بــه نحو موفّّقیت آمیــزی برای کاری که انســان ها 
عموماًً با انجامش مشکل دارند آموزش دیده است. آن کار عبارت است 
از اقتباس و اســتدلال از دیدگاه های مختلف، از جمله در نظر گرفتن 
دیدگاه مخالف خود یا بررسی استدلال های متقابل در موارد حقوقی. 
به طور کلّیّ، می توانید به هوش مصنوعی به عنوان ســازوکار تشخیص 
الگــو نگاه کنید، ابزاری که ارتباطات بین علّتّ و معلول و ورودی ها و 
خروجی ها را شناسایی می کند. به علاوه، برخلاف هوش انسانی، هوش 
مصنوعی بنا به تعریف، بی طرف، بدون پیش داوری و بی غرض اســت. 
این سلاح قدرت مندی را برای رها کردن ســوگیری ها در اختیارمان 
ّت کلیدی هوش مصنوعی که به ندرت به آن  قرار می دهد- یک مزیـ�

پرداخته شده است. به چند مثال توجّّه کنید. 
مثــال 1: یک وبــگاه دوســت یابی برخط بــا میلیون هــا کاربر که 
اولویت هایشــان را از لحــاظ عاطفی و جنسیــتی اعلام می کنند، از 
هوش مصنوعی برای یافتن فردی )مرد یا زن( که »مناســب« باشــد 
استفاده می کند. در این فرایند، هوش مصنوعی توصیه هایش را بهبود 
می بخشد به نحوی که کاربران کمترین زمان را برای یافتن فرد مورد 

نظرشان اختصاص دهند. 
مثال 2: یک جویشــگر5 برخــط از هوش مصنوعی برای تشــخیص 
4- ecosystem
5- search engine

پسندها و ترجیحات بازدیدکنندگان استفاده می ند. این کار به سادگی 
از طریق در اختیار گذاشــتن پســندهای دیگر کاربرانی که از لحاظ 
جمعیّّت شناسی یا ســایر ویژگی های ترجیحی مشابه هستند، صورت 
می گیرد. بدین ترتیب، جویشــگر به ســرعت یاد می گیرد که به نحو 
مؤثــری محتویاتی را که کاربر به احتمال زیاد می پســندد و احتمال 

کمی برای مخالفت با آن وجود دارد، در اختیارش قرار دهد. 
مثال 3: یک شرکت بزرگ با میلیون ها تقاضای کار در سال، از هوش 
مصنوعی برای مقایســۀ ویژگی های متقاضیان کار با کارمندانی فعلی 
و پیدا کردن بیشــترین مشابهت ها بین شــرح حال متقاضیان کار و 
کارمندان فعلی که در گذشــته موفق بوده اند، اســتفاده می کند. در 
اصل، هر چه مشخصات فرد متقاضی کار شباهت بیشتری با کسی که 
ســابقۀ کار خوبی در شرکت دارد داشته باشد، احتمال بیشتری برای 

گزینش خواهد داشت. 
همۀ این ها خیلی خوب است. امّّا نکته ای که باید به آن توجّّه کرد این 
است که هوش مصنوعی و سامانه های ماشینی تنها موقعی خوبند که 
ورودی های خوبی داشته باشــند. و چنانچه ورودی هایی که استفاده 
می کنیم نامطلوب یا دارای سوگیری باشند، خروجی ها- تصمیم های 
الگوریتمی- نیز دارای ســوگیری خواهند بــود. و از آن بدتر، بعضی 
مواقع، از جمله کارهایی که به حجم زیادی از داده ها نیاز دارند- ما به 
هوش مصنوعی بیشتر از انسان ها اعتماد می کنیم. در برخی از موارد، 
ممکن اســت پاســخ قابل اطمینانی دریافت کنیم. امّّا در هر صورت، 
اعتماد کورکورانه به نتایج و تصمیم های ارائه شــده می تواند مشکل زا 

باشد. 
با این حال، این مســئله از سوی دیگر، بزرگ ترین امکان بالقوّّۀ هوش 
مصنوعی را برای برطرف کردن ســوگیری نشان می دهد. امّّا مستلزم 
درک- و تمایل به اذغان کردن- این نکته است که سوگیری، محصول 
هوش مصنوعی نیســت، بلکه فقط توسط هوش مصنوعی در معرض 
دید قرار می گیرد. بیایید به مثال هایی که زده شــد برگردیم: در اوّّلی، 
اگر از هوش مصنــوعی یا الگوریتم ها برای توصیــه به کاربران که با 
چه کسی قرار ملاقات بگذارند اســتفاده نکنید، هنوز تفاوت گذاری ها 
و ترجیحات ممکن است دارای ســوگیری باشند )مثلًاً کسانی که به 
قومیّّت، ســن، ملیّّت یا وضعیّّت اجتماعی – اقتصادی خودشان تعلق 
دارند، قدشــان را ذکر نکنیم(. در مثال دوم، تنها جایگزینی که برای 
»دادن آنچه می خواهند به مردم« )خواندن، شــنیدن و دیدن برخط( 
وجود دارد، دادن آنچه نمی خواهند به آن هاست که این خود تکاملی 
در خودآگاهی اخلاقی تبلیغات و هدف گیری رسانه ای است، امّّا شاید 
برای ادامۀ حیات بنگاه های اقتصادی مناســب نباشد. در مثال سوم، 
خــودداری از به کارگیری هوش مصنوعی برای انتخاب و اســتخدام 
کسانی که در دســتۀ خاصی قرار داشته باشند )مثلًاً مردان مهندس 
سفیدپوســت میانســال(، مانــع از موفقیت افرادی که با آن دســته 
همخوانی دارند در آینده نخواهد بود. اگر ســوگیری با عدم اســتفاده 
از هــوش مصنوعی از بین نرود، در ایــن صورت می توانید دریابید که 
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ســوگیری واقعاًً در کجا قرار دارد- در دنیای واقعی، اجتماع انسانی یا 
سامانه ای که می تواند از طریق استفاده از هوش مصنوعی عرضه گردد.

این دو فرانامه6 را در نظر بگیرید: یک مدیر نژادپرســت ممکن اســت 
بر پایۀ امتیاز الگوریتمی در مصاحبۀ اســتخدامی، از هوش مصنوعی 
برای انتخاب و اســتخدام فردی که پیش بینی می کند عملکرد کاری 
مناســبی در آینده داشته باشد استفاده کند. همۀ این ها بدون در نظر 
گرفتن نژاد فرد، کاری که انجامش برای انسان ها غیرممکن است. این 
یک فرانامۀ آرمانی اســت )هر چند البته در یک دنیای آرمانی، مدیر 

نژادپرست اصلًاً نباید وجود  داشته باشد(.
اکنون، مدیــر خودشیفته ای را تصوّّر کنید کــه متّّکی به الگوریتمی 
برای خودکارســازی غربالگــری داوطلبان بر پایــۀ مدرک تحصیلی، 
تجربیات کاری قبلی یا احتمال ترفیع است. در ظاهر همه چیز خوب 
به نظر می رسد امّّا می تواند مشکل زا باشد. برای یادگیری هر سامانه یا 
الگوریتم هوش مصنوعی، باید مجموعه داده هایی که شــامل برچسب 
باشــند )از قبیل »ســرطان« یا »غیرســرطان«، »درخت« یا »چراغ 
راهنمــایی«( به آن خورانده شــود. امّّا اگر این برچســب ها محصول 
باورهای ذهنی انسان ها باشند، مثلًاً در مورد »کارمند خوب« در برابر 
»کارمند بد«، نباید تعجّّب کرد که هوش مصنوعی نیز ســوگیری های 
مــا را فراخواهد گرفت. در این حالت، اســتفاده از الگوریتم می تواند 
منجر به تأثیر نامطلوبی بر نامزدهای اقلیّّت گردد و باعث شود تا مدیر 
به طور ناخواسته به انتخاب های نژادی دست بزند و بدتر از آن این که 

وانمود کند انتخاب هایش بی غرضانه بوده اند. 
ایــن در واقع نشــان می دهد که چرا هوش مصنوعی در گذشــته به 
خاطر مجموعه داده های نامناســب و جهت دار آموزشی و یا به خاطر 
تصمیم گیــری بر پایۀ داوری های غیرمنصفانــه، ناقص و غیراخلاقی، 
نــاکام مانده اســت. به عنوان مثال، هنگامی که مایکروســافت تلاش 
کرد تا روبــات گپ زنی توئیتر را برای بحث هــای مربوط به هزاره به 
کارگیرد، کاربران )انسانی( توئیتر به سرعت آن را برای استفاده زبانی 
غیراخلاقی و ناسزاگو آموزش دادند و آن روبات پیام های نژادپرستانه 
و جنسیتی فرســتاد. این واقعیّّت که انسان ها از وادار کردن روبات به 
ارسال پیام های جامعه ستیز، جنسیتی و نژادپرستانه لذّّت می برند، تا 
حدودی کمی نشانگر ســمت تاریک هوش مصنوعی و به مقدار زیاد 
نشــان دهندۀ جانب تاریک روان شناسی انسان است. اگر خواندن این 
بخش شــما را برمی انگیزد تا پیام های نژادپرستانه و جنسیتی روبات 
گپ زنی مایکروسافت به نام Tay را بررسی کنید، این قاعد ه در مورد 
شــما هم صادق اســت. به همین ترتیب، هنگامی که آمازون تصمیم 
گرفت هوش مصنوعی خود را که در بخش منابع انســانی و در زمینۀ 
اســتخدام نیروهای جدید فعّّال بود، به خاطر توصیۀ تعداد بسیار زیاد 
مردان نســبت به زنان برای موقعیّّت های شــغلی خالی کنار بگذارد، 
روشــن بود که حذفل هوش مصنوعی، به طور خودکار به حذف عدم 
تناســب تعداد مردان برنامه نویسی که نسبت به زنان موفق به انتخاب 

6- scenario

می شوند نمی انجامد.
امّّا پرمخاطب ترین داستان ترسناک هوش مصنوعی، یا تلاش برای انتقال 
تصمیم گیری انســان به ماشین، شبیه به مسئلۀ »شلیک به پیام آور« 
اســت )عبارت استعاری که به توصیف عمل سرزنش حامل یا پیام آور 
خبر بد می پردازد، علیرغم آن که حامل خبر، مسئولیت مستقیمی در 
مورد آن یا پیامدهای آن نداشته باشــد. م.( همان الگوریتم هایی که 
برای نشان دادن سوگیری یک ســامانه، سازمان یا جامعه ضروری و 
اجتناب ناپذیر هستند، فقط به خاطر این که پسندها یا تصمیم گیری 
انســان را بازتولید )کپی( می کردند، خودشان برای سوگیی داشتن و 
تبعیض نژادی و جنسیتی مورد نکوهش شدید قرار گرفتند. اگر فقط 
هوش مصنوعی بتواند با نشــان دادن چیزهایی که آدم ها نمی خواهند 
ً�������������������������������م����������������������������  �� ا (
باید ایــن کار را انجام دهد. اگر من لیبرال و غیرمحافظه کار باشــم، 
هوش مصنــوعی می تواند محتویــات مربوط به سوسیالیســت ها یا 
چپ گراها را به من نشــان دهد تا همدلی من با آن ها را افزایش دهد 
و گراش سیاسی من را دچار تغییر ســازد. اگر عادت های موسیقیایی 
من، گوش کردن به موسیقی های ملایم و پسندهای میانسالان باشد، 
هــوش مصنوعی می واند با ارائۀ موسیقی های مورد پســند جوانان به 

من، به طور ساماندمندی ذائقۀ موسیقیایی مرا تغییر دهد. 
اگر هوش مصنوعی به مدیران بخش اســتخدام، کسانی را نشان دهد 
که از لحاظ رده با آن ها که در گذشــته استخدام شده بودند متفاوت 
باشند و ترجیحات مدیران را تغییر دهد، در این صورت ما دربارۀ ذهن 
باز یا اخلاقی بودن هــوش مصنوعی صحبت نخواهیم کرد بلکه روی 

صحبت ما با اخلاقی، هوشمند و کنجکاو بودن انسان ها خواهد بود. 
چنانچه اخلاقیّّات انســانی در چرخۀ فرایند قرار گیرد، خطر از کنترل 
خارج شــدن هوش مصنوعی یا نابهنجاری الگوریتم ها تخفیف خواهد 
یافت. امّّا هنگامی که کاردانی و مهارت انســان ها کم باشد، این خطر 
تشــدید خواهد شد. بیشــتر نتایج و خروجی ها متناسب با درک  ما 
)انسان ها( از آنچه واقعاًً  از هوش مصنوعی می خواهیم که انجام دهد، 
تعیین می شود. اگر از الگوریتم ها بخواهیم که وضع موجود را بازتولید 
کنند، مشارکت اصلی هوش مصنوعی، در جهت اثبات خصوصیاتی که 

فکر می کنیم داریم )هر چند ممکن است اشتباه باشد( خواهد بود. 
ـّا برعکس، اگر انســان های اخلاقی و شایســته در فرایند بررسی،  ام�
مراقبت و پاکسازی داده های آموزشی که به هوش مصنوعی خورانده 
می شود دخیل باشــند، در این صورت، فرصتی عالی برای به کارگیری 
هــوش مصنوعی به عنــوان ابزاری برای تشــخیص و در معرض دید 
قراردادن ســوگیری ها و در واقع غلبه بر آن ها فراهم خواهد شــد. در 
اینجا یــکی از تناقض های بزرگ هوش مصنوعی نهفته اســت: آنچه 
به عنوان ابزاری برای هماوردی و رقابت با هوش انســانی مطرح شد، 
هم قابلیّّت بالقوّّۀ کاســتن از ســوگیری های انسان را دارد و هم خطر 
تشدید طبیعت انسانی ناقص ما از طریق از بین بردن عادت های خوب 

و تقویت عادت های بد ما. 
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جای خوشوتقی است که هنوز تا حدّّ زیادی کنترل دست انسان هاست، 
یعنی کنترل این که هوش مصنوعی برای چه کاری اســتفاده شود و 
برای چه کاری نشــود. مخالفت با هوش مصنوعی، چه از سوی عموم 
مردم و چه کاربران واقعی هوش مصنوعی، هنگامی که هوش مصنوعی 
تصمیم هــا، رفتارها و انتخاب هایی متفاوت از پســندهای شــهودی 
انســان ها توصیه کند، به نقطۀ اوج می رسد: برای مثال، تماشای این 
فیلم، اســتخدام این فرد، رفتن به آن رســتوران، خریدن این کفش 
ورزشی. هنگامی که هوش مصنوعی همراســتا با پسندها و ترجیحات 
ما می شــود و در عین حال جانب تاریک آن ها را آشــکار می سازد، ما 
به جای آن که ســوگیری های خودمان را تصدیق کنیم، سریعاًً هوش 

مصنوعی را به جای شیاطین درونی خود نکوهش می کنیم.
بدین ترتیب، هوش مصنوعی که می توانست بزرگ ترین سلاح بررسی 
واقعیّّت ها در تاریــخ فناوری گردد، در عوض به عنــوان ابزار تحریف 
واقعیّّت درآمده اســت. تــا وقتی که هوش مصنوعی بــه ما در تأیید 
تفسیرمــان از واقعیّّت کمک کند یا ما را خوب بنمایاند، آن را با میل 
می پذیریم. در غیر این صورت، آن را به عنوان تجربه ای شکست خورده 

در نظر می گیریم. 

نیش های واقعیّّت 
همۀ ما آنچه را باور می کنیم که دوســت داریم باور کنیم؟ چرا؟ زیرا 
توهّّمات ما آرامش بخشند. به ما کمک می کنند تا نسخۀ ناخوشایندی 
از واقعیّّت را با نسخه ای آرامبخش و سازگار با دیدگاه های آسان گیر و 

با گذشت خودمان جایگزین سازیم. 
ما برای مقابله با توهّّمات خود باید اعتماد کمتری به دیدگاه ها، باورها 
و دانســته های خود داشته باشیم. ســؤال پرسیدن، مهم تر از داشتن 
پاسخ است. و همان گونه که استفن هاوکینگ فقید گفته: »بزرگ ترین 

دشمن دانش، نادانی و ناآگاهی نیست، بلکه توهّّم دانش است.«
ما همچنین باید پذیرای بازخورد از دیگران باشیم که باعث کوچک تر 
شــدن شــکاف بین آن گونه که خودمان را می بینیــم و آن گونه که 
دیگران ما را می بینند می شــود. امّّا این کار دشــواری است زیرا عصر 
هوش مصنوعی بازخوردها را به یک متن تشریفاتی بی معنی، تکراری 
و نیمه خودکار که حلقه های بازخــوردی مثبت تولید می کند، تقلیل 
داده است. به همین خاطر، مثلًاً هنگامی که ما پیامی را در فیسبوک، 
اســنپ چت، تیک تاک، توئیتر یا اینســتاگرام قرار می دهیم، گرفتن 
»پسند« کار سختی نیست زیرا پسندیدن یک مطلب، کاری است که 
انجامش کم انرژی و کم هزینه است. اغلب افراد آن را می پسندند، حتی 
اگر بازخوردشــان غیرواقعی و دروغین باشد و به احتمال زیاد بعداًً به 
عمل متقابل می انجامد. در روزهای نخســتین لینکداین، برخی افراد 
اًً  تأییدیه های بلندبالایی از دیگران جمع آوری کردند که آن ها نیز بعد
عمل متقابل کردند، به نحوی که تأییدیه ها بیشــتر دربارۀ دوستانتان 
بود تا مهارت ها یا استعدادتان. بدین ترتیب، بازخوردها بی خاصیّّت تر 
از آنچه که باید باشــند شــده اند. یک دهه طول کشید تا فیســبوک 

ســرانجام تصمیم گرفت که دکمۀ »ناپسند7« را اضافه کند، هر چند 
مارک زورکربرگ آن عملی برای نشان دادن »همدلی« توصیف کرد. 
این گزینه نســبت به بازخورد مثبت، به ندرت اســتفاده می شود. هر 
مطلــبی که قرار دهیــد، کاربران یا آن را پســند می کنند و یا آن را 
ً���م��� دکمۀ ناپسند را نخواهند زد. احتمال این  نادیده می گیرند، ا��
که بازخورد واقعی از دیگران بگیریم بسیار کم است و در عوض، سیل 

بازخوردهای مثبت دروغین به سویمان روانه می شود. 
ما همچنین معمولًاً بازخوردهای صادقانه و کمی انتقادی که دریافت 
کنیم را نادیده می گیریم. به شغل ها یا نقش هایی بیندیشید که کمک 
به دیگران با بازخوردهای ســازنده بسیار اهمیت دارد، مثلًاً مدیریت 
و رهبری. پژوهش ها نشــان می دهند که کارمندان غالباًً هنگامی که 
ترفیع یا پاداش نمی‌گیرند و حتی موقعی که اخراج می شوند، دچار 
تعجّّب می شوند. از ســوی دیگر، مدیران و رهبران نیز بازخوردهای 
منفی را نادیده می گیرند زیرا آن ها نوعاًً آدم های انتقادپذیری نیستند 
و ترجیح می دهند اطرافشــان را با افراد تملّقّ گو پر کنند. هر چه شما 
به عنوان مدیر، حرف های خوشــایند بیشــتری به کارمندانتان بزنید، 

می توانید انتظار حرف های خوشایندی از جانب آن ها داشته باشید. 
در نتیجه، به همین خاطر است که می شنویم نباید نگران آنچه دیگران 
دربــارۀ ما فکــر می کنند باشیم و اگر فکــر می کنیم که هیچ عیب و 
نقصی نداریم، احتمالًاً همین طور اســت. مــا در ذهن خود قهرمانیم. 
عصر هوش مصنوعی این امکان را برایمان فراهم ســاخته اســت که 
بتوانیم اتاق هــای پژواکی ایجاد کنیم کــه در آن، حتی بدیهی ترین 
و بی معنی تریــن اظهارنظرهایمان نیز تأیید و ســتوده شــوند و ما به 
خاطر رفتار خودمحورانه و نمایش وســواس های خودپسندانه و نشان 
دادن تصویــری غیرواقعی از خود، مورد تحسین و تمجید قرار گیریم. 
بهترین روش برای به دست آوردن طرفدار و دنبال کننده8 این است که 
بزرگ ترین خودتان شوید. حتی پدر و مادرهایمان نیز چنین تصویری 
از ما در ذهن نداشتند، هر چند آن ها نیز مطمئناًً مسئولیّّت خود را در 

افزایش خودبزرگ بینی ما داشته اند. 
پژوهش های علمی نشان می دهند که افرادی که عملکرد میان فردی 
مؤثر و درک دقیقی از خصوصیات خود دارند، راحت تر پذیرای نظرات 
دیگران هســتند و این برخلاف این ایده اســت که مــا باید خودمان 
باشیــم و نظر دیگران را دربارۀ خودمان نادیده بگیریم. توانایی عرضۀ 
خود به روش های زیرکانۀ راهبردی و سیاســت مدارانه، در واقع برای 
پیشــرفت در هر حرفه ای ضرورت دارد. آن ها که نگران آنچه دیگران 
در موردشــان فکر می کنند نیستند، به ندرت نگاه مثبت دیگران را به 
دست می آورند. مطالعات علمی نشان داده‌اند که افراد موفّّق، بسیار 
نگران نام و آوازۀ خود هستند و عمیقاًً مراقب نشان دادن خود بر یک 
قالب مطلوب اجتماعی می باشــند. هنگامی که از ملاقات حضوری با 
همکاران و مشــتریان خود لذّّت می بریم، بــه دیگران اجازه می دهیم 
که برداشــتی از ما بر پایۀ حضور فیزیکی مان در یک فضای سه بعدی 
7- dislike
8- follower
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به دست آورند. 
مشــکل اینجاســت که گزینۀ دیگر نیز زیاد جالب نیســت. اگر خود 
ســخت ترین منتقد خــود باشید و اقدامات خــود را از درون لنز یک 
مطالبه گــر و کمال گرا مورد داوری قرار دهید، این درســت برعکس 
کاری است که هر کسی حتی اگر کمی به لذّّت بردن از زندگی علاقه 

داشته باشد، انجام می دهد. 
و با وجودی که خودآگاهی، پیشــران لازمی بریا رشــد مؤثر شخصی 
ً�������������م���������������� محتمل است که فردی  اســت، ا��
دارای خودآگاهی و ســطح عمیقی از درک خود ولی در عین حال از 

نظر ظرفیت روانی، رشد نیافته باشد. 

اخلاقیّّات انسانی در عصر هوش مصنوعی
بسیــاری از بحث هایی که پیرامون هوش مصنوعی مطرح می شــود، 
برجنبه های اخلاقی تمرکز دارد و متداول ترین فرضیات این است که 
ماشین ها یا از کنترل خارج می شوند و علیه ما عمل می کنند- احتمالًاً 
به دلیل آن که آن ها در بهترین حالت فاقد حس مســئولیت اخلاقی 
و در بدتریــن حالت غیراخلاقی هســتند- و یا بدتریــن ویژگی های 
شــخصیتی ما را بازتولید و تکرار می کنند )از بین دو گزینه، این یکی 
بهترین حالت اســت(. این هراس ها غالباًً بر پایۀ این فرض اســت که 
چون انسان ها هوش مصنوعی را براساس اصول اخلاقی انسانی ایجاد 
کرده انــد، بنا به تعریف، رفتار نادرســت یا اشــتباه انجام می دهد. امّّا 
طبیعت انسان، بجز ظرفیت های شرورانه، دربردارندۀ بسیاری چیزهای 
دیگر هم هست و از آنجا که هوش مصنوعی می تواند عناصر گزینشی 
را از بین رفتارهای انسانی برای تقلید برگزیند- تقلید برخی و اجتناب 
از برخی دیگر- دست کم این توانایی بالقوّّه را داراست که به بازتولید و 
نوآفرینی اعمال خیرخواهانه و اخلاقی انسان ها و یا حتی کامل کردن 

آن ها بپردازد. 
مســئلۀ جنبه های اخلاقی هوش مصنوعی، مسئلۀ پیچیده ای است به 
خاطــر این که ماشین ها از انجام عمــل اخلاقی یا غیراخلاقی ناتوان 
هســتند، مگر طبق استانداردهای انســانی. به عبارت دیگر، قضاوت 
دربــارۀ خصوصیات اخلاقی هــوش مصنوعی، مثل قضــاوت دربارۀ 
خصوصیّّات اخلاقی یک ســگ اســت: یک برآورد انسان انگارانه، مگر 
نیّّت مــان قضاوت دربارۀ خصوصیّّات اخلاقی صاحبان ســگ باشــد. 
انسان ها مسائل اخلاقی را برحسب رفتارهای خود و دیگران، از جمله 
ماشین ها، تعریف می کنند. بنابراین، هنگامی که به تصمیمات گرفته 
شده توســط ماشین ها نگاه می کنیم و چنانچه همراستا با ارزش های 
انســانی خود ما نباشند آن ها را تأیید نمی کنیم، در واقع عمدتاًً رفتار 

انسان هایی را که ماشین ها را برنامه ریزی کرده اند قضاوت می کنیم. 
مسائل اخلاقی همیشه به انســان ها برمی گردد، حتی اگر رفتار مورد 
نظر به طور خودکار توســط ماشین ها تولید شده باشد و یا در نتیجۀ 
خطاهایی باشــد که ماشین هایی که رفتار انسان ها را تقلید می کنند، 
ناخواســته یاد گرفته باشــند. بنیادهای اصول اخلاقی به انســان ها 

برمی گردد زیرا ما همواره از دیدگاه انسانی چیزها را مورد بررسی قرار 
می دهیم. بدین معنا، داستان های هولناک دربارۀ نابود کردن انسان ها 
توسط هوش مصنوعی به دلیل تعارض ما با اهداف آن ها، مثال خوبی 
از غیراخلاقی یا بدسرشــت بودن هوش مصنوعی نیست، بلکه نشانۀ 
مصمّّم بودن و پشــتکار آن هاســت. برای مثال، فــرض کنید هوش 
مصنوعی را برای تولید هر چه بیشــتر گیرۀ کاغذ برنامه ریزی کنیم و 
هوش مصنوعی یاد بگیرد که برای دستیابی به این هدف، باید منابعی 
را تحت کنترل بگیرد که نهایتاًً به نابودی انسان ها خواهد انجامید، یا 
مستقیماًً انسان ها را به خاطر تداخلی که با هدفش دارند از بین ببرد. 
این مثال، با فرض این که واقعاًً به هدفش برســد، نشــان دهندۀ عدم 
همدلی یا همدردی اخلاقی هوش مصنوعی نیست بلکه اَبََرَقدرتی آن 
را می رساند. از دیدگاه اخلاقی، نزدیک ترین معادل انسانی آن می تواند 
نابود کردن برخی حیوان های خاص به دلیل خوشــمزه بودن گوشت 
آن ها یا هدف های خوبی برای شــکار بودن، یا نابود کردن کرۀ زمین 
ِ���������������ذ������������������ حضوری یا خنک  به خاطر ل��

کردن دفاترمان با دستگاه های تهویۀ هوا باشد. 
هنــگامی که ماشین ها را برای بازتولید یا تکرار تصمیم های انســانی 
طراحی یا برنامه ریزی کنیم، مخاطرات از این هم بیشــتر اســت. در 
اینجا دوباره، اخلاقی بــودن یا غیراخلاقی بودن هوش مصنوعی مثل 
همین مســئله در مورد سگ است. شما می توانید سگتان را به خاطر 
انجام بعضی کارها مثل انتظار صبورانه برای غذایش، نوازش و به خاطر 
بعضی کارهای دیگــر مثل کثیف کردن اتاق نشیمن، تنبیه کنید. امّّا 
نمی توانیم به سگ به خاطر رعایت نکردن کارهایی که یادش داده ایم 
اتهام غیراخلاقی بودن بزنیم. اگر ســگ را طوری تربیت کنیم که به 
افراد سفیدپوست حمله کند، در این صورت مطمئناًً این سگ نیست 
که عمل غیراخلاقی انجام می دهد اگر به جای آن یک ســگ روبات، 
مثل Aibo ســونی، داشته باشید، انتظار دارید که با رفتارهای خاصی 
برنامه ریزی شــده باشد، امّّا افزون بر آن ها یادخواهد گرفت که خود را 
با اخلاقیات شخصی شما وفق دهد و استانداردهای اخلاقی شما را به 
برنامه ریزی های قبلی خــود ملحق کند. به همین ترتیب، هر فناوری 
دیگر نیز می تواند بســته به نیّّت و اخلاقیات انســان ها و پارامترهای 
اخلاقی که بــرای داوری آن ها به کار می بریم، مورد اســتفادۀ خوب 
یا بد قرار گیرد. اگر در مثــال آخرالزّّمانی گیرۀ کاغذ، نتایج فاجعه بار 
به دلیل پیامدهای پیش بینی نشــدۀ برنامه ریزی روبات روی دهد، این 
بیشــتر به خاطر نادانی انسان اســت تا اخلاقیات انسان، چه برسد به 

هوش مصنوعی. 
ژنگان شناسی9 شخصی و شرکت 23andMe را که از روی آب دهان 
انســان، تطابق های ژنی و تاریخچۀ پزشــکی او را به دست می آورد، 
در نظر بگیرید. مشخّّص شــدن تاریخچۀ ژن شــناختی برای بسیاری 
از افراد، ترســناک و ناخوشــایند اســت و این نه به خاطر انتســاب 
بــه نژاد یا قومیّّت خــاص، بلکه به این خاطر اســت که کاربردهای 

9- genomics
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امکان پذیــر متفاوتی برای این روش وجود دارد که احتمالًاً در نگرش 
آنان بــه اخلاقیات تفــاوت وجــود دارد. ا��ُ�����������م���������عد 
اخلاقی، می توانیم به داروهای شخصی ســازی شــده ای برای درمان 
مؤثــر بیماری های ارثی بیندیشیم. بخصوص، فناوری مورد اســتفادۀ 
23andMe- ژن نمودیِِ چند شکلی های تک نوکلئوتیدی10- می تواند 
برای درمان مناسب سازی شده و هدفمند بیماری های نادر ژنگانی به 

کمک بیماران آید. 
کاربــرد ژنگان شــناسی شــخصی در صنعــت بیمۀ خــودرو، یعنی 
مناسب ســازی طرحی که برای شــما در نظر گرفته می شود برحسب 
شــخصیّّت و ویژگی های شما، شــاید کمتر اخلاقی باشــد امّّا هنوز 
غیراخلاقی نیســت. برای مثــال، ویژگی هایی مانند وظیفه شــناسی، 
وجدان مندی، خویشــتنداری و خطرپذیــری بی پروا، تا حدّّی ژنگانی 
هستند و تفاوت های فردی در سبک و عملکرد رانندگی را پیشگویی 
می کننــد. یکی از دلایلی که زنان کمتــر در تصادفات جاده ای نقش 
دارند و حق بیمۀ آن ها باید کمتر از مردان در نظر گرفته شــود، این 
اســت که از نقطه نظر شــخصیتی، وجدان مندتر و کمتر خطرپذیرند. 
مخالفت با هر نوع تفکیک احتمالی یا شخصی سازی تصادفی به معنی 
یارانــه دادن رانندگانی که مطمئن تر و ایمن تــر رانندگی می کنند به 
همتاهای خطرپذیرترشــان است که شــاید منصفانه نباشد. به علاوه، 
از آنجا که شــخصیت بر الگوهــای رانندگی تأثیــر می گذارد، دادن 
بازخورد به رانندگان دربارۀ شخصیتشــان می تواند به آن ها در تنظیم 
رفتارشــان در جهت تصحیح عادت های بد و جلوگیری از گرایش های 
پرخطــر کمک کند. ســنجش نحوۀ رانندگی افــراد، به ویژه هنگامی 
که گرایش های پیش فرضشــان را بهبود می بخشــند، نهایتاًً به ابطال 

پیشگویی های ژنگانی اوّّلیه و افزایش انصاف و دقّّت می انجامد. 
حــتی کاربردهای بحث انگیز هوش مصنــوعی می تواند به هدف های 
کاملًاً متفاوتی در جهت بهبــود پیامدهای اخلاقی، تغییر مسیر داده 
شــود. برای مثال، هنگامی که یک الگوریتم فیســبوک آموزش داده 
می شــود تا افراد را به خاطــر داده‌های انتخــابی و الگوهای رفتاری 
شخصی، به عنوان کسانی که گرایش سیاسی خاصی ندارند شناسایی 
کند، ممکن است هدفش آگاهی دادن یا گمراه کردن یا تشویق آن ها 
بــه راهی دادن به این یا آن نامزد انتخابات و یا اصلًاً شــرکت نکردن 
در انتخابات باشد. این که آن رأی دهندگان بالقّّوه تحت بمباران اخبار 
جعلی قرار داده می شوند و یا خدمات دیگر شرکت »کمبریج آنالیتیکا« 
شــامل طیف وسیعی از روش های غیرمرتبط با هوش مصنوعی مانند 
اختلاس و رشــوه خواری و در قاب قراردادن عکس سیاســت مداران 
با روسپی هاســت، این شرکت را آشــکارا اخلاقی نمی کند. همچنین 
اگر فیسبوک محرمانگی یا ناشــناس بودن داده ها را از طریق فروش 
داده های شــخصی به طرف های دیگر نقض کند، موضوعی اســت که 
قوانی و مقررات موجود، نوعاًً انســان ها را به جای الگوریتم های هدف 
قرار می دهند. به طور خلاصه، بیشترین کاری که الگوریتم ها می تواند 

10- Single nucleotide polymorphism genotyping

بکنند، چه برای فیسبوک، 23andMe یا کمبریج آنالیتیکا، شناسایی 
الگوها در داده هاست: افرادی که کار x را انجام می دهند یا x را دارند، 
احتمال بیشــتری دارد که کار y را انجام دهند یا y را داشــته باشند، 

بدون داوری در مورد این که برایشان خوب است یا بد. 
می توانید اطمینان داشــته باشید که ابزارهای هوش مصنوعی که در 
هدف گیری سیاسی به کار می روند، از نظر سیاسی حتی از ســوئیس 
هــم بی طرف ترند. حــتی چنانچه هوش مصنــوعی در تعیین نتیجۀ 
نظرخــواهی برگزیت )خــروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا. م.( در ســال 
2016 و انتخــاب ترامپ نقش بازی کرده باشــد، برای الگوریتم های 
به کار گرفته شــده، برگزیت و ترامپ اهمیتی نداشته است، حداقل به 
این دلیل که آن ها درک واقعی از این موضوع نداشــتند- شــاید مثل 
بسیاری از انســان ها که در این رأی گیری ها شرکت کردند. بخشی از 
اتهامــات و واکنش های تندی که در مورد مــداخلات الگوریتمی در 
نظرخواهی برگزیت و انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا به عمل آمد 
توسط منتقدینی بود که نتایج به دست آمده را برنمی تافتند و آن را در 
یک انتخابات مردم سالارانه، اخلاقی نمی دانستند. من به عنوان کسی 
که اقامت دوگانۀ آمریکا و انگلســتان را دارم، بخشی از آن گروه بودم 
ـّا این واقعیّّت را می پذیرم که در حدود 50 درصد رأی دهندگان در  ام�

هر دو انتخابات، با من هم عقیده نبودند. 
الگوریتم ها یک تهدید هســتند. هر کاربرد دیگر هوش مصنوعی هم 
همین طــور. اگر از فناوری برای اســتاندارد کردن یــا خودکارکردن 
ناعادلانه یا غیراخلاقی فرایندها استفاده کنید، باعث افزایش نابرابری، 
اگر نگوئیم خودکارکردن آن، می شــوید. ایــن اتفاق هنگامی می افتد 
که امتیازات اعتباری برای کسی محســوب نمی شــود زیرا معیارهای 
خاصی را برآورده نمی کنند، یا هنگامی که الگوریتم های بیمه به دلیل 
خطاهای احتمالاتی در محاسباتشــان، مردم را بدون پوشش بیمه ای 

می گذارند. 
بدون درک از معنی اخلاقیات، اخلاقی بودن دشــوار اســت، هر چند 
البته یک نفر ممکن اســت بــه طور تصادفی اخلاقی باشــد، به ویژه 
هنــگامی که درکی از غیراخلاقی بودن هم نداشــته باشید. بحث در 
مورد جنبه های اخلاقی معمولًاً نیم نگاهی به مســایل قانونی دارد که 
آن هم واضح اســت که به عنوان راهنمــای اخلاقی، کامل و بی نقص 
نیست. برای مثال، در نظر بگیرید که برده داری تا پیش از سال 1865 
در آمریکا قانونی بود. یا در دهۀ 1950، فروش خانه به سیاه پوســتان 
غیرقانونی بود و رونالد ریگان در این باره گفته بود »من شخصاًً خانه ام 
را به هر کس که دوســت داشته باشــد می فروشم، امّّا منصفانه است 
که مردم این آزادی را داشــته باشند که تصمیم بگیرند به چه کسی 
خانه شــان را بفروشند.« آی این اخلاقی است؟ با استاندارهای ریگان 
شــاید کاملًاً غیراخلاقی نباشد و حتی تعجّّب آور هم باشد. یک متر و 
معیار ساده برای سنجش طبیعت اخلاقی اقداماتمان از جملۀ معروف 
کانت به دســت می آید: اگر کسی مثل شما عمل کند، چه بر سر دنیا 

می آید؟ جای بهتری می شود یا بدتر؟
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اخلاقیات، موضوع پیچیده ای اســت و هیــچ راه میانبری برای تعیین 
این که چه چیزی درست یا غلط است، بدون گشودن گفتمانی دشوار 
و احتمالًاً حل نشــدنی وجود ندارد که آن هــم در بهترین حالت به 
بن بســت تفاوت های دینی، ایدئولوژیک یــا فرهنگی می انجامد که ما 
آن را »اعتقــاد اخلاقی« می نامیم. امّّا تنها امیدی که به بهود انصاف و 
بهزیستی در تمدّّن ما وجود دارد، توافق بر سر برخی پارامترهای خاص 
است که می توانند بنیادهایی را به عنوان اصول عمل اخلاقی، قانونی و 
فرهنگی فراهم آورند. اخلاقیات به مثابه چهارچوب حکمرانی است که 
یک جامعه را جذّّاب تر و کم خطرتر از جوامع دیگر می سازد و می توان 
آن را با میزان رفاه فقیرترین و محروم ترین اعضای آن ســنجید. برای 
مثال، جامعه ای که در آن ثروتمندشــدن کسی که فقیر به دنیا آمده 
تقریباًً غیرممکن باشــد، باید از منظر اخلاقی مورد پرسش قرار گیرد، 
درست مانند جامعه ای که ثروتمندان از قدرت و سامانه های کنترل از 
طریق موقعیّّت یا امتیازشان سوء استفاده می کنند. به گفتۀ پتراکوستا 
)فیلم ساز و هنرپیشۀ برزیلی. م.( برای یک حکومت مردم سالار سخت 
است که به درستی عمل کند مگر آن که ثروتمندان تا حدّّی از جانب 

فرودستان احساس خطر کنند. 

خودآزمایی 
آیا شما سوگیری و تعصّّب دارید؟

شما در مقایسه با دیگران چقدر سوگیری دارید؟

من واقعاً دربارۀ چیزها مطمئن نیستم. •	

من از آن آدم‌هایی هستم که همه چیز را سیاه یا سفید می‌بینم. •	
من هنگامی که تصمیمات سریع می‌گیرم در بهترین حالتم هستم. •	
من آدمی کاملًا شهودی هستم. •	
اغلب دوستانم گرایش سیاسی مشابهی با من دارند. •	
من ممکن اســت سوگیری‌هایی داشته باشم، امّا میزان آن کمتر از •	

متوسط دیگران است. 
مــن می‌توانم افراد را مانند یک کتــاب بخوانم )یعنی بدون آن که •	

کلمه‌ای بر زنان بیاورند، می‌دانم چه می‌خواهند بگویند.(
من هرگز تحت تأثیر اخبار جعلی قرار نگرفته‌ام. •	
تصمیم‌گیری‌های من همیشه منطقی و عقلانی بوده است.•	
مهم است که با کسانی کار کنیم که به ارزش‌های مشترکی پایبند •	

باشیم. 

به هر جمله ای که با آن موافقید یک نمره بدهید. 
0 تا 3: شــما تا حدِِ زیادی مصون از سوگیری های متداول و تحریف 
واقعیّّت های فراگیری  که به عصر ما نفوذ کرد  هســتید )یا این، و یا 
این که شــما با موفقیت خود را فریــب داده اید و فکر می کنید که به 

طرزی باور نکردنی ذهنی باز دارید.(
4 تا 6: شــما می توانید خود را در سطح میانگین در نظر بگیرید و در 
محدوده ای که به سادگی می توانید در جهت سوگیری بیشتر یا کمتر 

تغییر مسیر دهید. 
7 تا 10: شما مشتری پر و پا قرص بُنُ سازه های رسانه های اجتماعی و 
نماد فرهنگی عصر هوش مصنوعی هســتید، به ویژه اگر این امتیاز بالا 

شما را شگفت زده کند. 
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اکتساب آماری دانش
علیرضا خلیلیان، استادیار مهندسی نرم‌افزار و مدیر مرکز رشد و نوآفرینی دانشگاه

0000-0002-4079-703X :شناساُ ةرُکید akhalilian@gmail.com، :رایانشانی

ما غرق در اطلاعات و تشنة دانش هستیم.
»رادِِفِِد دی. روجِِز«1

هیــچ تفسیری راســتین از چیزها وجــود ندارد. تفسیــر تنها موتور 
محرکه ای اســت در خدمت درک بشر. ارزش تفسیر در این است که 
به دیگران کمک می کند به طرزی مؤثر راجع به ایده ها اندیشه کنند. 
»آندریاس بویا«2

این آماردانان خونســرد و بی ســروصدا دنیای ما را دگرگون کرده اند، 
نه تنها با کشــف حقایق نوین یا پیشــرفت های فنی، بلکه با دگرگون 

ساختن شیوة استدلال، آزمایش و شکل دهی به نظراتمان.
»یانهََ کِِنگ«3

مقدمه
خوشــحال هســتیم که توفیق یافتیم تــا نُهُمین بخــش از معرفی 
کتاب های جدید رشــته رایانش را در این شماره از گزارش کامپیوتر 
ارائه نماییم. موضوع آن اکتساب آماری دانش4 و کاربردهای آن است. 
دانشمندان و مهندسان با مسائلی در رشته های علمی، فنی و صنعتی 
مواجه می شــوند که برای حل آنها از فنــون آماری کمک می گیرند. 
حجم داده هایی که پیشتر در این گونه مسائل وجود داشت زیاد نبود. 
اما عصر شــبکه های اجتماعی و زندگی رایانشی داده هایی در مقیاس 
1- Rutherford D. Rogers
2- Andreas Buja
3- Ian Hacking
4- معادل انگلیسی آن استاتیستیکال لرنینگ بوده است که به ظاهر یادگیری آماری ترجمه می شود. اما معنای 
معمول یادگیری، فراگیری و آموختن علم و فن و درس است و در اینجا منظور از لرنینگ این است که داده ها 
را پردازش کنیم تا معنایی در ســطوح بالاتر از آنها اســتخراج نماییم. بنابراین برای جلوگیری از ابهام و افزایش 

دقت و استقلال معنایی، از معادل اکتساب دانش برای لرنینگ استفاده کرده ایم.

ترابایت، زتابایت و یوتابایت پیش روی ما گذاشــته اســت. مسائلی که 
در ذخیره ســازی، سازمان دهی و کاوش در داده ها ایجاد شد به شاخه 
فنی به نام داده کاوی و انبار داده ها منجر شد. مسائل آماری و رایانشی 
در زیست شناسی و پزشکی شاخه فنی به نام زیست داده ورزی را پدید 
آورد و مشــابه اینها شــاخه های فنی دیگری نیز ایجاد شدند. خلاصه 
اینکه آماردان باید این حجم سترگ داده ها را معنی و تفسیر می کرد: 
اســتخراج الگوها و رََوندهای اساسی و عمده از داده ها و اینکه بفهمیم 
از این همه داده ها چه پیامی می  توان دریافت. رایانش دانان و آماردانان 

آن را »اکتساب دانش از داده ها«5 می نامند. 
سپس این ماجرای علمی اکتســاب دانش از داده ها مسائل زیادی را 
پدید آورد و حل آنها موجب پیشــرفت و دگرگونی اســاسی در علوم 
آماری و طراحی و توســعه فنون بسیاری شــد. البته چون محاسبه و 
پردازش رکن اساسی فنون آماری نوپدید بوده است، بیشتر این فنون 
را مهندســان و رایانش دانان و رایانــش کاران به وجود آوردند. اکنون 
پس از ســپری شدن کمابیش ســه دهه از خلق فنونی برای اکتساب 
دانش از داده ها، کتاب های متعددی توســط پیشگامان و متخصصان 
این شاخه های علمی تدوین شده است که برخی از آنها به عنوان متن 
درسی مرجع در دانشــگاه های معتبر بین المللی تدریس می شود. در 
این مقاله ســه مورد از این کتاب های درسی مرجع که گروه مشترکی 
از نویســندگان آنها را تألیف کرده اند و بن مایه های مشترکی دارند را 
کوتاهانه معرفی می کنیم. ابتدا با گروه نویســندگان آشنا می شویم و 

سپس کتاب ها را مرور می کنیم.

5- Statistical learning
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گروه نویسندگان
همه نویسندگانی که در نگارش کتاب ها سهیم بوده اند عبارت اند از: 

	1 ترِِوِر هِیْسْتی6.
	2 رابرِت تیبشیرانی7.
	3 جِروم فریدمِن8.
	4 گَرِت جِیمز9.
	5 دَنیِیلا ویتِن10.
	6 جُنِتِن تیِلر11ِ.

ترور هیســتی12 اســتادْْتمام علوم ریــاضی، آمار و علــوم داده های 
زیست پزشــکی و رایانش دان در دانشگاه اِسِــتََنفورد و آزمایشگاه های 
اِیِ تیاَنَدتی بِلِ اســت. رابرت تیبشیرانی13 استادْْتمام آمار و نیز علوم 
داده های زیست پزشــکی در دانشگاه اســتنفورد است. او مبدع روش 
لاســو14 و متخصص در تجزیه تحلیل داده های ژنگان شناسی15 است. 
جروم فریدمن16 دانش آموختة رشتة فیزیک ذرات پرانرژی و استادْْتمام 
رشــته آمار دانشگاه استنفورد است و به خاطر نوآوری هایش در آمار و 
داده کاوی شهرت دارد. گرت جیمز17 اســتادْْتمام علوم و عملیات در 
داده ها در دانشــکدة بازرگانی گوی‌سوئِتِا در دانشگاه اِمِِِری18 در شهر 
آتلانتای ایالت جورجیا در آمریکا است. دنییلا ویتن19 استادْْتمام آمارِِ 
ریاضی در دانشگاه واشینگتن است و پژوهش های او معطوف بر کاربرد 
یادگیری ماشینی برای درک ودریافت داده های پُرُســویگان20 اســت. 
جنتن تیلر21 اســتادتمام آمار در دانشگاه استنفورد است و زمینه های 
پژوهــشی او فرایندهای اتفاقی، فرایندهــای گاوسی و تجزیه وتحلیل 
توالی پروتئین ویروس هاست. شــکل 1 نگاره های نویسندگان 1 تا 6 

را نشان می دهد. 

6- Trevor Hastie
7- Robert Tibshirani
8- Jerome Friedman
9- Gareth James
10- Daniela Witten
11- Jonathan Taylor
12- https://statistics.stanford.edu/people/trevor-j-hastie
13- https://statistics.stanford.edu/people/robert-tibshirani
14- Lasso
15- Genomics
16- https://statistics.stanford.edu/people/jerome-h-friedman
17- https://www.garethmjames.com
18- Emory University’s Goizueta Business School
19- https://www.danielawitten.com
20- High-Dimensional Data
21- https://jtaylor.su.domains

شکل 1: نگار ةنویسندگان 1 تا 3 ردیف بالا به‌ترتیب از راست به چپ و 
نویسندگان 4 تا 6 ردیف پایین به‌ترتیب از راست به چپ

وبگاه گوگل اســکالر در این زمان یعنی بین ساعت 17:33 تا 17:44 
مورخ 14 فروردین 1404 تعداد استنادهای ترور هیستی را 396،495 
با شــاخص اِچِ 159، تعداد استنادها و شــاخص اِچِ رابرت تیبشیرانی 
را به ترتیب 534،116 و 189، تعداد اســتنادها و شــاخص اچ جروم 
فریدمن را به ترتیب 347،250 و 105، تعداد اســتنادها و شــاخص 
اچ گرت جیمز را به ترتیب 36،408 و 33، تعداد اســتنادها و شاخص 
اچ دنییلا ویتن را به ترتیــب 54،841 و 59 و برای جنتن تیلر تعداد 

استنادها و شاخص اچ را به ترتیب 30،522 و 69 نشان می دهد. 
در بخش های بعدی ســه کتاب تألیف شده توســط نویسندگانی که 

معرفی کردیم را مرور می کنیم.

عناصر اکتساب آماری دانش؛ داده کاوی، استنتاج و پیش بینی
کتاب عناصر اکتســاب آماری دانش ]1[ اولین بار در ســال 2001 
و ویراســت دوم آن در ســال 2009 منتشر شــد. این کتاب متنی 
تخصصی دارد و از ریاضیاتی کمابیش پیشــرفته اســتفاده می کند 
و از این رو مناســب دوره ها و دانشــجویان تحصیلات تکمیلی است. 
ویراست اول کتاب 14 فصل داشته است و 4 فصل دیگر در ویراست 
دوم به آن افزوده شــده است. شــکل 2 نگارة ویراست دوم کتاب را 

نشان می دهد. 

شکل 2: نگار ةجلد کتابِِ عناصر اکتساب آماری دانش

فصل های ویراســت دوم عبارت انــد از: مقدمه، مروری بر اکتســاب 
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بانظارت22 دانش، روش های خطیِِ بــرای وایازش23، روش های خطی 
برای رده بندی، گســترش و تعادلگری24 پایه، روش های هموارسازی 
هسته، ســنجش و انتخاب مدل، اســتنتاج و یافتن حد میانی مدل، 
درخت هــا و مدل هــای افزایــشی و روش های مرتبــط، درخت های 
افزایشی و توان افزایی، شــبکه های عصبی، ماشین های بردار پشتیبان 
و توابــع انعطاف پذیــرِِ مبی�ـّن25، نزدیک ترین همســایه و روش های 
پیش نمون سازی، اکتساب بدون نظارت26 دانش، جنگل های بختی27، 
اکتســاب دانش با عملکرد جمعی28، مدل های گــرافی غیرجهت دار، 

مسائل پُرُسویگان.

مقدمه ای بر اکتســاب آماری دانش و کاربردهــای آن در آر و 
پایتون

کتاب عناصر اکتســاب آماری دانش بعد از ســال ها عرضه محبوبیت 
زیادی پیدا کرد. اما این کتاب برای افرادی مناسب است که معلومات 
کافی در ریاضیات پیشرفته داشته باشند. از آنجائی که حجم داده های 
رایانشیِِ تولیدشده چندین مرتبة بزرگی بیشتر شده و اکتساب آماری 
دانش نیز ضروری تر شــده اســت، کتابی لازم بود کــه مفاهیم را در 
سطحی گسترده تر ولی ساده تر بیان کند. به همین دلیل کتاب دیگری 
به نام مقدمه ای بر اکتســاب آماری دانش و کاربردهای آن در آر ]2[ 
در سال 2021 منتشر شد. هدف این کتاب تمرکز بیشتر بر کاربردها 
و کاســتن از جزئیات ریاضی است. از این رو هر فصل مطالبی در مورد 
شیوة پیاده ســازی روش های اکتســاب آماری دانش در زبان و بستة 
محبوب نرم افزاریِِ آر ارائه کرده است. به این ترتیب خواننده تجربه ای 

عملی و ملموس از کارکرد فنون پیدا می کند. 
این کتاب برای دانشــجویان سال آخر کارشناسی یا کارشناسی ارشد 
آمار یا سایر رشته هایی که نیاز به ابزارهای اکتساب آماری دانش برای 
تجزیه وتحلیل داده های خود دارند مناســب اســت و می تواند در دو 

نیمسال تحصیلی ارائه شود. 
در ســال های اخیر زبان پایتون نیز برای پردازش و پیاده سازی علوم 
داده هــا محبوبیــت و رواج زیــادی پیدا کرده اســت. به همین دلیل 
نویســندگان کتاب دیگری ]3[ در ســال 2023 منتشــر کردند که 
محتوای آن درســت مانند کتاب پیشین ]2[ اســت با این تفاوت که 
مثال هــا به جای زبان آر در پایتون کدنویسی شــده اند. این دو کتاب 
اخیر هرکدام از 13 فصل تشــکیل شده اند. شکل 3 نگارة جلد این دو 

کتاب را نشان می دهد. 
22- بانظارت معنای ســوپروایزد است اما به نظر ترجمه برازنده ای برای این واژه فنی در این حوزه نیست. فنون 
ســوپروایزد آنهایی هستند که هدفشــان پیش بینی مقدار کمیت برآمد )خروجی( براســاس مقدار  تعدادی از 
کمیت های ورودی اســت. پس کمیت برآمد و مقدار آن رکن اصلی داده های آموزشی هستند. از این رو می توان 

سوپروایزد را »برآمدمند، برآمدپی، برآمدگرا یا برآمدنگر« نیز ترجمه کرد. 
23- Regression
24- Regularization
25- Discriminant
26- هدف این فنون توصیف روابط و الگوهای بین کمیت های ورودی است و هیچ کمیت برآمدی وجود ندارد.
27- Random Forests
28- آنچــه که از در نظــر گرفتن اثر کلی یا عملکرد همة اجزای چیزی حاصل شــود. رأی جمعی یا میانگین 

مقادیر نمونه هایی از اثر کلی هستند. 

شکل 3: نگار ةجلد کتاب مقدمه‌ای بر اکتساب آماری دانش و کاربردهای آن 
در آر )سمت راست( و کاربردهای آن در پایتون )سمت چپ(

مراجع
1.	Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J., (2009). The elements of 

statistical learning: data mining, inference and prediction, 2nd 
Edition, Springer New York, NY.

2.	James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An In-
troduction to Statistical Learning with Applications in R, 2nd Edi-
tion, Springer New York, NY.

3.	James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R. & Taylor, J. 
(2023). An Introduction to Statistical Learning with Applications 
in Python, Springer New York, NY.

اعضای هیئت مدیرۀ انجمن 

-آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ )رئیس هیئت مدیره( 

-آقای دکتر اسلام ناظمی ) نایب رئیس هیئت مدیره( 

-آقای مهندس محمدحسن محوری ) خزانه‌دار( 

-آقای مهندس علی آذرکار ) دبیر( 

-آقای سیدابراهیم ابطحی ) عضو اصلی( 

-آقای دکتر محمد گنج تابش )عضو علی‌البدل( 

-آقای دکتر شمس‌اله قنبری ) عضو علی‌البدل( 
 

سرپرستان گروه‌های تخصصی انجمن 
1-گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات -

 آقای مهندس حمید گردش 

2-گروه تخصصی امنیت سایبری- خانم مهشید دولت مدلی 

4-گروه تخصصی معماری سازمانی-آقای مهندس رضا کرمی

‌5-ــگروه تخــصصی محاــسبات وـ ـسامانه‌های توزــیعـ ـشده-

آقای دکتر شمس‌اله قنبری 

6-گروه تخصصی زنجیره‏های بلوکی-آقای دکتر شمس‌اله قنبری

7- گروه تخصصی برنامه ریزی منابع سازمان- آقای مهندس سعید امامی
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زنگ تفریح

- من عاشق کامپیوترم هستم، چون دوستام توی اون زندگی می کنن

- کامپیوتر توی شــطرنج منو برد، امّّا من توی کیک بوکسینگ تلافی 
کردم!

- معلّّم خطاب به شــاگردان: به خاطر پیشــرفت های فنی اخیر، هر 
چیــزی که من تا حالا راجع به کامپیوتر یادتون دادم، دیگه درســت 

نیست!

- هرکسی فکر می کند" حق همیشــه با مشتری است" هیچوقت در 
بخش پشتیبانی فنّّی کار نکرده است.

- رمز عبورتون را بگذارید 2444666668888888
 اونوقت هرکی ازتون پرسید رمز عبورتون چیه بهش بگید 12345678

- کامپیوتــرم برای 5 دقیقه کار نمی کرد. توی این فاصله پدر و مادرم 
را ملاقات کردم. آدمای خوبی هستن.

- وقتی مردم، دلم می خواد سنگ قبرم wifi داشته باشد. این جوری 
آدما بیشتر به دیدنم میان!

- هیچ جایی مثل 127.0.0.1 نمیشه.

- می دونید چرا دکترا وقتی کامپیوتر مریض میشه براش آنتی بیوتیک 
تجویز نمی کنن؟

چون آنتی بیوتیک روی ویروس تأثیری ندارد.

نقل قول
 هرکی گفته تعریف"حماقت" اینه که آدم یک کار را بارها تکرار کند 
و انتظار نتیجۀ متفاوتی داشــته باشد، معلومه که تا حالا کامپیوترش 

را ریبوت نکرده.
ویلیام پترسون

برنامه نویس در زندان

فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي 
برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته 

سازمانيسازماني

آریانا پرداز آینده 

آسان سازان ستاره نوین

ارمغان پارس پرداز

رستاک سامانه ویرا

پرنده های هدایت پذیر از دور

پارس تصمیم

پردازش موازي سامان

پوپک سیستم پارت

توسعه یکپارچه ایلیا 

توسعه سامانه هاي مدیریت برید

چارگون

سبز داده افزار

سبز افزار پرگاس

سیستم هاي اطلاعات مدیریت شرق رایا

سورن سامانه مدیریت هوشمند

پرسیس  پردازان  داده  شرکت 
پویا 

گروه نرم افزاري پیوست

گلرنگ سیستم 

فرابوم کسب و کاری نو آوری باز

فناوری اطلاعات آرادپرداز اسپادانا

فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد 
آریان )فناپ(

داده ورزي فرادیس البرز

نماتک ایرانیان

مدیریت سیستم های دیجیتال 

مهندسي نرم افزاري رایورز

مبنا داده ارتباط شبکه                            

داده پردازی نیلرام مانا

گروه مشاورین ورانگر نوین

گام الکترونیک

هورماه رابین خاور

تحول هوشمند ایلیا

تحول هوشمند ایلیا

اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي 
كاربرديكاربردي

آدرین ارتباط حامي         

ارقام نگار اندیشه 

ابرکاکیا رایانه                                   

ارتباطات جاده اي دیجیتال آسمان

اطمینان فناوری امید

شرکت پارسا نواوران سامان ایرانیان

اطلاع رساني پیوند داده ها

 

  

  

  

  

ابع

 

  ربدار

  ربدار

ه رزيي نما
  ان

 فزار

 فزار

رهبه

رهبهي

مانربه
اسزما

رنم اف سه

رنم افد

 

  ي

اهي رطح ت
  

 رفاريگ 
  د

اپرس رهم ن

نويپد يناس
  

اميشرني

يريدمت
صيتعن

رومنهد
اساپراگد

آورانون

ر الاطع
اه داده

 
 

آریانا پرداز آینده )آریا(

پیک عصرنوین تجارت مجازی

پیشرو تجارت سازان کارا

بهسازان ملت

پیشگامان فن آور هوداد

پیشتازان سیب طلایی

پیشرو نگاه زرین
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فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي 
برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته 

سازمانيسازماني

آریانا پرداز آینده 

آسان سازان ستاره نوین

ارمغان پارس پرداز

رستاک سامانه ویرا

پرنده های هدایت پذیر از دور

پارس تصمیم

پردازش موازي سامان

پوپک سیستم پارت

توسعه یکپارچه ایلیا 

توسعه سامانه هاي مدیریت برید

چارگون

سبز داده افزار

سبز افزار پرگاس

سیستم هاي اطلاعات مدیریت شرق رایا

سورن سامانه مدیریت هوشمند

پرسیس  پردازان  داده  شرکت 
پویا 

گروه نرم افزاري پیوست

گلرنگ سیستم 

فرابوم کسب و کاری نو آوری باز

فناوری اطلاعات آرادپرداز اسپادانا

فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد 
آریان )فناپ(

داده ورزي فرادیس البرز

نماتک ایرانیان

مدیریت سیستم های دیجیتال 

مهندسي نرم افزاري رایورز

مبنا داده ارتباط شبکه                            

داده پردازی نیلرام مانا

گروه مشاورین ورانگر نوین

گام الکترونیک

هورماه رابین خاور

تحول هوشمند ایلیا

تحول هوشمند ایلیا

اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي 
كاربرديكاربردي

آدرین ارتباط حامي         

ارقام نگار اندیشه 

ابرکاکیا رایانه                                   

ارتباطات جاده اي دیجیتال آسمان

اطمینان فناوری امید

شرکت پارسا نواوران سامان ایرانیان

اطلاع رساني پیوند داده ها

 

  

  

  

  

ابع

 

  ربدار

  ربدار

ه رزيي نما
  ان

 فزار

 فزار

رهبه

رهبهي

مانربه
اسزما

رنم اف سه

رنم افد

 

  ي

اهي رطح ت
  

 رفاريگ 
  د

اپرس رهم ن

نويپد يناس
  

اميشرني

يريدمت
صيتعن

رومنهد
اساپراگد

آورانون

ر الاطع
اه داده

 
 

آریانا پرداز آینده )آریا(

پیک عصرنوین تجارت مجازی

پیشرو تجارت سازان کارا

بهسازان ملت

پیشگامان فن آور هوداد

پیشتازان سیب طلایی

پیشرو نگاه زرین
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فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

پندار کوشک ایمن 

پژند الکترونیک 

پندار پاکان پاندرا

تدبیرگران توسعه انرژی اترک

توسعه فناوری اطلاعات جهان افزارنوین

تصمیم یاران بهینه سپند

خدمات مهندسی فن آوری های طیف 
گستر اطلس  طاها

داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

دانیار توسعه پایدار علوم

رایان پرتو نگار

رایانه فیدار سپاهان

سپهر اندیش حساب آسیا 

سروش رایانه ایرانیان

ســازه های اطلاعاتی و ارتباطی سامان 
پرتو گستر آریا

رگوه آومزش و ژپوشه

  

  
  مؤهسس تحقيقات اراطابتت و انفوري ااعلاطت

  

    رنم ازفار  )ديدج(اگياشن متسيس 

 

شایگان سیستم

شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها

شرکت داده پرداز ماکان سیستم دانشمند

صنایع فن آوری طراحان بهینه

طرح تجارت پردیس نیکان

هم اندیشان یگانه تک پرداز

مدیریت صنعت نکو

مهندسي راستاي دانش                                   

مهندسی راهکارآفرین آدا

)MDS( مجتمع داده ها و سیستم ها

فرادید ارتباط نیلگون

فناوري سلامت جست

همراهان سیستم گوهر

همراه الکترونیک آوای پارسی

نوین آوازه گران فرا وب 

مهندسی رز اتدیشه هوشمند

ماهان وب گستر آویژه

گروه فناوری اطلاعات آتیه ویستانگر

اعضاي حقوقي فعال در حوزه بانكي و 
بانكداري الكترونيكي

آمیتیس همتا

بهسازان ملت

پدیسار انفورماتیک ایران

پردازشگران سامان 

پردازش هوشمند هزاردستان 

پرداخت اکترونیک سداد

 ن داردي

  

  

 

  
وخداتن

  

 

ژوشه
  ن وگول

موزش و پژ
دبون

گروه آم

 

 ن

 ي

 ي

 ي

 ي

الملليبن

ارياخرباات

كنابي م

كنابي

كنابي ي

  ساپر

امتي ارنژي 
  ك

يب ااعلاطت 

مخ حقيقات

تسيسم ران

ارغواني ياس

ويسامه

اسزامن
تكامس

انفوري

تحزكرم
  

تحگليلر

 ايوپ

ي عيانص

پویا

پردازش اطلاعات مالی پارت

پایا انرژی باتاب 

پایا تراکنش هزاره سوم 

تجارت الکترونیک پارسیان کیش 

توسعه فناوری کیان پرداز زاگرس

شرکت راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا 

شرکت سکوی کسب و کار الکترونیک

شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین
 )توسن(

فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

خدمات انفورماتیک

توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن 

شرکت مهندسی آتی سازاب ایرانیان 

شبکه الکترونیکي پرداخت کارت 
)شاپرک(

الکترونیک  ارتباطات  توســعه  شرکت 
تجارت ایرانیان

شرکت صنایع الکترونیک فاران

رایانه خدمات امید

زنجیره تبادل هوشمند روشان

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

فن آوران اطلاعات آسام

فناوری اطلاعات ناواکو 

گرایش تازه کیش

گسترش فناوري هاي نوین

صنایع پرسو الکترونیک

شرکت ملی انفورماتیک

مدیریت امن الکترونیکي کاشف

اعضاي حقوقي فعال در حوزه اينترنت و پورتال ها

ارتباطات مبین نت

داده پردازان ایده شرق

داده پردازي پویاي شریف 

روند تازه 

رایا پروژه

دانش افزار نارون شریف

فرابرد داده های ایرانیان

شرکت کلید گستر بینا 
)نت بینا(

شبکه سازان باوان وب

شاهراه تجارت و فناوري ابربازار

مهندسی سازه اطلاعات سامان

هاست ایران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه شبكه و سخت افزار

آکام پردازش پارس

ارتباط داده های فراایده 

ایمن ارتباط سبز کاسپین

امین دقیق سامانه

افرا کارا نت

ابتکار کارو

افرا رابین ارتباط کوشا

ایده آل ارتباطات قرن

اوژن تدبیر پارس

اکسین ایمن نیکراد

پردازش افزار دانا

پیشه و فن آینه سان

پردازش سرو نیوان

پترو تجهیز کیان داریا

پشتیبان زیر ساخت امید

بانی رایان پرداز نو

باربن سخت افزار
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فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

پندار کوشک ایمن 

پژند الکترونیک 

پندار پاکان پاندرا

تدبیرگران توسعه انرژی اترک

توسعه فناوری اطلاعات جهان افزارنوین

تصمیم یاران بهینه سپند

خدمات مهندسی فن آوری های طیف 
گستر اطلس  طاها

داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

دانیار توسعه پایدار علوم

رایان پرتو نگار

رایانه فیدار سپاهان

سپهر اندیش حساب آسیا 

سروش رایانه ایرانیان

ســازه های اطلاعاتی و ارتباطی سامان 
پرتو گستر آریا

رگوه آومزش و ژپوشه

  

  
  مؤهسس تحقيقات اراطابتت و انفوري ااعلاطت

  

    رنم ازفار  )ديدج(اگياشن متسيس 

 

شایگان سیستم

شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها

شرکت داده پرداز ماکان سیستم دانشمند

صنایع فن آوری طراحان بهینه

طرح تجارت پردیس نیکان

هم اندیشان یگانه تک پرداز

مدیریت صنعت نکو

مهندسي راستاي دانش                                   

مهندسی راهکارآفرین آدا

)MDS( مجتمع داده ها و سیستم ها

فرادید ارتباط نیلگون

فناوري سلامت جست

همراهان سیستم گوهر

همراه الکترونیک آوای پارسی

نوین آوازه گران فرا وب 

مهندسی رز اتدیشه هوشمند

ماهان وب گستر آویژه

گروه فناوری اطلاعات آتیه ویستانگر

اعضاي حقوقي فعال در حوزه بانكي و 
بانكداري الكترونيكي

آمیتیس همتا

بهسازان ملت

پدیسار انفورماتیک ایران

پردازشگران سامان 

پردازش هوشمند هزاردستان 

پرداخت اکترونیک سداد

 ن داردي

  

  

 

  
وخداتن

  

 

ژوشه
  ن وگول

موزش و پژ
دبون

گروه آم

 

 ن

 ي

 ي

 ي

 ي

الملليبن

ارياخرباات

كنابي م

كنابي

كنابي ي

  ساپر

امتي ارنژي 
  ك

يب ااعلاطت 

مخ حقيقات

تسيسم ران

ارغواني ياس

ويسامه

اسزامن
تكامس

انفوري

تحزكرم
  

تحگليلر

 ايوپ

ي عيانص

پویا

پردازش اطلاعات مالی پارت

پایا انرژی باتاب 

پایا تراکنش هزاره سوم 

تجارت الکترونیک پارسیان کیش 

توسعه فناوری کیان پرداز زاگرس

شرکت راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا 

شرکت سکوی کسب و کار الکترونیک

شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین
 )توسن(

فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

خدمات انفورماتیک

توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن 

شرکت مهندسی آتی سازاب ایرانیان 

شبکه الکترونیکي پرداخت کارت 
)شاپرک(

الکترونیک  ارتباطات  توســعه  شرکت 
تجارت ایرانیان

شرکت صنایع الکترونیک فاران

رایانه خدمات امید

زنجیره تبادل هوشمند روشان

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

فن آوران اطلاعات آسام

فناوری اطلاعات ناواکو 

گرایش تازه کیش

گسترش فناوري هاي نوین

صنایع پرسو الکترونیک

شرکت ملی انفورماتیک

مدیریت امن الکترونیکي کاشف

اعضاي حقوقي فعال در حوزه اينترنت و پورتال ها

ارتباطات مبین نت

داده پردازان ایده شرق

داده پردازي پویاي شریف 

روند تازه 

رایا پروژه

دانش افزار نارون شریف

فرابرد داده های ایرانیان

شرکت کلید گستر بینا 
)نت بینا(

شبکه سازان باوان وب

شاهراه تجارت و فناوري ابربازار

مهندسی سازه اطلاعات سامان

هاست ایران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه شبكه و سخت افزار

آکام پردازش پارس

ارتباط داده های فراایده 

ایمن ارتباط سبز کاسپین

امین دقیق سامانه

افرا کارا نت

ابتکار کارو

افرا رابین ارتباط کوشا

ایده آل ارتباطات قرن

اوژن تدبیر پارس

اکسین ایمن نیکراد

پردازش افزار دانا

پیشه و فن آینه سان

پردازش سرو نیوان

پترو تجهیز کیان داریا

پشتیبان زیر ساخت امید

بانی رایان پرداز نو

باربن سخت افزار
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فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

شبکه گستر مهر تجارت

فاوا پردازش خلیج فارس

شرکت مهندسي پیما عمران نیرو

شرکت مهندسي آموزندگان سیستم

شرکت شبکه بانان پاژ

شرکت تجارت سرور ماندگار

شرکت آوای همراه هوشمند 
هزاردستان)کافه بازار(

شرکت مهندسی سیستم های اطلاعاتی 
پیشرو

شبکه اندیش آژمان

شرکت فناوران آتیه گئومات

فناوران رایان کهکشان

فناوری ارتباطات هوشمند لیان

تحلیلگران اطلاعات نگاره

توســعه فن آوری ارتباطات و اطلاعات 
راهکار مفید پرداز

شرکت رایانه همراه کیان 

رایکا شبکه هوشمند

رادمان داده پردازی فرنام

خدمات آواژنگ

خدمات رایانه ای بهینه پرداز پویا

سرو رایانه

شرکت نوآوران انفورماتیک

سامان کارین فناوری هیراد

شبکه گستر نسل جدید

فناوران امن آرنیکا

فراگامان سایا ارتباط نوین

فراز اطمینان کیا مهر

فناوری اطلاعات سهلان

فرصت کیش 

مهندسی ارتباطات دوربرد فارس

مهندسی رایانه پرداز طوفان

مهندسی نرم افزاری گلستان

بین المللي کیکاووس زمان

بهاور فناوری ویرا

تسلا الکترونیک پیشتازان

توسعه ارتباطات پیشبرد

تولیدی بازرگانی اشجع باتری

توسعه و تجهیز فدک رایان

توسعه فناوری اطلاعات آیریس

شرکت تعاونی کارکنان خدمات
 ارتباطی رایتل

پندار کوشک ایمن

پیشتازان اندیشه پویا

داتیس آریانا تیم

داده پردازي راسا

سرو حامی پارس

سام تجهیز خاورمیانه ایرانیان

سرآمدان شبکه و ارتباط نوین

شرکت فنی مهندسی نوآوران
افرا تک هوشمند 

فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

مفتاح رایانه افزار

شبکه پایدار فناوری اطلاعات

ویرا انرژی مهرماهان

صنایع پرسو الکترونیک

شرکت مهندسی گسترش ارتباطات نو 
خاورمیانه

کمان امن دیاکو                                    

گسترش داده باران آذربایجان

گروه بازرگانی آریانا پارس راژمان

لایف سرویس پارسه

شــرکت مهندســی فرداد رایانه 
اسپادانا )سهامی خاص( 

مهندسی شبکه گستر 

مهندسي افق داده ایرانیان

مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق 

نویان ابر آوران

ویرا رسانه افزار

نوین داده پرداز روناش

فرهنگ و توسعه کندو

نوین معتمد اقتصاد ایرانیان )نما(

فناوری اطلاعات و ارتباطات 
اندیشمند آریا

اعضاي حقوقي فعال در حوزةآموزش و پژوهش

آینده سازان هوش عدد

آکادمی یاسان

الماس رایان ایرانیان

اندیشه پردازان چوگان

نوین طب بنیان راد

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

شرکت توسعه فناوری زعیم

فناوري اطلاعات بین الملل

فناوری اطلاعات مدبران عصر 
فرا اندیشه

مرکز تحقیقات هوش مصنوعي  
مبتني برسازه پلیمري

 اعضاي حقوقي فعال در حوزة مشاوره

توسعه الکترونیک ماهان

اعضاي حقوقي فعال در حوزه مديريت پروژه

سامانه ورز هزاره

اعضاي حقوقي مشتريان بهره بردار از 
راه حل هاي نرم افزارهاي پيشرفته سازماني 

و بهره بردار از فناوري  اطلاعات

آجرپایه

ایریسا

رادمان ارتباط هوشمند افزار

تجارت الکترونیک تدبیر کیش

چکاوک پردازش هوشمند البرز

مجتمع همپردازان امروز آسیا

مجتمع صنعتي سپاهان باتري

معماران به طرح

مرکز گسترش فناوری اطلاعات )مگفا(

موسسه شهر مدیریت آرال)میراکل(

راه آرمان مهر نیکان

شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو

شرکت سروش آفرینان دیبا
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فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

مفتاح رایانه افزار

شبکه پایدار فناوری اطلاعات

ویرا انرژی مهرماهان

صنایع پرسو الکترونیک

شرکت مهندسی گسترش ارتباطات نو 
خاورمیانه

کمان امن دیاکو                                    

گسترش داده باران آذربایجان

گروه بازرگانی آریانا پارس راژمان

لایف سرویس پارسه

شــرکت مهندســی فرداد رایانه 
اسپادانا )سهامی خاص( 

مهندسی شبکه گستر 

مهندسي افق داده ایرانیان

مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق 

نویان ابر آوران

ویرا رسانه افزار

نوین داده پرداز روناش

فرهنگ و توسعه کندو

نوین معتمد اقتصاد ایرانیان )نما(

فناوری اطلاعات و ارتباطات 
اندیشمند آریا

اعضاي حقوقي فعال در حوزةآموزش و پژوهش

آینده سازان هوش عدد

آکادمی یاسان

الماس رایان ایرانیان

اندیشه پردازان چوگان

نوین طب بنیان راد

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

شرکت توسعه فناوری زعیم

فناوري اطلاعات بین الملل

فناوری اطلاعات مدبران عصر 
فرا اندیشه

مرکز تحقیقات هوش مصنوعي  
مبتني برسازه پلیمري

 اعضاي حقوقي فعال در حوزة مشاوره

توسعه الکترونیک ماهان

اعضاي حقوقي فعال در حوزه مديريت پروژه

سامانه ورز هزاره

اعضاي حقوقي مشتريان بهره بردار از 
راه حل هاي نرم افزارهاي پيشرفته سازماني 

و بهره بردار از فناوري  اطلاعات

آجرپایه

ایریسا

رادمان ارتباط هوشمند افزار

تجارت الکترونیک تدبیر کیش

چکاوک پردازش هوشمند البرز

مجتمع همپردازان امروز آسیا

مجتمع صنعتي سپاهان باتري

معماران به طرح

مرکز گسترش فناوری اطلاعات )مگفا(

موسسه شهر مدیریت آرال)میراکل(

راه آرمان مهر نیکان

شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو

شرکت سروش آفرینان دیبا
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فهرست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

طرح و توسعه الکترونیک افق

شرکت شبکه گستر ساینا 

نرم افزاری ژابیزپردا

مشاوره مدیریت و مهندسی آرا

 اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
 وب فارسی

گروه اقتصادی و فناوری اهلیت و 
اصلیت ماندگار

شرکت آسیا سرمایه هوشیار

اعضاي حقوقي فعال ساير حوزه

ایده های تجارت کاسپین

توسعه تجارت الکترونیک نوظهور

پیشگامان تحول سبز آریا

کارامیس

فناوری ثروت یارا

نوید طلوع پارسیان

مهریدک آریا

نیکنام تجارت ثمین شرق
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